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  ) س(  کبری  خدیجه حضرت
،  بلنــد، چهارشــانه قــامتی:  اش  و چهــره ّهنــد و شــمائل ، ام اش کنیــه.  متولــد شــد ، در مکــه از بعثــت  قبــل  ســال55او . بــود  فاطمــه  بنــام  خویلــد و زنــی  بنــام  دختــر مــردی خدیجــه«

  .  هستم3  کبری  خدیجه  به  مردم ترین  شبیه من: فرمود7  مجتبی امام.   است شکوهمند بودهزیبا و 
 7  اســماعیل  حضــرت  ازفرزنــدان28 و هــر دو در جــدّ   بــوده  پیــامبر وصــل  بــه  مــادر در جــدّ هشــتم  و ازجانــب  بــوده  متصــل6  پیــامبر اکــرم  بــه  پــدر در جــدّ چهــارم او از جانــب

  .باشند می
ــوده  و عقــل  هــوش رایاو دا ــارۀ  ازبعثــت  قبــل  ســال25   کــه  اســت  ابیــات  ایــن از جملــه.   اســت گفتــه  مــی  واشــعاری  داشــته  دســتی  هــم  و در ادبیــات  و تــدبیر ب    شخصــیت ، درب

  :  است  گفته6 پیغمبر اسلام
   تـو نگـاه    چشـم   بـه  نـدارد، اگـر چشـمم     ارزش  مگسـی    بـال    بانـدازه   ، در نـزدم      باشـم    داشـته   را هـم     ایـران   پادشـاهان    باشـد و پادشـاهی       و دنیـا بکـامم       باشـم    در رفـاه     همیشـه    اگر مـن  

  !نکند
   کــه شــد در حـالی   بــود و شـب   بــاز شـده  تابیــد و موهـایش   مـی  و نـور از صــورتش !   او شــدم کشـتۀ   رسـید ومــن   مــن  بـه   تیــری  از آن  زیبـا بــود کـه    آنچنــان  شــد وابـرویش  نزدیـک 

  .نمود  می  مباهات  نور صورت  آن  به  ظلمانی ر شب د ماه
 دههــا هزارشــتر، کالاهــا و   کــه بطــوری.  بــود  کــرده  را فــراهم  هنگفتــی ، ثــروت  و مــالی اقتصــادی  مانــد و بــا تــدبیرات  برجــای  از دو شــوهرش  کــه  بــا ارثــی3  خدیجــه حضــرت

ــال ــه  التجــارۀ م ــد  مــی  ونقــل حمــل   جهــان  مراکــز اقتصــادی  بازارهــای  او را ب ــز داشــت او چهارصــد غــلام. کردن ــروت  و کنی ــدان  و ث ــل  ثروتمن ــی ، درمقاب ــود  دارائ ــاچیز ب .  او ن
  .د ز  آنان  رد بر سینه  دست  او با صراحت نمودند ولی  از او خواستگاری  یهاب  ابی  بن  و صلت  محیط  ابی  بن  و عقبۀ  وابوسفیان  مانند ابوجهل  زمان  آن شخصیتهای
  . است  بوده مادر یتیمان» ' ّ الیتامی ام« و  مادر بینوایان»   الصعالیک ام« او  های نمود لذا از کنیه  می  استفاده  و نیازمندان  مستمندان  برای  ثروت او از این

ــا ازدواج ــر ب ــا او، خدیجــه6 پیغمب ــه  ب ــۀ  عمــویش  ب ــن  ورق ــل  ب ــوال  نوف ــی  وپولهــای  ام ــها:   داد و گفــت  کلان ــد ینهــا را ب ــه6 حضــور محمّ ــر و ب ــه  او بگوهمــۀ  بب ــا هدی ــه ای  اینه    ب
ــه.   شماســت پیشــگاه ــه و هرگون ــی  ک ــان  را کــه و هرچــه.   کــن تصــرف  در آن خــواهی  م ــزان  از غلام ــلاک  و کنی ــروت  و ام ــه  دارم  و ث ــه ، هم ــرام را ب ــل  احت ــد  و تجلی     6 از محمّ

  .  او بخشیدم به
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   خـود و همــۀ  گیردکـه   شـما را شــاهد مـی    خدیجـه  بدانیــد کـه !   عـرب  ای:   بلنـد گفـت    ایسـتادو بــا صـدای  7  ابـراهیم   و صــفا و مقـام   زمـزم   آمـد و بـین   ر کعبــه کنـا   نوفـل   بـن  ورقـۀ 
  .  آنرا پذیرفت6دمحمّ  که  است ای  آنها هدیه و همۀ.   بخشید6 محمّد  به  و هدایا راهمگی  و مهریه  و املاک  و کنیزان  را از غلامان ثروتش
ــه زنــان  و   رفــت کــم ؟کــم  اســت  کــرده ازدواج!   ابوطالــب  بــا یتــیم  و ثــروت  و حشــمت  شــوکت  همــه  چــرا بــاآن نمودنــد کــه  مــی ،او را ســرزنش3  کــارِ خدیجــه  بخــاطر ایــن  مکّ

 او    و همراهـی     کمـک     حاضـر بـه     3زهـراء    تولـد فاطمـۀ       در هنگـام    3   خدیجـه    واج از ازد    سـال   بعـد از بیسـت      نمودنـد تـا آنجـا کـه          نمـی    او سـلام     کردنـد و بـه      آمد بـا او را ممنـوع      
تــو بــا :  گفتنــد  گســتاخی  بــا کمــال  طلبیــد، آنــان  کمــک فرســتاد و آنهــا را بــه  پیــام هاشــم  و بنــی  قــریش  زنــان ، بــرای  حمــل  وضــع   در هنگــام3 خدیجــه  کــه و هنگــامی! نشــدند

   نمــی  یــاری  کــاری  و تــو را درهــیچ آئــیم  و مــا هرگــز نــزد تــو نمــی  نمــودی  فقیــر بــود ازدواج شخصــی  کــه  ابوطالــب  و بــا یتــیم اعتنــا ننمــودی مــا   ســخن  و بــه  نمــودی مامخالفــت
  ! کنیم

   بــه  چشــمش  خدیجــه وقتــی.او وارد شــدند   اطــاق  بلنــد بــالا بــه  چهــار بــانوی  داد و ناگــاه  رخ ای ،معجــزه  حمــل  وضــع  دلگیــر شــد امّــا در هنگــام  برخــورد آنــان   از ایــن3 خدیجــه
.   هسـتم   سـاره  مـن :  گفـت   از آنـان  یکـی .  ایـم   خـدا آمـده    از طـرف   کـه   تـو بـوده   مـا خـواهران  !   مباش  ونگران نترس:  گفتند  خورد، آنان  افتاد ، یکهّ    آنان

  خداونــد مــا را بــرای.باشــد  مــی7  خــواهر موســی لثــوم ک  دیگــری  و ایــن  اســت 3  مــریم یکــی و ایــن.   اســت  تــو در بهشــت همــدم 3  آســیه وایــن
  .  است  از تو فرستاده پرستاری

  . متولد شد3  فاطمه  حضرت  آنان  با کمک  بود که  چنین و این
* * *  

ــدکُمُ«: کرد،فرمــود معرفــی   دشــمن  خــود را بــه  کــه ای  در روز عاشــورا در خطبــه7 حســین  امــام چنانچــه.  آورد  اســلام  بــود کــه  زنــی  نخســتین3  خدیجــه حضــرت !  ه'ْ الــلّ اُنْشِ
  .»' بَلی: الُوا'ماً؟ ق'ِ اِسلاْ ِ الاُمۀ ذهِ'اءِ ه'ُنسِ ُ خُوَیْلدِ اَول  بِنتْ  خدَیجَه َّ جدَتی َ انَ ْ تعَْلَمُون هلَ
  ! آری:  شذ؟ گفتند  مسلمان  بود که  امت  این  زن اولینخویلد   بنت  خدیجه  من  جدۀ آیا شما خبردارید که!  دهم  می  شما را قسم من

  . آورد  اسلام  بود که  نفری  بود، سومین بخشیده6 پیغمبر  بود و آنرا به  خدیجه  غلام  که  حارثه  زید بن همچنین
   .3  و خدیجه7 ، علی6خدا رسول: خواندند  نفر نماز می  سه فقط:   بعثت  اول  سال در سه
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  6ور پیغمبریا 3 خدیجه
ــرت ــه حضــ ــان   خدیجــ ــا زبــ ــت  بــ ــال  و دســ ــۀ  و مــ ــودش  و همــ ــلام  وجــ ــول  از اســ ــدا  و رســ ــت6خــ ــی  حمایــ ــرد  مــ ــه. کــ ــه  بــ ــد نمونــ ــارگری  چنــ    او   از ایثــ

  : کنید توجه
  .  کن  دوری ز مشرکین آشکار نما و ا  مأمور شدی  راکه  آنچه.» ِ الْمُشرِْکین ْ عنَ اتُؤْمَر واََعْرضِ'ْ بمِ فَاصدْعَ «:  شد که  نازل آیه

ــا الــنّ'ی«: بــار فرمــود  بلند،ســه  صــفا آمــد و بــا نــدای  کــوه  بربــالای  حــج  در موســم6 خــدا رســول ــول ُ اءنّــی اس'ا اَیهَ   فرســتادۀ مــن!   مــردم ای.» الَمــین'ِّ الْــع ُ رَب  رَسُ
ــان  ــار جهانی ــتم پرودگ ــن.   هس ــع در ای ــردم  موق ــه  م ــدند  حضــرت  متوج ــپس. ش ــالای بر  حضــرت س ــوه ب ــروه  ک ــتش   م ــد و دس ــه   را برگــوش  آم ــاد وس ــا صــدای   نه ــار ب ــد   ب  بلن

  .  خدا هستم رسول من!   مردم ای.» ه'ُ اللّ  رَسُول اءنّی! ُ اس'ا اَیهَا النّ'ی«:فرمود
ــا ســنگ  خشــمگین  حرکــت  از ایــن پرســتان بــت ــه  شــدند و ب  از ســنگها بــر  مانــدن  در امــان  بــرای حضــرت!  زد  حضــرت  بــر پیشــانی  ســنگی ابوجهــل. نمودنــد  حملــه  حضــرت  ب
  . کرد و در آنجاماند  تکیه  سنگی  و در آنجا به  رفت  کوه بالای
  . رفتند6 پیغمبر  جستجوی  و به  نموده  تهیه  وغذایی  با خبر شدند و آب  حادثه   از این3  و خدیجه7  شد و علی شب

   از رانـده  کسـی  دهـد؟ چـه    خبـر مـی    مـن   بـه   مـن   از بهـار دل   کسـی  آورد؟ چـه   مـی   خبـری  بـرایم '  از مصـطفی    کسـی   چـه :  گفـت    مـی    جانکـاه    بـود و بـا آهـی         نگـران    خیلـی   خدیجه
  آورد؟  می  خبری برایم  از ابوالقاسم  کسی کند؟ چه  می  خدا مرا آگاه  در راه شدۀ

از شـهر   !  نمودنـد    کردنـد؟مرا تکـذیب      چـه    بـا مـن      مـن    قـوم   بینـی   مـی :  سـرازیر بـود فرمـود        از چشـمانش    اشـک    در حالیکـه    حضـرت .  شـد     نـازل   6 بـر پیغمبـر      جبرئیـل    حال  در این 
  ! نمودند  حمله  من و به!  راندند بیرون

   مــرا بخــودم قــوم.  هســتم  رحمــت  عــالم  اهــل  بــرای مــن:  نکــرد و فرمــود  قبــول امّــا حضــرت. نمودنــد  آمــادگی  اعــلام پرســتان  بــت  هلاکــت  بــرای  از فرشــتگان  و گروهــی جبرئیــل
  .دانند آنها نمی. واگذارید
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   آسـمان   او، فرشـتگان     از گریـۀ     کـه   نگـری    نمـی    خدیجـه   آیـا بـه   :  فرمـود    حضـرت    بـه   جبرئیـل . گـردد   مـی 6 خـدا    رسـول    بـدنبال    گریـان    را دیـد کـه      ، خدیجـه     جبرئیـل    موقع  در این 
  از طــلا مــال  قصــری  در بهشــت  کــه  داده  و مــژده  رســانده خداونــد بتــو ســلام:  او بگــو و بــه  او برســان بــه مــرا   ســلام و  افتادنــد؟ او را بخــواه  گریــه بــه

  . نخواهد دید  و مشقتی  سختی  هیچ  در آن  که  است خدیجه
ــا اطــلاع  ، مشــرکین  شــب همــان. کردنــد  مراجعــت  منــزل  بــه  شــب  در تــاریکی  خــدا را دیــد وبــا هــم  ، رســول خدیجــه    را محاصــره  ، منــزل  درخانــه6 خــدا  حضــور رســول از  ب
  . نمودند  را سنگباران  و منزل کرده

  کنید؟   می  سنگباران  خودش  آزاد را درخانۀ آیا زن!   قریش  گروه ای:  صدا زد  منظره  این  با دیدن خدیجه
  . و برگشتند  شده  شرمنده  سخن  با این مشرکین

  .»او بخشید  گوسفند و شتر به  چهل3  کرد، خدیجه  شکوه  در محلشان  آمد و ازخشکسالی  نزد حضرت6 خدا ول رس ، مادر رضاعی  حلیمه وقتی«
   یکــی  کــه جــز دو پوســتین  چیــزی از امــوال:   گفــت3 ، خدیجــه  محاصــره  از رفــع  پــس  کــه شــد بطــوری  مســلمین   صــرف3  خدیجــه  ثــروت ، همــۀ  ابوطالــب  شِــعب در محاصــره«

  . است ، نمانده  را روانداز قرار دهم ز و دیگریرا زیر اندا
  ». نمود ،رحلت  ابوطالب  از شعب  بعد از خروج ، دو ماه  دوران  این های او بخاطر سختی

  3  خدیجه مقام
  :فرمود حضرت!  نمود  اظهار برتری3  خدیجه  به  نسبت  عایشه ـ روزی1
ــی« ــا نم ــی آی ــه  دان ــدا، آدم  ک ــوح  خ ــراهیم آل و   و ن ــران  و آل  اب ــی  عم ــن  و عل ــین ّ وحس ــزۀ  و حس ــه  و حم ــر و فاطم ــه  و جعف  را از :  و خدیج

  »انسانها برگزید؟ میان
  : فریاد زد  بر منبر شام7 سجاد ـ امام2
  »' َ الکُْبرْی ُ خدَیجَۀ اَنَا بْن«
  ».  هستم'  کبری  پسر خدیجۀ من«
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  : خوانیم می)  جع( عصر   امام  به ، خطاب  ندبه ـ در دعای3
  »؟!اء'َ الغَْرّ ُ خدَِیجَۀ  وَ ابنْ' ٍّ الْمُرتَْضی ُ عَلِی  وَ ابنْ' ُّ الْمُصْطَفی ُ النَّبِی َ ابْن اَینْ«
  »؟! ارجمند والامقام  و پسر خدیجۀ' ّ مرتضی  و پسر علی'  مصطفی  پسر رسول  ای کجایی«
  !   برسان  خدیجه  مرا به  خدا وسلام سلام:  فرمود ، جبرئیل  برگشت  از معراج6 پیغمبر ـ وقتی4

  :  گفت  در جواب خدیجه.  کار را کرد  این  هم6پیغمبر
  ». م'َ السلا  جَبْرَئیل'  وَ عَلی م'ِ السلا  وَ الَِیهْ م'ُ السلا  وَ مِنْه م'َ هُوَ السلا ه'َّ اللّ انِ«
   همــه وقتــی.  بگذارنــد در میــان  را بــا حضــرت  مطلــب  شــدند تــااین  مشــرف6 خــدا  رســول  خــدمت  اززنــان  بــا تعــدادی ّ ایمــن  ،ام3  از فاطمــه7  علــی  خواســتگاری  ـ در هنگــام  5

  .شد  او می  چشم  بود، روشنی  زنده  اگرخدیجه  که ایم  شده  اینجا جمع  امری ما برای! رسولخدا  تو باد ای  مافدای  و مادران پدران:   گفت ّ ایمن نشستند، ام
  : سرازیر شد و فرمود  حضرت  از چشمان  اشک ناگاه

  .»ا'الِه'ِ بمِ  عَلَیْه انَتْنی'ِ وَ اعَ ه'ِ اللّ  دین' عَلی ازَرتَْنی' وَ و اس' النّ َ کذََّبَنِی  حین ؟ صدَقَتْنی ُ خدَیجَۀ َ مِثلْ وَ اَیْن!  خدَیجَۀ«
 کـرد و      خـدا یـاری      نمـود و مـرا بـر دیـن           نمودنـد، مـرا تصـدیق        مراتکـذیب    مـردم    کـه   ؟ او زمـانی      اسـت    و مانند خدیجۀ     مثل   کسی  چه!  جۀخدی«

  ». نمود  و یاری  مرا کمک بامالش
  : فرمود3  خدیجه  به6 از روزها پیغمبر ـ در یکی6
  »؟  است ر داده قرا ، همسر من  خداوند تو را در بهشت  که دانی آیا می«
  : فرمود خدیجه  او آمد، به  بر بالین6 پیغمبر3  خدیجه  رحلت  در هنگام ـوقتی7
  ، سـلام   دیـدی   خـود را در بهشـت    اگـر همـدمهای   پـس . خیـر کثیـر باشـد     بسـا در ایـن       چـه    ولـی    نـاراحتم   نمـائی    مـی    رحلت   از اینکه    خدیجه  ای«

  !  آنها برسان مرابه
  ».  و کلثوم ، آسیه مریم:  کیانند؟ فرمود آنان:  پرسید خدیجه
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  .گردد  دنیابرمی  و به  شده  زنده  رجعت  در ایام3  خدیجه  که  است ـ در روایت8
ــ در روز قیامــت9 ــادی ـ ــی  من ــدا م ــد  ن ــۀ کجاســت: کن ــد  فاطم ــد  خدیجــه ؟کجاســت! دخترمحمّ ــر خویل ــریم کجاســت!  دخت ــران  م ــر عم ــیه کجاســت!   دخت ــزاحم آس ــر م !   دخت

  !...  مادر یحیی ّ کلثوم  ام کجاست
  . محشر بایستد کنند تا در عرصۀ  می  را همراهی3زهراء ، فاطمۀ  از فرشتگان  با گروهی  و حوا و آسیه  خدیجه  حضرت سپس
   خــود کفــن  از لباســهای  را بــایکی بــدنم   کــه  بــرو و از او بخــواه نــزد پــدرت:  فرمــود3  فاطمــه کشــید، بــه مــی  خــود خجالــت ، چــون  از رحلــتش  قبــل3  خدیجــه ـــ حضــرت10
  .»کند

   زهراء  فاطمه حضرت

   : ولادت
ــنجم  در ســال3 زهــراء فاطمــۀ ــانی  جمــادی ، در بیســتم  بعثــت  پ ــد شــد  در مکــه  الث ــد، مشــرکین   در کــودکی6 رســولخدا  پســران  چــون  زمــان در آن. متول    خوشــحال  از دنیارفتن

  . گفت شود، می  می  قطع ، نسلش  با مردنش کسیکه  ابتر یعنی  حضرت  به  پسر داشت  دوازده  که  وائل  بن عاص. رود می  از بین او،  با رحلت  حضرت  نسل بودند که
ــ  از پدرشــان  قبــل  پســر عــاص  دوازده کنــد و در عــوض  مــی  حفــظ  پیغمبــر را تــاروز قیامــت  نســل  داد کــه  را هدیــه3 ، فاطمــه  رســولش  بــه خداونــد متعــال  خــود  د و عــاصمردن

  !ابتر شد
  .»َ هُوَ الابْتَر انئَِک'َّش اءن. َ وَ انْحرَ ِّ لرَِبک فَصلَ. َ الکَْوثَر اک'ا اَعْطَیْن' اءنّ ِ الرَّحیم ن'ِ الرَّحمْ ه'ِ اللّ بِسمْ«
 تـو ابتـر و        حقیقتـاً دشـمن      کـه   و بـدان   نمـاز بگـذار و نحـر نمـا،            خـدایت    بـرای   پـس .  ما بتـو کـوثر را عطـا کـردیم         .   مهربان   خداوند بخشندۀ   بنام«

  .»  است نسل بی
ــه ــد کــه گفت ــران  در حــال ان ــون4   حاضــر در ای ــون5/1   ســید و در عــراق  میلی ــدونزی  میلی ــون20  ســید و در ان ــز    میلی ــاً  ســید کــه  میلیــون20 ســیّد و در ســایر کشــورها نی  جمع

  . سید در دنیا وجود دارد  میلیون5/45
  . یافت  رحلت  در مدینه  سالگی18  و درسن.  نمود  ازدواج7  با علی سالگی9 نمود او در   رحلت3  خدیجه  مادرش ود که ب  پنجساله3 فاطمه
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    اخلاق  و مکارم عبادت
  :شود  می  اشاره  چند روایت  به  باره در این. کرد  می  بسیار عبادت3 فاطمۀ

   چیــز فــارغ  خــدا، خــودرا از همــه  عبــادت  بــرای  کــه  پــر کــرده  را از ایمــان  فاطمــه  دختــرم  اعضــای  وهمــۀ  و جــان  دل  چنــان  تعــالی خــدای!   ســلمان ای:  فرمــود6 خــدا ـــ رســول1
  .  است کرده

  .   است  من  دل  و میوه  و نور چشمم  من  تن او پاره. باشد  تا آخرمی  از اول  عالم ، سرور زنان  فاطمه دخترم:  فرمود6ـ رسولخدا2
  ، همــانطور کــه اســت  مشــخص  ملائکــه  بــرای گیــرد، نــورش  قــرار مــی  ذوالجــلال  خــدای در مقابــل  او در محــراب  کــه هرگــاه.   اســت  انســیه  و او حوریــه  اســت  مــن  در تــن او روح

   مشــغول  مــن  و در پیشــگاه  اســت  مــن  او ســرورکنیزان  کنیــد کــه  نگــاه  فاطمــۀ بــه!   مــن  فرشــتگان ای: فرمایــد  مــی ملائکــه  و خــدا بــه  اســت  مشــخص  زمــین  اهــل  بــرای نــور ســتاره
  .  گردانیدم  ایمن  او را از آتش  شیعیان  که گیرم شما را شاهد می من. کند  می  مرا عبادت لرزد و با دلش  می  من  از خوف استخوانهایش  که  در حالی  است عبادت

 و   رکــوع ، مشــغول  را فراگرفــت  افــق  خورشــید، پهنــۀ  کــه  تــا هنگــامی  و پیوســته  ایســتاده  عبــادت  درمحــراب  جمعــه  شــب  کــه  را دیــدم مــادرم:  فرمــود7 '  مجتبــی  حســن ـــ امــام3
  .   از خدانخواست  خود چیزی  برای برد ولی  را می  آنان  یک  یک کرد و اسامی دعا می  مؤمن  و زنان  مردان  برای  که و شنیدم. سجود بود

  . ، بعد خانه  همسایه اول!  فرزندم: ؟ فرمود کنی  خوددعا نمی  برای کنی  دعا می  دیگران  برای  که چرا همانگونه! ادرم:   کردم عرض
  . کرد  ورم  پاهایش  نماز ایستاد که اوآنقدر به!   نیست  عابدتر از فاطمه  امّت  این در میان: گوید  می  بصری ـ حسن4
 از   و انتقــال  عمــر و قبــررا بیــاد آوردم  و پایــان  خــود فکــر کــردم  و وضــع  حــال دربــارۀ:  فرمــود3  را پرســید،فاطمه علّــت.  دیــد را نگــران  ، همســرش  زفــاف  در شــب7 ـــ علــی5

ــه ــه خان ــدر ب ــزل  پ ــه   خــودم  من ــاد ورود ب ــرا بی ــر  ، م ــه( قب ــداخت)   آخــرت وخان ــو را بخــدا قســم .  ان ــدگی !  ت ــاز زن ــا در آغ ــزیم  مشــترکمان بی ــه شــب و ام برخی ــادت  را ب  خــدا   عب
  . بپردازیم

ــا آنقــدر بــا مشــک  تــرین  محبــوب او بــا اینکــه:  فرمــود7 ـــ علــی6  را   پیــدا شــد وآنقــدر خانــه  مبــارکش  در بــدن  مشــک  اثــر آن  کشــید کــه  آب  افــراد نــزد پیغمبــر خــدا بود،امّ
  ). شد کهنه( شد   عوض لباسهایش   که  افروخت آتش  غبار آلود بود و آنقدر زیر دیگ  لباسهایش  کرد که جاروب



 
   نمونه بانوان

 

 
13

ــ روزی7 ــامبراکرم ـ ــا دســتش  را شــیرمی  بچــه  و دیــد کــه   رفــت3  فاطمــه   پــیش6  پی ــد و مشــاهده  را مــی  آســیاب دهــد و ب ــراهن  کــرد کــه چرخان .   شــتر اســت از جــل  تــنش  پی
ــود  ــر فرم ــرم: پیغمب ــای !  دخت ــروز تلخیه ــرای  ام ــا را ب ــیرینیهای  دنی ــرت ش ــش  آخ ــۀ!   بچ ــود فاطم ــن:  فرم ــایش   م ــاطر نعمته ــدا را بخ ــی   خ ــد م ــنم حم ــایش ک ــکر   وبرکرامته  ش

  . شد نازل»  شوی  خدا آنقدر بتو بدهد تا راضی بزودی» «' َ فَتَرْضی َ رَبک َیعُْطیک وَ لَسَوفْ«   آیۀ  هنگام در این.  گذارم می
:   گفــت ؟ فرشــته  بــودم  ندیــده صــورت  ایــن  تــو را بــه تــاکنون!   جبرئیــل  مــن  دوســت ای:  فرمــود6ارســولخد. بــود  صــورت24   دارای  آمــد کــه6 نــزد پیغمبــر ای  فرشــته ـــ روزی8
:  ؟ محمـود گفـت       کسـی    چـه    را بـه     کسـی   چـه :  فرمـود  6پیغمبـر .  نـور در بیـاورم       ازدواج   تـا نـور را بـه         اسـت    خداونـد مـرا فرسـتاده        کـه    محمودهسـتم    مـن   بلکـه .   نیسـتم    جبرئیل  من

دٌ رَسُـول   : بـود    نوشـته    بـرآن    محمـود افتـاد کـه        کتـف    پیغمبـر بـه      چشـم    هنگـام   در ایـن  !    علی    ازدواج  ابه ر  فاطمه   زمـانی   از چـه  :  پرسـید   حضـرت . ُ  ٌ وَصـِیه    ، عَلـِی    ه'ُ الـلّ    مُحَمـ
  .7  آدم  از خلقت  قبل  و چهارهزار سال بیست:  ؟ گفت  است  شده  تو نوشته  بر کتف  عبارت این
در .  دادنــد خود،شــتر را حرکــت  شــتر را بگیــر و  دهنــۀ  فرمــود کــه  ســلمان  ســوار کــرد وبــه  را بــر آن  شــهباء را آورد وفاطمــه  بنــام  ،شــترش3  فاطمــه  زفــاف  شــب6رســولخداـــ 9
   بــه  کــه  شــده چــه:   پرســید6 پیغمبراکــرم.  شــدند نــازل شــته بــا هفتــاد هــزار فر  و میکائیــل  بــا هفتــاد هــزار فرشــته  جبرئیــل کردنــد کــه  را شــنیدند و مشــاهده ای  همهمــه  صــدای راه

    هــم6 تکبیــر گفتنــد ورســولخدا  هــم  و ملائکــه  تکبیــر گفــت  جبرئیــل  موقــع در ایــن.  کنــیم  شــرکت7   و علــی3  فاطمــه  در عروســی ایــم مــا آمــده: ایــد؟ گفتنــد شــده  نــازل زمــین
  . شد  مرسوم  مسلمانان درعروسی   تکبیر گفتن  بود که  تاریخ و از این.  تکبیر گفت

ــا روز بعــد وقتــی.  اوداد بــه  لباســی3   فاطمــه  دختــرش  عروســی  بــرای6 پیغمبــر انــد کــه ـــ گفتــه10 .  را پرســید ســبب. دارد  تــن  بــه  کهنــه  لبــاس  کــرد کــه  او را دیــد، مشــاهده امّ
  :  افتادم  آیه ، امّا بیاد این  او بدهم  را به کهنه  لباس ، خواستم خواست  می  لباس  از من  که  دیدم را ، زنی در را باز کردم  را زدند، وقتی  درِ خانه دیشب:    گفت3 فاطمه

  .» ا تُحِبون' تُنْفِقُوا ممِّ'ّ الُوا الَبِرَّ حَتی'ْ تنَ لنَ«

  .» کنید دارید، انفاق  را خود دوست  آنچه  که رسید مگر زمانی  نمی  نیکوکاری بدرجۀ«
  .  فقیر دادم  آن  را به  عروسی لذا پیراهن

   ظـرف  سـپس .   فـدایت   بـه  پـدرت ! بخـور :  داد و فرمـود 3  فاطمـه   شـیر را بـه    و ظـرف     رفـت    حجلـه    شـیر بـه      بـاظرفی  6 رسـولخدا    هنگـام    ، صـبح   3 ِ فاطمـه     زفـاف    شـب   ـ فردای 11
  .  بفدایت پسرعمویت! بخور:  داد وفرمود7  علی  دست شیر را به
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ــلمان12 ــ س ــ ـ ــد ی م ــه روزی: گوی ــا چــادری  فاطم ــاده  وصــله  را ب ــدم دار و س ــتم  کــرده ،تعجــب  دی ــا  و گف ــران!  عجب ــاه دخت ــران  پادش ــر صــندلی  و روم  ای ــای  ب ــته ه  و  طــلا نشس
  !با زی  لباسهای  دارد و نه  تن  به  قیمت  گران  چادرهای  نه  که  دختررسولخداست امّا این. کنند  می  برتن  زربفت های پارچه
  .  است  کرده  ذخیره  ما در روز قیامت طلا را برای  و تختهای  زینتی ، لباسهای  بزرگ خدای!   سلمان ای:  فرمود3 فاطمه
   :  علم

   خواهـد شـد مطلـع        تـا قیامـت     آنچـه  و    بـوده    بیـا تـا تـو را از آنچـه           نزدیـک !   علـی   ای:   افتـاد، گفـت    7  علـی     بـه   3 فاطمـه   تـا چشـم   .    رفـت   3  نزد فاطمـه   7 علی: گوید  عمار یاسر می  «
 شــمابهتر   گفــتن ســخن:  فرمــود7 ؟ علــی دهــی  خبــر مــی  یــا تــو بمــن تــو خبــر دهــم  بــه  مــن خــواهی مــی:  را دیــد، فرمــود7  تــا علــی حضــرت.   برگشــت6نــزد پیغمبــر7 علــی.  ســازم
  . است

 از 3  نــور فاطمــه  کــه دانــی مگــر نمــی!  علــی ای:  فرمــود6؟ پیــامبر  از ماســت3  آیــا نــور فاطمــه:پرســید7 علــی. کــرد  بــود را تعریــف  داده  رخ3  او و فاطمــه  میــان  آنچــه6پیغمبــر
  ».  برگشت3  نزد فاطمه  افتاد و سپس  سجده  به7 علی  هنگام در این.  نور ما است

   اهـل   هسـتند کـه    وحسـین   و حسـن   و  فاطمـه   داد آنهـا محمّـد و علـی    ابجـو .  شـد   سـؤال بپرسـید    از آگاهـان    یعنـی ) َ الـذِّکرْ    فَاسـْئَلُوا اَهـْل   (   در تفسیر آیـه      عباس  از ابن «
  ». پیامبر هستند  بیت  و اهل  بیان ، عقل ذکر، علم

   نیـازی   برخـی   بـه  مـا  ولـی   اسـت   شـده   بـا آنهـا بمـا نیـاز دارنـد، جمـع          در رابطـه     مـردم    کـه   هـایی    دانـش   تمـام   در آن .   موجـود اسـت      نـزد مـن      فاطمـه   مصـحف :  فرمود 7  صادق  امام«
  ». نداریم
  7  معصومین  از زبان3 فاطمه

  : فرمود6ـ پیغمبر1
  ».شود می  او راضی  رضایت کند و برای  می ، غضب  فاطمه  غضب خدا برای«
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   او در محـراب     وقتـی .   اسـت    و آخـرین     از اولـین     عـالم   ، سـرورزنان     فاطمـه    و دختـرم     اسـت    جهـان    ایـن    سـرور زنـان      دختر عمران   مریم«:ـ و فرمود  2
ــه ان:کننــد  مــی  و خطــاب  کــرده  او ســلام  بــه  مقــرب ایســتد، هفتــاد هــزار فرشــتۀ مــی عبــادت  نســاء ' ِ علــی ِ و اصــطفاک ِ و طهّــرک  اصــطفاک ّ اللّ
  .» العالمین

  :ـ و فرمود3
   بـا فاطمـه      و مـرگ     در زنـدگانی    آنـان . کننـد    مـی    حفـظ    و چـپ     سـر وراسـت      و پشـت     را از مقابـل      فاطمـه    کـه    کرده   را موکل   ای  خداوند ملائکه «

 را    علـی    و هرکـه     اسـت    کـرده    کنـد، گویـا مـرا زیـارت          رازیـارت    فاطمـه   هـر کـس   . فرسـتند    درود مـی    هستند وبـر او پـدر و همسـر و فرزنـدانش           
   حسـن   فرزنـدان   و هـر کـه      کـرده    را زیـارت     کنـدگویا علـی      را زیـارت     و حسـین     حسـن    و هـر کـه       اسـت    کـرده    را زیارت    کند،گویا فاطمه   زیارت

  .  است  کرده کند گویا آندو را زیارت  را زیارت و حسین
  :ـ و فرمود4
  .   است  ورزد، در جهنم  با او دشمنی  و هرکه است  در بهشت  باشد، با من  داشته  را دوست  فاطمه هرکس!   سلمان ای«

ــد کــه  بکــار مــی بســیاری   در مواقــع  فاطمــه دوســتی!   ســلمان ای ــرین راحــت آی ــا در هنگــام ت ــر و در محشــر و در صــراط  مــرگ  آنه  و   و در قب
  .  است درحساب

   فاطمـه   و هرکـه   اسـت  ، خـدا از او راضـی    هسـتم   از او راضـی   مـن   و هرکـه   هسـتم   از او راضـی   باشـد، مـن      از او راضـی      فاطمـه    دخترم   هر که   پس
  .کند  می ،خدا بر او غضب  بگیرم  بر او خشم  من  و هر که گیرم  می او خشم بر   بگیرد، من بر اوخشم

  . کند  او ظلم  و ذریۀ  فاطمه  به  که  بر کسی وای!   سلمان ای
 و   ت همسـر اوس ـ    باشـد و علـی       نمـی    مـن    چـون    دارد و کسـی      مـن   مثـل    پـدری    کـه    اسـت    نمـوده    فاطمـه    عطاها را در دنیـا بـه         خدا این  :ـ و فرمود  5

  .  بهشتند  دو سرور جوانان  ندارند و آن مانندی  را دارد که  و حسین و حسن. شد  پیدا نمی  فاطمه  برای نبود، همسری اگر علی
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.   ربـّی   اللـّه : گویـد   ؟ مـی     کیسـت   خـدایت : پرسـند    شـود،نکیر و منکـر از او مـی           کنـد و دفـن       رحلـت    فاطمـه   هرگـاه :   آمد و گفت     نزد من   و جبرئیل 
 7 طالـب    ابـی   ّ بـن    علـی  (  ایسـتاده    قبـرم    بـالای   کسـیکه : گویـد   ؟مـی    کیسـت   امامـت : پرسـند   مـی .  پـدرم : گویـد   ؟ می    کیست  پیغمبرت: کنند  می  السؤ

  ). است
ــام 6 ــ ام ــادق ـ ــود7  ص ــه( او : فرم ــۀ)  فاطم ــت  لیل ــدر اس ــس .   الق ــر ک ــۀ ه ــه را آن  فاطم ــه  گون ــت   ک ــزاوار اس ــۀ   س ــد، لیل ــدر را درک ، بشناس      الق

  .  است کرده
  .»شود  وارد نمی  باشد، فقر وتنگدستی  فاطمۀ  اسم  که ای  در خانه: فرمود7  هفتم ـ امام7

  :  امت  امام از زبان
   زن  ، یـک     اسـت    و بـوده     کـرده    علیهـا جلـوه      اللـّه    سـلام   ،در فاطمـه     متصـور اسـت      انسـان    یـک    و بـرای     متصـور اسـت      زن   بـرای    کـه    ابعـادی   تمام
  .»  زن  حقیقت ، تمام  انسانیت  نسخۀ ، تمام  معناانسان  تمام  به  انسان ، یک  ملکوتی  زن ، یک  روحانی  زن ، یک  است نبوده مولیمع

   ظــاهر شــده  زن  یــک  در صــورت  جبروتــی  موجــود الهــی ،بلکــه  اســت  ظــاهر شــده  انســان  بصــورت  درعــالم  کــه  اســت  ملکــوتی او موجــودی
  .» بود  اللّه  رسول  اگر مرد بود، بجای که  بود، زنی  اگر مرد بود، نبی  که ، زنی  انبیاء در اوست های  خاصه  تمام هک زنی... است
  : 3  فاطمه  ومناقب فضائل

  ؟ عــرض نــور چیســت  پرســید ایــن یــل از جبرئ حضــرت.  درخشــید  نــوری  آن  از وســط ناگــاه.  کــرد  و دونــیم  گرفــت  ســیبی  طــوبی  از درخــت  معــراج  در شــب6 ـــ پیغمبراکــرم1
 او،   شــفاعت  بــا قبــول زیــرا خداونــد در قیامــت:  گوینــد؟ گفــت  منصــوره3  فاطمــه  بــه چــرا در آســمان: فرمــود.   اســت  درزمــین  و نــور فاطمــه  خــدا در آســمان نــور منصــوره: کــرد
  . را خوردند  سیب آن حضرت. کند  می  را یاری وی
  ســؤال. زنــد  مــی حــرف  بــا شخصــی  خدیجــه  وارد شــد و دیــد کــه6 پیــامبر روزی.  گفــت مــی  بــا او ســخن  در شــکم  بــود، کــودک  حاملــه  فاطمــه  بــه  کبــری  خدیجــه ـــ زمانیکــه2

ــا کــه!  خدیجــه: کــرد ــاکودکی:  ؟ گفــت گــوئی  مــی  ســخن ب ــرداد کــه  بمــن جبرئیــل:  فرمــود حضــرت.   دارم  درشــکم کــه ب ــر اســت  کــودک  ایــن  خب  طــاهر و   و از او نســل دخت
  . هستند  زمین  خدا درروی  جانشین شوند که  متولد می  و از او امامانی  است  مرااز او قرار داده ماند و خداوند نسل  می  باقی مبارکی
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  !  است خدا بهتر از ما نیافریده کردند که  می  دو مباهات  نمود، آن  و حوا را خلق  خداوند، آدم ـ چون3
   بهشـتی    تختـی    بـرروی    افتـاد کـه      دختـری    بـه    شـدند، نگاهشـان      وارد فـردوس    وقتـی .  آنجـا بـرد      آنهـا رابـه     جبرئیـل .  ببـرد  '  اعلـی    فـردوس    دو را بـه     رد تـا آن    امـر ک ـ     جبرئیل  خدا به 
  .  بود  شده  روشن  بهشت  از نور آن  بود که  از نوردر گوشهایش  از نور بر سر و دو گوشواره  بود و تاجی نشسته
 بــر ســر دارد،   کــه  وتــاجی  اســت  دختــر پیغمبــر آخرالزمــان  فاطمــه ایــن:  ؟ گفــت  کیســت  شــده روشــن  از نــور او، بهشــت  دختــر کــه ایــن!  جبرئیــل  مــن  حبیــب ای:  کــرد ال ســؤ آدم

  . است   شما، آنها راآفریده  از خلقت  قبل  خدا چهار هزار سال  هستند که8  وحسین ، حسن اش  و دو گوشواره7ّ  علی شوهرش
 عقـد شـاهد       را بـر ایـن       وفرشـتگان   نمـایم    مـی   تـزویج ) 7  علـی  ( ام   بنـده    را بـه     فاطمـه    کنیـزم   مـن :  کـرد کـه      وحـی   خـدا بمـن   :   گفـت    بمـن   ، جبرئیـل    در معـراج  :  فرمود 6ـ و پیامبر  4
 نثارهـا تـا روز        ایـن    بـه   زیورهـا برداشـتند و حـورالعین         از ایـن     و حـور العـین       خـود را نثـار کنـد و ملائکـه            امرکـرد تـا زینتهـا و زیورهـای         '  طـوبی    درخـت    خـدا بـه     سـپس .  گیرم  می

  .کنند  افتخار می قیامت
  3 زهراء  فاطمه های  و کنیه القاب
  ـــ ام12  الســبطین ـــ ام11  ـــ ممتحنــه10  ـــ منصــوره9  ـــ بتــول8ـــ زهــراء 7  ـــ مرضــیه6  ـــراضیه5  ـــ زکیــه4  ـــ طــاهره3  ـــ مبارکــه2  ـــ صــدیقه1 عبارتنــد از   آنحضــرت القــاب

    ــــــ شـــــهیدۀ 19  ــــــ فاضـــــلۀ 18   نســـــاء العـــــالمین  ــــــ ســـــیدۀ 17  ــــــ معصـــــومۀ 16  ــــــ محدّثـــــۀ 15  ُ اللّـــــه ــــــ امََـــــۀ 14 ابیهـــــا  ــــــام13الشـــــهداء 
ــۀ20 ــ تقیـ ــۀ21  ــ ــ نقیـ ــ علیمـــه22  ــ ــ مضـــطهده23  ــ ــوره24  ــ ــ مقهـ ــ ر25  ــ ــیدۀــ ــتفّاحۀ26  شـ ــۀ27   الفـــردوس ــ ــ زوجـ ــه  ولـــی ــ ــذراء 28  ّ اللـّ ــ عـ ــۀ29ــ ــ مظلومـ     ــ
  . ـ صابرۀ30

  شود  نمی  کبری  عصمت  به شودهمتا کسی  نظیر تو پیدا نمی هرگز کسی
  شود  تو احیاء نمی  فیض  جز به اسلام  خیر کثیر از وجود توست  که  کوثری ای

  شود ّ ابیها نمی  ام  که ختریهر د  مصطفی  دگر داشت هر چند دختران
  .شود  تو پیدا نمی  مثل  که  گوهری  نهادای  تو خدا بر نبی  ز خلقت منّت
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   آرایشگرِ دختر فرعون
   بــوی ایــن:  ســید، گفــت پر  ازجبرئیــل در مــورد آن.  نمــود  خــود احســاس  را بمشــام  و معطّــری  خــوش فرمود،بــوی  مــی  آســمانها عــروج  بــه ، وقتــی  در ســفر معــراج6 پیغمبــر اکــرم

ــون   ــر فرع ــگر دخت ــت آرایش ــولخدا!  اس ــتان6رس ــید  داس ــل.  او را پرس ــرض جبرئی ــرد  ع ــانی:  ک ــه او در پنه ــدای ب ــان   خ ــد ایم ــی   آورده  واح ــود ول ــان  ب ــی   ایم ــود را مخف    خ
ــرِ فرعــون  آرایــش  در حــین ،روزی داشــت مــی ــاد وناخودآگــاه  از دســتش  آرایــش ، وســیله  دخت ــا  افت ــر زب ــر فرعــون!  خــدا ای:   آمــد کــه نش ب ــدر مراصــدازدی:   گفــت دخت ؟  پ
  ؟   را صدا زدی  که پس:  گفت!  نه:  گفت
  !   و تو و پدر تو است  من  خالق  را که  خدایی گفت

ــون  ــر فرع ــزارش دخت ــن  گ ــه  ای ــه  حادث ــدرش  را ب ــون.  داد  پ ــا او   فرع ــتور داد ت ــانش دس ــت  وکودک ــرکردند و گف ــه  را حاض ــت   ک ــر دس ــن  اگ ــده  از ای ــداری   عقی ــر ن ــوو   ب ، ت
  !  سوزانم  می  را در آتش کودکانت

  .  خود نشد  از عقیدۀ  برداشتن  دست  حاضر به  شجاع  زن این
  .  است شهیده  زن  از آن  خوش  بوی این.  را شهید نمودند  زن  خود این سوزاندند، سپس  او را در آتش  را برافروختند و ابتدا کودکان  دستور داد تا تنوری فرعون
   صفیّه
ــامبر، دختــر عبــدالمطلب  و دختــر خالــۀ ، عمــه صــفیه ــرادر حمــزه  پی ــان ، ب ــوده  و شــجاع  بســیار پــر صــلابت  و مــادرزبیر از زن  اســتوار   اســلام  شــد و درراه  مســلمان  در مکــه  کــه  ب
  .د  پیامبر بو او تقریباً همسن.ماند

   را شــهید وبــدنش ،حمــزه  دشــمن  جنــگ ، در ایــن.نمــود  مــی  پیــامبر ســرزنش شــدوآنها را برتنهــا گذاشــتن  مــی  فــرار مســلمانان  ومــانع  داشــت  بدســت ای  اُحــد نیــزه او در جنــگ«
  ! را نبیند  صحنه  این  رابگیر که برو و جلو مادرت: د زبیر فرمو به. آید  می  طرف  آن  به  دید صفیهّ بود که  نشسته  حمزه  کنار بدن6پیامبر.  نمود را مُثله
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  انـد ولـی      کـرده    او راقطـع     بـدن    اعضـای    کـه    اسـت   شـوید؟ درسـت      مـی    مـانع    حمـزه    بـرادرم   چـرا مـرا ازدیـدن     :   گفـت    صـفیه   ولـی .  او را برگردانـد      و خواسـت     رفت  زبیر نزد صفیه  
  .» بگذارید تا بیاید پس:  فرمود حضرت. کنیم  و صبر می گذاریم  خدا می  حساب  رابه  و آن  خوشنودیم داده  رخ نچه آ  و ما به  است  خدا، کوچک  در راه  حادثه این

مــر  ک  را بــه چــادرش صــفیه. باشــد  مــی  جاسوســی  مشــغول  نفــر از یهودیــان  یــک  شــدند کــه متوجــه  ناگــاه  حضــور داشــت  قــارع  در قلعــۀ  از زنــان ،او بــا جمعــی  خنــدق در جنــگ«
  .» رساند  هلاکت  کردو او را به  حمله  شخص  آن  و به  گرفت  بدست  و چوبی بست
  .  از دنیارفت  هجری20   در سال  سالگی73   در سن  شجاع  زن ، این عاقبت

   مادر عمّار سمیّه
  .آزاد شد  کرد و عمار بدنیا آمد، او از بردگی  بود، ازدواج بو حذیفه ا  پیمان  هم که  با یاسر عبسی وقتی.  بود  مغیره  بن  و ابتدا کنیز ابو حذیفه او دختر خباط

  ، عمــــار   و یاســــر و پسرشــــان   توحیــــد، ســــمیهّ   نــــدای باشــــنیدن.  بودنــــد  کهولــــت  دو در ســــنین  بلنــــد شــــد، ایــــن    از مکــــه  اســــلام  نــــدای  کــــه مــــوقعی
  . شدند مسلمان
  خواسـتند بــا فشـار وتهدیــد و شــکنجه    آمدنـد و مــی   نفــره  سـه   خــانواده  ایـن   بســراغ  مغیــره خانـدان . شــد  کفــار شـروع   توسـط   مســلمین  و شـکنجۀ   آزار و اذیــت  نکشــید کـه  طـولی 
  : دید و فرمود  شکنجه  را در حال پیامبر آنان روزی.  کردند  مقاومت اماّ آنان.  کفر برگردانند  را به آنان

  ».دهد  را بشمامی  بهشت:  خداوند در عوض  کنید که صبر پیشه!  یاسر  آل ای«
   شــد کــه  چنــین ایــن. پیــدا کــرد  نجــات  فــراوان هــای  شــکنجه  رســید و عمّــار بعــد از تحمــل بشــهادت  دیگــری  شــخص  شــهید شــد و یاســر توســط  ابوجهــل  توســط  ســمیهّ عاقبــت
  . گردید  اسلام  شهید راه  اولین سمیهّ

   شد؟  الهی  گرفتار انتقام  مادرت  قاتل  چگونه  که  دیدی: عمارفرمود   به6 رسید، پیغمبر  هلاکت  به  ابوجهل  بدر وقتی در جنگ
  »  عماره ام« نُسَیبه

ــانی ــود کــه او از زن ــه  بیعــت  در هنگــام  ب ــامبر بیعــت   عقب ــا پی ــاع او در جنــگ.  کــرد  ب  در   اُحــد و پســردیگرش  در جنــگ پســرش.   برداشــت  زخــم13،   از حضــرت اُحــد در دف
  .گردد ، بدنیا برمی) عج(عصر  ظهور امام  در هنگام  که  است او از زنانی.  گردید  قطع  یمامه  درجنگ  نسیبه دست.  رسید  بشهادت  کذّاب ۀ با مسیلم جنگ
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قــرار )  ص(خــدا ول  وخــود را ســپر رســ  انــداخت اند،مشــک  کــرده حملــه)  ص( خــدا رســول  کفــار بــر شــخص  دیــد کــه  وقتــی کــرد ولــی  مــی  اُحــد ابتــدا ســقایی او در جنــگ  
 ودر برابــر   را برداشــته  ازفراریــان  ســپر یکــی نســیبه.کــرد  مــی  را معالجــه  آن  بعــد از جنــگ  ســال  تــا یــک بــود کــه  عمیــق  چنــان  از جراحــات یکــی.  برداشــت  زخــم داد تــا ســیزده

ــول ــدا رس ــه)  ص( خ ــارزه مردان ــی  مب ــرد م ــافری.ک ــه ک ــک  ب ــیبه   او نزدی ــد ونس ــت  ش ــب  توانس ــای او  اس ــول. درآورد را از پ ــدا رس ــیبه )  ص( خ ــر نس ــه پس ــادرش  کمــک  را ب    م
 برخیــز  ودر جهــاد   وگفــت  اورا بســت مــادر زخــم.  برداشــت  زخــم کــافری  عبــداالله بوســیله  موقــع در ایــن. کــافر را کشــتند  وهــر دو آن  مــادر آمــده کمــک عبــداالله بــه.فراخوانــد
 آشــکار  مبــارکش  دهــان  عقــب  دانــدانهای  شــد کــه  خنــدان چنــان)  ص( خــدا رســول.درآورد  او زد واورا از پــای  بــر پــای خمــی کــرد وز  کــافر حملــه  آن  بــه خــودش.. تــأخیرمکن

خـدا شـما    »  وفـلان    فـلان    مقـام    خیـرمن    لمقامـک    بیتـی    اهـل    مـن    االله علـیکم    بـارک «.  پیـروز شـدی      تـو بردشـمن     خـدا را شـکر کـه       .  خـود را کـردی      قصـاص :وفرمود.شد
     وفلان  کارشما در جهاد بهتر بود از فلان  خیر دهد که  من  بین  اهل  رف را اط

   فــی رفقــائی  اجعلهــم اللهــم«: فرمــود حضــرت. شــما قــرار دهــد  همــراه تــا مــارا در بهشــت  از خــدا بخــواه  گفــت نســیبه. را ذکــر نمــود  دونفــر از فراریــان  نــام  حضــرت کــه  
  .  قرار بده  من  رفیق خدایا اینها را در بهشت» الجنۀ
 مــرد   آن ای بعــد ازلحظــه.  برنگشــتم مــن! خــدا ســوگند  بــه  گردیــد ولــی  قطــع  دســتم  جنــگ  درایــن  کــه  ابــوبکر یــود حاضــر بــودم  در زمــان  کــه  بــا مســیلمه  در جنــگ  مــن نســیبه
  .  خود پرداختم جراحات  مداوای  وبه ر بجا آوردم شک سجده.نمود  می  را پاک  بودوشمشیرش  سرش  عبداالله بالای  پسرم  که  دیدم  را کشته ضارب

تـر     شایسـت    زنـان    ازتمـام    کـه   دهـم    مـی    زنـی    را بـه     پارچـه    ایـن   عمـر گفـت   .  بـده    صـفیه    عروسـت   را بـه     پارچـه    ایـن    فـت   شخصـی . آوردنـد    نزد خلیفه    قیمتی   عمر پارچه   در زمان   
  . فرستاد  نسیبه  را برای  وآن است

   ّ ایمن ام
 او از . اســت  بهشــت  از اهــل  زنــی ّایمــن  ام: او فرمــود   در بــارۀ6  پیــامبراکرم  کــه اســت  اســلام  برجســته  از زنــان  یکــی  ایمــن  او ام  بــود و کنیــه  او برکــت  نــام  کــه ّ ایمــن  ام

  . بود اسلام  گرانسنگ  مکتب  برای  پیامبر و خدمتگذار صدیقی همسران
    کبری زینب
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ــن ــانوی ای ــان  ب ــه  هجــری5   درســال  قهرم ــادری  در مدین ــراء  چــون  از م ــدری3 زه ــی  چــون  وپ ــد شــد7  عل ــام6 پیغمبراکــرم.  متول ــب  او را از طــرف  ن ــد، زین ــاد خداون ــد .  نه بع
  :فرمود

  ».  است  کبری زیرا اوهمانند خدیجه.  دارند  دختر را نگه  این  حرمت  برسانند که  غائبین  به حاضرین«
 او   کــربلا را بــرای  داســتان7 علــی. را پرســید  علــت وقتــی.   اســت  و ناراحــت ســاکت 7  علــی ،دیــد کــه  رفــت7  علــی  خانــۀ  بــه  زینــب  ولادت  تبریــک  بــرای  ســلمان  کــه هنگــامی
  . نمود تعریف
   آهــی حضــرت.  کــرد  تعریــف6خــدا  رســول  را بــرای  قضــیه  ایــن3ءزهــرا.  گرفــت  مــی  آرام7 حســین  در آغــوش ، فقــط  در طفولیــت  زینــب  گریــۀ  در هنگــام  کــه  اســت آمــده

  . نمود  بیان3  فاطمه کربلا را برای  افتاد و ماجرای  گریه کشید و به
ــنین ــه   ازدواج در ســ ــا عبداللّــ ــن  بــ ــر ازدواج  بــ ــرط   جعفــ ــود و شــ ــه   نمــ ــرد کــ ــاه  کــ ــین  هرگــ ــه7 حســ ــق    بــ ــرود، او حــ ــفر بــ ــته  ســ ــه   داشــ ــد کــ ــفر   باشــ    همســ

  .اشد ب برادرش
  .بود» شهید و خواهر شهید و فرزند شهید مادر شهید و عمۀ« کرد و خود   را درک7  معصوم او حضور هفت

  : عبادت
  رک را تــ  و مســتحب واجــب  نمازهــای ام ، عمــه در اســارت: فرمــود7 ســجاد امــام«و »   نکــن فرامــوش مــرا در نمــاز شــبت:  او فرمــود  بــه7  حســین کــه« بــود   عبــادت  اهــل او آنچنــان

  ».خواند می  نماز را نشسته  از گرسنگی نکرد و گاهی
  :صبر

  .بفرما  را از ما قبول  قربانی  بار الها این» ان'ذاَ الْقرُب'ا ه'ْ مِنّ َّ تَقَبل همُ'الَلّ«: گوید بیند،می  خود را می  گمشدۀ  قتلگاه  در گودال وقتی« بسیار صبور بود  او زنی
    چو فرمود نزول  کشتگان در مقتل  بتول دخت   آن  و رضا نگر که تسلیم
    تو قبول  پیشگاه  ما به قربانی  خداوند جلیل  سرود کای شکرانه

  .»  خدا را دیدم  و لطف  زیبائی  فقط ُ الاّ جمیلاً من مارأیت:  کرد؟فرمود  چه  خدا با برادرت دیدی:   گفت  زینب  به  زیاد که  ابن در مقابل«
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    پسرت  دو نازنین  فدای ادر دو شهیدوی یکروز م  به ای
    بر جگرت  روزماند هفتاد داغ  کمتر از یک  در طول  که ای

    مفتخرت  توبخدا شد حسین  بودی  حسین آبروی
  ».داد  می  دیگران  خود را به  غذای ، سهمیه  وشام  کوفه  راه و در طول. داد  می  کودکان  خود را در کربلا به  آب سهمیه«

  :  وعفت ابحج
 او   بــه یزیــد خطــاب  در مجلــس زینــب» «  نداشــت  بــر ســر و صــورت خــود را پوشــاند، زیــرا مقنعــه  صــورت  زیــاد بــا دســت  ابــن در مجلــس«.  بــود  و بــا حجــاب  بســیار عفیفــه زنــی
  ».باشند  نداشته  رسولخدا حجاب  دختران  باشند، ولی  تو با حجاب  وکنیزان  زنان  که  است آیا از عدالت!   فرزند آزاد شده ای:  گفت
  :  ودانش علم

   ســخنرانی  کوفــه  دردروازه وقتــی. بــود»   الشــوری صــاحب«و »   هاشــم  بنــی عقیلــه « اش  و کنیــه  وفهیمــه  بــود، عالمــه  شــده  تربیــت  الهــی  و خــالص  نــاب  علــم  در دامــان  کــه زینــب
   خوانــده  درس  اینکــه  بــدون  هســتی تــو عالمــه! بگیــر  آرام عمــه:  او فرمــود  بــه7 ســجاد  امــام  هنگــام در ایــن. نــدخوا  مــی خطابــه بــود کــه7 گویــد گویــا علــی  مــی کــرد، راوی مــی
   کسـیکه   قاتـل   صـاحب  مـنم : خوانـد کـه    بـود،رجز مـی    زده   را بـر نیـزه      امـام    سـرمقدس    کـه   دار درحـالی     نیـزه   وقتـی .   باشـی    یـاد گرفتـه      از کسـی     اینکـه   بـدون    هسـتی    و فهمیـده    باشی
   میکائیــل کســیکه  قاتــل مــنم! رشــد کــرد  جبرئیــل  در گهــواره  کســیکه  کشــندۀ مــنم: بگــو بلکــه!اینهــارانگو: بــر او فریــاد زد وفرمــود زینــب ....  کســیکه  قاتــل مــنم! دراز داشــت نیــزه

  »!... درآمد  لرزه  به  رحمن ،عرش  ازشهادتش  کسیکه  قاتل منم! او بودند ،خادم واسرافیل
  ».ّ ِ عَلِی بِنْت ا زَیْنبَ' عَقیلنَ حدَثَنی: گفت کرد ومی  می  نقل  حدیث  از زینب  عباس ناب«

  : رحلت
و  (  شــام  را بــه3  یزیــد رســید و او دســتور تبعیــدزینب خبــر بــه. نمــود  مــی  افشــاگری  وقــت حکومــت کــرد و علیــه  مــی ، ســخنرانی  و محافــل  کــربلا، او در مجــالس بعــد از حادثــۀ

  .  درگذشت  سالگی56   کربلا،در سن  از حادثۀ  بعد ازیکسال زینب. صادر کرد)  مصر  به  روایتی طبق
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    نفیسه سیدّه
ــد شــد  در مکــه  هجــری145  در ســال ــاب  ســالگی15 در  وی.  متول ــا جن ــام اســحاق  ب ــر صــادق  پســر ام ــا شــویش193   کــرد در ســال  ازدواج7  جعف ــی. وارد مصــر شــد  ب   زن

.  بــود اکثــر روزهــا روزه. کــرد مــی ، گریــه  تــلاوت  نمــود و در هنگــام  بــود، خــتم  حفــر نمــوده اش  در خانــه  کــه  را درقبــری  بــار قــرآن190   و پرهیزکــار کــه ، عالمــه بســیار عابــده
  . خورد  از یکبار غذا نمی و روز بیش گذراند و در شب  می  عبادت  شبها را به همۀ
  . شدند  می  بانو مشرف  این  خدمت  و شافعی  مصری ، ذوالنون حنبل  احمد بن از جمله. رفتند  او می  خانۀ  به  حدیث  شنیدن علما برای  

  ! بانو بر او نماز گذارد  دهند و این  طواف نفیسه  سیده  را بر دور خانه  جسدش  نمود که  وصیت  رحلت  در هنگام شافعی
   کنـد، مـردم    منتقـل  مدینـه   را بـه     بـدنش    کـه    خواسـت    شـوهرش   ، چـون    بعـد از رحلـتش    . دار بـود    روزه   رحلـت   و در هنگـام   .  شـد    مشـرف    حـج    بـار بـه      بزرگـوار، سـی      بانوی  این  
ــار خــواهش آن ــد کــه  دی ــا باعــث   او را در مصــر دفــن  کردن ــد ت ــه  در خــواب6رســولخدا.  گــردد  منطقــه  اهــل  برکــت نمای ــد کــه  را اجابــت  مــردم  خواســته  اوفرمــود کــه  ب    کن
   حاجتمنــدان  او زیارتگــاه  آرامگــاه  هــم اکنــون.  نمــود  را درمصــر دفــن  فضــیلت  صــاحب  زن  ایــن  بــدن  هــم اســحاق. دهــد  قــرار مــی  مــردم بــرای  برکــت اونــد قبــر او را باعــثخد
  .باشد می

  ) س(  معصومه فاطمۀ
  .کردند  منتشر می  مردم  را برای  خبر آن  ازبدنیا آمدنش  قبل  که  داشت  اهمیت چنان  3  اهلبیت  بزرگوار برای  بانوی تولد این
ــ گروهــی1    روزی3  معصــومه  فاطمــۀ  از تولــد حضــرت  قبــل  ســال پنجــاه !   قــم اهــل مــا از  مرحبــا بربــرادران:  آنهــا فرمــود  بــه امــام.  شــتافتند7  صــادق  نــزد امــام ری   ازشــیعیان ـ
 6 رسـولخدا   و بـرای  اسـت   مکـه   و آن  اسـت   خـدا حرمـی    بـرای   باشـید کـه    آگـاه : و فرمودنـد   گفتـه   آفـرین    قـم    اهـل    بـاز بـه     امـام .  هستیم  ری  ما اهل ! آقا: گفتند

 » قــم«   و اولاد بعــد از مــن مـن  م حــر  باشـید کــه  آگــاه.  اســت)  نجــف (  کوفـه   و آن  اســت  حرمــی7  امیرمؤمنــان  و بـرای   مدینــه  و آن  اســت حرمـی 
 شـهر دختـرِ    در ایـن .  اسـت   قـم   بـه   آن  تـای   سـه   در دارد کـه   هشـت    بهشـت   بدانیـد کـه   .   مـا اسـت     کوچـک ) نجف ( ، کوفه    قم   باشید که   آگاه.  است

  .روند  می  بهشت  به  شیعیان  او همۀ  شفاعت به.   از دنیاخواهد رفت7  دختر موسی  فاطمه  بنام پسرِ من
  .  است7 جعفر  بن  موسی  و پدرش  نجمه مادرش.  متولد شد  درمدینه7  هشتم  امام  از ولادت  پس  سال  و پنج ، بیست173  او در سال
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   او فرمـود کــه   بــه مگویـد؟اما   مـی   ســخن  کـودک  مگــر ایـن : پرسـید !   اسـت   صــحبت  مشـغول   درگهــواره  بـا کـودکی    امــام  و دیـد کـه    رفــت7  صـادق   امـام   خــدمت شخصـی «ــ  2
ــرود ــوتر ب ــر شــد، کــودک  وقتــی. جل ــه  لــب  نزدیکت ــامی!  مــرد ای:  و فرمــود گشــوده  ســخن  ب ــد اســت ، مبغــوض ای  گذاشــته  برفرزنــدت  را کــه ن ــامش.  خداون !   کــن  را عــوض ن

ــه  امــام آنگــاه ــامش کنــد کــه مــی  عنایــت  بمــن خداونــد از او دختــری.   اســت7  موســی ، فرزنــدم کــودک ایــن:  فرمــود  شــخص  ایــن  ب ــوده  فاطمــه  ن ــه  قــم  و او را در ســرزمین  ب    ب
  .شود  می  بر او واجب  کند، بهشت  زیارت  او را در قم هرکس.سپارند  می خاک

  انــدوهگین.  اســت  در مســافرت  امــام  کــه فهمیدنــد  آمدنــد ولــی  امــام  خانــۀ بــه.  بپرســند7 کــاظم  خــود را از امــام  شــدند تــا پرسشــهای  وارد مدینــه  از شــیعیان  گروهــی ـــ روزی3
 بــاز   آنــان  و بــه  نوشــت  را بــا دقــت  همــه  وپاســخ  را گرفــت  آنــان  و پرسشــهای  را شکســت  گــروه  ایــن ، ســکوت خردســال  دختــری  لحظــه در ایــن.  شــدند  بازگشــت  و آمــاده شــده

 را   دختــرک  و قصــۀ  کــرده  نمودنــد و ســلام  ملاقــات  بــا امــام درراه.  گرفتنــد  دیــار خــود را در پــیش ه را  آســوده پاســخها نگریســتند و بــا خــاطری  بــه  زده  شــگفت آنــان. گردانــد
  ! فدایش  به پدرش! فداها ابوها:  بار فرمود  و سه  لبخند زده امام.  دادند  اورا نشان گفتند و خط

    برتری تو  نسوان  از همه در عصر خویش  سری  بانوان  برهمۀ  که  بانویی  ای- 4
    گوهری  و دریای  معارف گنجینۀ  و مبراّ ز هر بدی  و منزهّی پاک

    حیدری  و از نسل  عصمت از خاندان  احمدی  و از آل  هاشم از دودمان
    اطهری  زهرای  حضرت وز بوستان ای   شکفته  کبری  خدیجۀ از گلشن

    پیامبری  و دخت  امامی  عمۀ هم  خواهر امامی  و هم  دختر امامی هم
!   البَیْـت   ِ اهَْـل    ِ بکِرَیمَـۀ    عَلَیْـک : فرمـود    ایشـان    بـه    را در رؤیـا دیـد، امـام        7 بـاقر   امـام .  بـود     گرفتـه   3زهـراء    قبـر فاطمـۀ      پیـداکردن    را بـرای    ، ختمـی     مرعشـی    نجفـی    اللـّه   ـ پـدر آیـۀ    5

  در 3  معصــومه  حضــرت  مرقــد شــریف مــرادم: فرمــود امــام.   هســتم  شــریفش  آرامگــاه  بــدنبال  هــم مــن:  گفــت.    اســت3زهــراء  فاطمــۀ ، حضــرت  مــراد امــام  تصــور کــرد کــه وی
ــداراده.   اســت قــم ــه  کــرده خداون ــا ب   قــرار داده3 زهــراء  حضــرت  شــریف  آرامگــاه   را تجلّیگــاه3  معصــومه  مرقدحضــرت  باشــد ولــی   پنهــان3 زهــراء  قبــر شــریف  مصــالحی  بن
  . است
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   و در آنجــا رحلــت  بیمارشــده  در قــم  کــرد ولــی  حرکــت  خراســان  بطــرف  از مدینــه7 الرّضــا موســی بــنّ   علــی  الحجــج  ثــامن  بــابرادرش  ملاقــات  جهــت201   بــانو در ســال ایــن
  . فرمود

  :   است  این  عباراتش  از جملۀ  بانو تجویز فرمودندکه  این  زیارت  برای ای  زیارتنامه7 رضا  امام حضرت
ۀ    فـِی    لی   اشْفعَی  یا فاطِمَۀ «  تـو نـزد      فرمـا کـه      شـفاعت    بهشـت    بـه    در ایصـال    بـرایم !   فاطمـه   ای  یعنـی . » َ الشـَأن    ِ شـَأناً مـِن      ِ عِنـْدَ اللـّه      َّ لـَک    ِ فـَانِ     الْجَنَّـ

   .  مقامی  و صاحب خداگرانمایه
   در قرآن  نمونه دو زن

  :برد  می  نام ایمان در   نمونه  دو زن  بعنوان  از دو خانم خداوند در قرآن
ۀ   َبَیْتـاً فـِی      عِنـْدَک   ِ لـی    ِّ ابـْن    ْ رَب   الَت' اءذْ ق    فِرْعَون  َ آمَنُوا امْراَۀَ    ُ مَثَلاً لِلَّذین    ه'َ اللّ   وَ ضرََب « ِ   َ الْقـَوم     مـِن   ِ وَ نَجنـی      وَ عَمَلـِه    ْ فِرْعـَون     مـِن   ِ وَ نَجنـی      الْجَنَّـ

ــرْیمَ *  الِمــین'الــظّ ــر َ ابْنَــت وَمَ ــنَت ِ الَّتــی ان'َ عِمْ ــه  اَحْصَ ــنَفَخنْ'ْ فَرْجَ ــدقتَ'ْ رُوحِــن ا مِــن'ا فیــه'ا فَ ــم ا وَصَ ــه ات'ْ بِکَلِ ــه'ِ رَب َ  ْ مِــن انَــت'ِ وَ ک ا وَ کُتُبِ
  .» انِتین'الْق

 بنـا    ای   خانـه    در جـوار خـویش      ر بهشـتت   د  بـار خـدایا بـرایم     :  گفـت   زنـد کـه      مـی    را مثـال     فرعـون   اند، زن    آورده   ایمان   که   آنهائی  خداوند برای «
   خــود را از حــرام  کــه  دختــر عمــران  مــریم و حضــرت!*   کــن  راحــت  ســتمکاران و مــرا از دســت!   بــده  نجــات  و اعمــالش  و مــرااز فرعــون کــن
  .» بود نندگان ک  واز عبادت  نموده  را تصدیق  الهی  و کتابهای  و او سخنان  در او دمیدیم  نمود و ما ازروحمان حفظ
  :  توضیح
ــیه ــون  زن آس ــه  فرع ــان   خــدای  ب ــا ایم ــروت  یکت ــاه  آورد و از ث ــاهی  و رف ــوهرش  و پادش ــید  دســت ش ــون .  کش ــتور فرع ــکنجه بدس ــد  او را ش ــه.  کردن ــه از جمل ــارمیخ  او راب    چه

 نمایـد،    او را اذیـت   سـنگ  از اینکـه   قبـل    خـود را تقاضـا نمـود و خداونـد هـم              خـدا نجـات     از  ، آسـیه     موقـع   در ایـن  . او قـرار دادنـد       بـر سـینه      انداختنـد و سـنگی      بستند و در آفتـاب    
  .داند می  ایمان  خداوند او را نمونه  فوق در آیۀ.   است  جهان  زنان  برگزیده  چهارزن او از جمله.  کرد  روح او را قبض

    و عابده  پاک مریم
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ــا  حضــرت  تربیــت  و تحــت المقــدس  در معبــدبیت  کــودکی ز همــان، ا  بخــاطر نــذر مــادرش  بــود کــه  دختــری مــریم ــه  مــریم وقتــی.  شــد  بــزرگ7 زکری  رســید،   تکلیــف ســن  ب
 در   و همیشــه  پروردگــار داشــت عبــادت  بــه  شــدیدی ، تمایــل  اوقــات او از همــان.  را نــدارد  زنانــه و ســایر آلودگیهــای  ماهانــه  و عــادت  نیســت  ماننــد ســایر زنــان  شــد کــه متوجــه
   بـود و هـم       عابـده    زنـی    هـم   مـریم . رسـید    مـی    بهشـتی    او غـذای     خـدابرای    از طـرف     واسـطه    بـدون    رسـید کـه      مقـامی    بخـدا بـه      در اثـر تقـرب      مـریم . بـود    مشغول   عبادت   به  محراب
  .بردند  می  نام  و نیکی  پارسائی  از او به  خود نمود و همه  را متوجه  ومردان  او زنان  معنوی  مقام  نکشید که طولی.   داشت  متناسب زیبا و اندامی صورتی
!   مــریم ای«: او گفتنــد  بــه  بــود، فرشــتگان  عبــادت  درحــال  کــه روزی. گفتنــد  مــی بــا او ســخن  فرشــتگان  نمــود کــه  شــد و او را عبــادت  خــدا نزدیــک  آنقــدر بــه  مــریم حضــرت

ــاک  ــورا پ ــد ت ــاکیزه خداون ــت  و پ ــان  داش ــام ت  و از می ــان م ــه   زن ــربرگزید و برهم ــان  عص ــری  آن ــریم ای.  داد  برت ــامی!   م ــه هنگ ــران  ک    دیگ
ــو نیــز نمــاز بخــوان  نمــازمی ــرای  را در قنــوت  و خــدایت گذارنــد ت ــاد آور و ب ــارۀ  و در آیــۀ»! نمــا  و رکــوع  اوســجده  بی  از   و دوری  عفــت  دیگــر در ب
ه  ات'ْ بکَِلـِم  ا وَ صـَدقَت 'ْرُوحـِن  ِ مـِن  ا فیـه 'ا فـَنَفَخْن ' فَرْجـَه   اَحْصـَنَت   الَّتـی  ان'مـْر َ عِ َ ابْنـَت  وَ مـَرْیمَ   «:فرمایـد    اومی  شهوات َ  ْ مـِن  انـَت 'ِ وَ ک ا وَ کُتُبـِه 'ِ رَبـ
ــق  نمــود و او از   خــدا را تصــدیق کتابهــای و  او کلمــات.   خــوددر او دمیــدیم  از روح  کــرد و مــا هــم  حفــظ  خــود را از حــرام  عــورت  کــه  اســت  زنــی مــریم: یعنــی. » انِتــین'الْ
  . بود کنندگان قنوت
  . خود رسید  زمان  زنان سروری  مقام ، به  و شهوات  از گناه  و دوری  با عبادت  مریم  بود که  چنین این
  . کرد  حفظ ، ازحرام  گناه  و امکان  و مجرد بودن  خود را با وجود زیبائی  که  بوده ـ او زنی1
  . باردار نمود7  عیسی حضرت  باشد، به  داشته  تماس  با مردی  اینکه  او را بدون با اعجازشـ خداوند 2
  . داشت  ایمان  آن  و به  او را تأیید کرده  آسمانی  خداوند و کتابهای ـ او کلمات3
  .  است  بوده  کنندگان ـ او جزء عبادت4
   جــازه چــون.بجــا آورَد ای  تــا ســجده  خواســت  مهلــت نــزد او حاضــر شــد،مریم) س(  مــریم حضــرت  روح  قــبض بــرای) عزرائیــل(  مــرگ  فرشــته  کــه هنگــامی:  اســت  شــده روایــت«

  . داد  شد وجان حق  فرمان ،تسلیم  حال  و درهمان  رفت  سجده ،به یافت
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 در   آنکــه بــرای. آری:داد ؟پاســخ  دنیــا برگــردی  بــه خــواهی آیــا مــی!مــادر: ،اورا صــدا زد وگفــت مــادرش  از رحلــت پــس) ع( ی عیســ حضــرت :  کــه  اســت  آمــده  دیگــری در روایــت
  »308 ص... هزار ویک»«.  بگیرم  روزه  و در روز بسیارگرم  خدا نماز بگزارم  سرد برای شب

  
    نیشابوری شطیطۀ

  بوجـود آمـده   ...هـا و    امـامی   هـا، شـش      امـامی   هـا، پـنج     هـا، چهـار امـامی        امـامی    سـه    مثـل    انحرافـی   دههـا فرقـۀ      کـه   در زمـانی  .   اسـت   ه بـود  7  اهلبیت   مخلص   باتقوا و از شیعیان     او زنی 
  . کرد  طریق ادامه  صحیح  ماند و در راه  قدم  ثابت  زن  بودند، این  دور کرده7  و ازاهلبیت  خود انداخته  دام ها را به و خیلی
   و حقــوق  وزکــات  خمــس  او را بــا مبــالغی  گرفتنــد کــه  و تصــمیم  خــود تعیــین  نماینــدۀ  عنــوان  رابــه  نیشــابوری  علــی  محمــد بــن  بنــام  نیشــابور، شخصــی  شــیعیان  کــه  اســت آمــده
   و یــک  درهــم  نیــز یــک شــطیطه.  شــد جمــع  و دوهــزار پارچــه  هــزار درهــم هــزار دینــار و پنجــاه ، ســی  شــرعی ســؤالات  حــاوی دههــا جــزوه.  بفرســتند  هفــتم  امــام  خــدمت شــرعی
 حیــا  خــدا از حــق:   گفــت شــطیطه!   تــو نــاچیز اســت امانــت ایــن:   گفــت  علــی محمــد بــن.  بپــردازد7  هفــتم  امــام  داد تــا بــه  شــخص  ایــن  آورد وبــه  درهــم  یــک  قیمــت  بــه لبــاس
  !باشد  کم کند اگر چه نمی

  ای بــا معجــزه.  نیســت  واقعــی  او امــام  شــد کــه  رســید و متوجــه  داشــت  امامــت  ادعــای  کــه7 کــاظم  بــرادر امــام  ابتــدا نــزد عبداللّــه. شــد  مدینــه  عــازم  علــی  محمــد بــن در هــر حــال
   محمــد بــن بــرای.  ت اســ  شــده باشــد، داده  بــاز شــده  جــزوات  مُهــر و مــوم  اینکــه  بــدون  ســؤالات  تمــامی  جــواب  اوفرمــود کــه  بــه  شــد و حضــرت7  کــاظم  امــام  زیــارت  بــه موفــق
ــا امــام.  بــرد امــام  را خــدمت امــوال. باشــد  مــی7  صــادق  بعــد از امــام  برحــق  امــام7جعفــر  بــن  موســی  شــد کــه  ثابــت علــی و !  را بیــاور  شــطیطه مــال:  و فرمــود  آنهــا را نپــذیرفت امّ
 روز بعـد   نـوزده : داد و فرمـود   علـی   محمّـد بـن    بـه   کفنـی  سـپس !  باشـد   کـم  کنـد اگـر چـه     حیـانمی  خـدا از حـق  :  فرمـود  امـام .  شـد   تحویـل   امـام   بـه   شطیطه  امانت.  را داد   آن  نشانی

 را   درهـم   چهـل   ایـن   و همچنـین   اوبـده    بـه    شـده    بافتـه    خـواهرم    و بدسـت     ریسـیده    خودمـان    زمینهـای    از پنبـه    را کـه     کفـن   ایـن . رود   از دنیـا مـی       نیشـابور، شـطیطه      تو بـه    از مراجعت 
  . شد  تو حاضر خواهم  نماز بربدن  برای  من  و بگوکه  او برسان  مرا به و سلام.  نماید  صدقات  را خرج  کند و باقی خودش  خرج  درهم16   و بگو که  او برسان هب
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انــد و   شــده  افطــح  و پیروعبداللّــه  کشــیده  دســت7  کــاظم وســی م  امــام  از امامــت غیــر از شــطیطه  بــه  امــوال  آن  صــاحبان  دیــد کــه  نیشــابور برگشــت  بــه  علــی  محمــد بــن  کــه وقتــی
ــه همــان ــد بــن.  روز از دنیــا رفــت  بعــد از نــوزده  خبــر داد شــطیطه  امــام  کــه  گون  او را   کســی  غیــر از مــن  اینکــه  ســوار برشــتر بــدون7  کــاظم  امــام ناگــاه: گویــد  مــی  علــی محمّ
   : نماز خواند و فرمود ، بر بدنش یطه شط  کند، ظاهر شد و بعد ازتجهیز بدن مشاهده
، از خــدا در  پــس.   هســتید حاضــر شــویم  کــه شــما در هــر شــهری ، بایــد بــر جنــازۀ  اســت  امــام  و هرکــه  و بگــو مــن  برســان  یــارانم  مــرا بــه ســلام

  !بپرهیزید و پروا نمائید کارهایتان
  

   خدا عامل
اگــر مــرا . کنــد  مــی ام ،بدرقــه  شــدن  خــارج آیــد و هنگــام  مــی  پیشــبازم  بــه روم  مــی  خانــه  بــه  چــون  کــه دارم مســریه!  خــدا  رســول ای:   آمــد و گفــت6 پیــامبر  خــدمت مــردی  

  ! را زیاد کند ، خداغمهایت  داری  آخرت و اگر غم.   است  رسان ، خدا روزی خوری  را می روزی  اگر غم که!   نباش ناراحت: گوید  ببیند می ناراحت
  : فرمود6پیامبر

  ». تو خواهد بود  هفتاد شهید برای در هر روز، پاداش  که  خدایی  از عاملان  تو یکی  او بگو که و به!   بده  بهشت  او بشارت به«

 نــرو،   بیــرون از خانــه  ام برنگشــته تــا مــن:   گفــت  همســرش  بــه  از خانــه  شــدن  خــارج ، هنگــام  داشــت  از انصــار قصدمســافرت  ،مــردی6در عهــد رســولخدا:  فرمــود7  صــادق امــام«
   عیـادت   بـه  تـوانم  مـی .   اسـت   بیمـار شـده    پـدرم   اکنـون  نشـو ولـی    خـارج   از خانـه   گفتـه   شـوهرم   فرسـتاد کـه  6 پیـامبر   خـدمت ا ر شخصـی   زن  ایـن .  بیمـار شـد      بعد، پـدرِ زن     چندی
 بـر   تـوانم   آیـامی   داد کـه    پیغـام  6 پیـامبر   بـاز بـه   .  او دادنـد     را بـه     پـدرش   بعـد خبـر رحلـت     چنـد روز  !   کـن    اطاعـت    و از شـویت      بمـان    در خانـه     فرمـود کـه      جـواب   ؟حضرت  او بروم 
   در مقابــل  داد کــه  بشــارت  زن   بــه6پیــامبر. ســپردند  را بخــاک  پــدرش تــا اینکــه!   کــن  اطاعــت  و از شــویت بمــان  در خانــه  داد کــه  جــواب ؟ حضــرت  حاضــر شــوم  پــدرم جنــازه
  ». را آمرزید ،خداوند تو و پدرت ت تو از شوهر اطاعت

  مادر مجتهد
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ــزرگ  از فقهــا ودانشــمندان ،یکــی  انصــاری  مرتضــی شــیخ« ــه  وکوشــش  از ســالها تحصــیل پــس وقتــی.  اســت  شــیعه  ب ــام  ب ــد،مردم  نائــل  اجتهــاد و زعامــت  مق ــه  آم ــادر شــیخ ب    م
  . است  رسیده  اجتهاد ومرجعیت  مقام  به  فرزندت  گفتند که تبریک

  ! اجتهاد  مقام  رسد به ،چه کردم  نمی رسید،تعجب  می  هم پیامبری  مقام ،اگر به  کشیدم  فرزندم  در تربیت  من  که زحمتی:  مادر گفت آن
  اند؟  نکرده  دیگران  که ای  کرده چه  فرزندت مگر در تربیت: وگفتند  کرده  تعجب  سخن  این  از شنیدن مردم

   و وضـو پسـتان   طهـارت   بـدون   گـاه   هـیچ   کـه  گـویم   مـی   نمونـه   عنـوان   بـه   ولـی   اسـت   شـما بیـرون   ،ازحوصـلۀ  ام   او کشـیده     در تربیـت     مـن    کـه    زحمـاتی   نبیـا : داد   پاسـخ   مادر شـیخ  
  .  نگذاشتم  دهانش به

 داریــد   کــه  علمــی مقــام شــما بــا ایــن! اســتاد جنــاب:  گفــت لجــوئی د  در مقــام  از شــاگردان یکــی.گریــد  مــادر،زارزارمی  بــر بــالین  شــیخ  کرد،دیدنــد کــه  رحلــت  مــادر شــیخ وقتــی
  !بریزید  اشگ  گونه  این  پیرزنی  بر بالین  نیست شایسته
  »36  ص ت تربی الگوهای»«! اینجارسانید  مرا به  مادر بود که  فراوان  وزحمات  صحیح تربیت!اید نبرده  پیمادر   والای  مقام شما هنوز به: او فرمود  در پاسخ شیخ

   شهید  مادر سه استقامت
ــی« ــم وقت ــه  در ق ــادر س ــییع  ، م ــهید در تش ــد ســومش   ش ــده   فرزن ــان  حاضــر ش ــانوان بود،درمی ــل  ب ــازۀ  ودرمقاب ــهیدش   جن ــد ش ــخنرانی   فرزن ــتاد وس ــرد ،ایس ــاب نخســت.ک ــه  خط    ب

  : را خواند  بیت ،این جنازه
  . تو  چشمهای  فدای  به ام  شکسته  باشند،دل  سلامت  به امام:  یعنی ،شکند اگر سبویی متْ سلا  می سرِ خمُ  مستت  چشم  بفدای  من  اگر دل بشکست
  :  گفت بعد چنین

   قبــل  را ســال ،پیکردوبــرادر شــهیدت ام  آمــده  وپرپــرم  ارغــوانی  دیــدار گــل روز بهــار بــه  امروز،نخســتین. نمــودم  قــرآن  تــورا نثــار راه  کــه  بــودی  پســرم ســومین... ام نوردیــده! پســرم
   خشــنود شــدم  دل ،از تــه  پیکــر تــو را دیــدم  وقتــی دادنــد،من ،اجــازه  اســت  خــوب  مــن  دیدند،صــبر واســتقامت  وقتــی دادنــد،ولی نمــی  اجــازه  دیــدار پیکــر تو،نخســت ،بــرای دیــدم
  . شد وچنین  شوی  قطعه  خدا قطعه  تو در راه خواست  می زیرا دلم) هید شدیش  من  دلخواه به ( که
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،ســرافراز   گونــه ،ایــن الهــی  آزمــایش  در ایــن  فرزنــدم  کــه گــویم  مــی تــورا شــکر وســپاس!خــدایا: گفــت  بلنــد کــرد وچنــین  آســمان  را بطــرف  دســتهایش  شــجاع  بــانوی  ایــن ســپس
  »208 ص  مردآفرین زنان»«... آمد وپیروز وروسفید،بیرون

  
    احسان ام

 در حضـور     وقتـی . رفـت    اش   خانـه    بـه    احسـان    ام   دیـدن   بـرای . رسـید    دراویـش    از رؤسـای     ثـوری   سـفیان    گـوش    او بـه     زهـد وعبـادت     شـهرت . بـود    کوفـه    زاهـده    از زنـان     احسان  ام«
   تصــمیم مـن  :  کـه   گفـت   احسـان   ام او بـه . نیسـت   او خبـری   در خانــه  خـوب   ووسـایل   واز فـرش   اسـت  ئی وابتـدا  بسـیار سـاده    خانــه  وسـایل   کـرد کـه   مشـاهده . بـود   نشسـته   احسـان  ام

    شما که  پسر عموی  به  که دارم
  ! کند  شما تهیه  خانه  برای مناسب  بدهد ووسایل  شما رونقی  خانه  تا به  یدهم  اطلاع  دارم  خوبی  مالی وضع

 واز   بیــایم حــال. کــنم  نمــی  درخواســت  چیــزی  اســت  هســتی  عــالم  خــالق  از خــدا کــه مــن.  کــردم مــی  حســاب  عــارفی  تــورا آدم مــن!  افتــادی  مــن  چشــم از ســفیان:  گفــت  احســان ام
  »  الشریعۀ ریاحین»؟  بخواهم  چیزی پسر عمویم

  
   شهید  مادر سه  تحسین  قابل ایثار وفداکاری

)  ص(خــود رســولخدا.شــدند  وزخمــی  وکشــته  قــرار گرفتــه  مشــرکین  ســر مــورد حملــه احــد،از پشــت  کــوه  کمانــداران اطر ســرپیچی بخــ  از مســلمانان  احــد بســیاری در جنــگ«
 از   یکـی . مـاجرا بودنـد      آمدنـد و در جسـتجوی       هـابیرون    از خانـه     مدینـه    از زنـان    ای  لـذا عـده   .  اسـت    شـده    پیـامبر کشـته      کـرد کـه     شـایع   دشـمن . شـدند   نیـز زخمـی   ) ع(  مرتضی  وعلی
   در جنــگ پــدرت! خــواهر ای: ،گفــت  اســت  پیــامبر زنــده دانســت مــی  چــون  جــوان  خبــر؟آن از پیــامبر چــه: وپرســید گردد،جلــو رفــت  بــر مــی از جنــگ  دیــد جــوانی  وقتــی زنــان

   خبر؟جـوان  ازپیـامبر چـه  : خـورد وبـاز پرسـید     تکـانی  زن! شـد   کشـته   هـم  بـرادرت ! خـواهرم :  مردگفـت   خبـر؟آن  از پیـامبر چـه  : وخـورد وبـاز پرسـید     تکـانی   انصـاری  زن.شـد  کشـته 
  ! شد  کشته  هم شوهرت! خواهر ای: داد جواب
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ــاراحتی  انصــاری زن ــا ن ــدانم خــواهم نمــی:  گفــت  ب ــا نشــده شــده  کشــته  از بســتگانم  کســی  چــه  ب ــرایم!  اســت  ی ــامبر ب ــرد جــواب آن! بگــو از پی ــال: داد  م ــامبر در کم   ســلامتی پی
  »95   ص  مرد آفرین زنان»«.  است  ماهدر نرفته  قربانی پس:  شد و گفت  برافروخته  زن  صورت نناگها. است
  ! کرد  را هدایت  شوهرش  که زنی

 نــزد  ،درحــالی حضــرت بــه   رســاندن  یــاری  از زهیــر جهــت  دعــوت  بــرای  امــام فرســتاده.برخــورد کــرد  قــین  زهَُیــر بــن  بــا کــاروان در مســیر کوفــه) ع(  حســین  امــام  کــاروان وقتــی«
   جـوابی   چـه   شـدند ونداسـتند کـه       وحیـرت    دچارسـکوت    شـد،زهیر واطرافیـانش      او ابـلاغ     بـه    امـام    دعـوت   وقتـی .غـذا بـود      خـود سـر سـفره        او بـا همسـر واطرافیـان         کـه   زهیر رفت 
ــد ــان .بدهن ــا ناگه ــدای امّ ــم  ص ــه    دیَْلَ ــد ک ــد ش ــر بلن ــر زهی ــه  ،همس ــویش  ب ــت  ش ــین :  گف ــرو وبب ــام ب ــین  ام ــه ) ع( حس ــاتو چ ــار دارد ب ــام ! ک ــا پی ــدا  آی ــر پیامبرخ ــی)  ص( پس   را ب
  ؟  وبرگردی  رابشنوی  وسخنش بروی) ع(  حضور حسین  به شود که  می  ؟چه گذاری می جواب
   بود،بــه  شــده امــامش  کــردن  یــاری  آمــادۀ او کــه.بــود وبــاز   بشــاش ،صــورتش  برگشــت وقتــی. شــتافت  بــود،نزد امــام  گرفتــه  صــورتش  داد ودرحالیکــه ،زهیــر را تکــان  دیلــم ســخنان
  . شود  من  کند همراه رایاری) ع( خواهد امام  می هرکه:  گفت  اطرافیانش  به سپس.  برگردی  نزداقوامت توانی تو می.  دادم  تورا طلاق من:  گفت همسرش

  !  یادکنی  پیامبر خدا از من ،در پیشگاه  در قیامت  که  است  این  وآن تقاضا دارم  یک از تو من! شوهرم:  گفت  شویش  به  گریان  با چشمی ،دیلم  رفتن موقع
  ». رسید شهادت  کرد وبه  دفاع  وولایت  از امامت  لحظه  وتا آخرین  پیوست  امام زهیر به

   درکربلا ّ وهب ام
  .  در کربلا حضور داشت رش با همسروماد  عمیر بود که در کربلا،عبداالله بن) ع(  حسین  از یاران یکی«

 از افــراد   تعــدادی اوتوانســت. داد  نشــان  عجیبــی  ایســتاد واســتقامت  دشــمن ،در مقابــل  امــام بــا چنــد نفــر ازیــاران)  ع(  حســین  امــام  اصــحاب  بــه  شــمر ویــارانش  حملــۀ او در مقابــل
   وشمشـیر،قطعه   اورا بـا نیـزه    »  صـبر   قتـل  « بصـورت   همـه    چشـم    در مقابـل    وبلافاصـله . شـد   سـیر دشـمن    ،ا   از پاهـایش     ویکـی   راسـت    دسـت   امـا بـا قطـع     . برسـاند      هلاکـت    را بـه    دشمن
  . رساندند شهادت  نمودند وبه قطعه

  کــرد،چنین  مــی کپــا  وی  از ســر و صــورت  خــون  کــه  ودرحــالی  نشســت  شــوهرش  قطعــۀ وقطعــه  روح  ودر کنــار پیکــر بــی  رفــت  قتلگــاه  هابود،بــه  خیمــه  در میــان  کــه همســر وی
  . کند  با تو همراه   مرا هم خواهم  تو کرد می  را ارزانی بهشت  که واز خدایی! برتو گوارا باد بهشت: گفت
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   بــر روی رش در کنــارپیکر همســ  او هــم وبــدن. واورا شــهید نمــود  را شکســت  کــرد وســر وی  همســر عبداللهحملــه  بــه ،بــا چمــاقی  دســتور اربــابش  شــمر بــه  غــلام  موقــع در ایــن
  . شهید کربلا بود  وتنها زن  اولین  افتاد واین خاک
 کــرد   پــاک  ازصـورتش   و خــون  وخـاک   را برداشــت  فرزنــدش هـا بود،ســر بریـدۀ    خیمــه  میـان  مــادر عبداللهکــه! هــا انـداخت   خیمـه   شــمر سـر عبــداالله را جـدا کــرد وبطــرف   غـلام 
  . کرد  حرکت  دشمن صفوف  سوی ،به  داشت  بدست  عمود خیمه  در حالیکه وآنگاه
  بسـوی . کنـد   خـدا رحمتـت   .شـوید    نائـل    نیـک    پـاداش    بـه    مـن    از خانـدان     حمایـت   در راه :فرمـود    وی   بـه    هـا برگرداندنـد وخطـاب        خیمـه    سـوی    دستور داد اورا بـه      امام

  .  است  شده  جهاد از توبرداشته ها برگرد که خیمه
ــداالله طبــق  ــادر عب ــام م ــدنکن !خــدایا: گفــت  مــی حالیکــه در   دســتور ام ــرا ناامی ــد م ــه! امی ــام.  برگشــت  خیمــه ب ــود  هــم ام ــد نخواهــدکرد : فرم ــورا ناامی ــد ت ــام ســخنان»«.خــدا امی    ام

  »» ع« حسین
  ) ع( ومادر علی)  ص(پیامبر

   اوقرار دادودر  کفن  عنوان  خودرابه ،پیراهن) ص( خدا رسول-) ع( مادرعلی- اسد  بنت  فاطمه از رحلتبعد   که  است  شده            روایت
   سپس! نماز،هفتاد تکبیر بر اوخواند در وقت.  گذاشت  می  بر زمین آرامی وبه  داشت  بر می  بود،آهسته  برهنه  خودرادر حالیکه ،پاهای  تشییع هنگام
  . نمود  او تلقین  را به ،اورا واردقبر کرد وشهادتین  شریفش  ودر قبر او خوابید وبا دست  قبر رفت  داخل خود به

ــر قبــر او پاشــیدند ومــردم   خــاک            هنگامیکــه ــر گردند،دیدندکــه  ب ــه ،خطــاب) ص( خــدا  رســول  خواســتند ب ــه! پســرت! پســرت: اســد،فرمود  بنــت  قبــر فاطمــه  ب ــه! جعفــر ن   ن
  !  طالب  ابی  بن  علی پسرت! عقیل

     دادی  انجام امروز کارهایی!  اللهّ یا رسول: کردند ،سؤال            اصحاب
  هفتاد تکبیر!  کردی  اورا تشییع  برهنه با پای!  بودیم  ندیده  ما تاکنون که

  ودر آخر!  او قرار دادی  را کفن پیراهنت!  خوابیدی در قبرش! بر او گفتی
  !  را فرمودی  کلمات این
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    داشتم  بر می  قدم  وآرام  با تأنیّ اماّ اینکه:فرمود) ص( خدا            رسول
   ،برای  در قبر اوخوابیدم وامّا اینکه! ،بر او نماز خواندند  از فرشتگان  هفتادصف  بود که  این واماّ هفتاد تکبیر،برای! بود  زیاد ملائکه بخاطر ازدحام

     در قبرش من! وا ضعفاه: قبر افتاد وگفت او بیاد فشار   روزی  بود که این
   او قرار  را کفن  پیراهنم وامّا اینکه! شود ،تا فشار قبراز او بر طرف خوابیدم

   روز  در آن  خلائق  وعریانی  بیاد قیامت  او روزی  بود که  این ،برای دادم
    ،دفن  اورا با پیراهنم من!  از عریانی آه! واسواتاه:  کرد وگفت افتاد وناله

     بر او وارد شدند واز خدایش زیرا دو ملک!  عقیل نه  جعفرپ نه! پسرت! پسرت:  گفتم وامّا اینکه! محشور گردد  با پوشش  تاروز قیامت کردم
  ؟  کیست پیامبرت: کردند سؤال.  است  پروردگارم اللهّ:  کردند،گفت سؤال
    ؟خجالت  کیست  وامامت ولّی: کردند سؤال!  است محمّدپیامبرم: گفت

  .نمود  روشن) ع(  علی  را بوسیلۀ ،چشمش خداوند بخاطر این!  است ،امام طالب  ابی  بن  علی بگو پسرم:  وگفتم  کردم  او تلقین  به من! پسرم:کشید بگوید
  

  !ّ خونخوار  پبامبر در حضور حجاج خواهر رضاعی
   حجــاج  محفــل  بــه ،روزی  پیــری  در زمــان حــرّه.شــد) ع(  علــی  حضــرت  ودوســتداران  از شــیعیان کــه داشــت»  حــرّه «  بنــام ،دختــری) ص( رســولخدا  مــادر رضــاعی  ســعدیه حلیمــۀ«

  . خونخوار رفت
  ؟  برتر است ازابوبکر وعمر وعثمان)  ع(  ابیطالب  بن  علی  داری  عقیده  که  ام شنیده:  او گفت  به حجاّج
ــه  پیــامبران  بــر تمــام  نفــر بلکــه  ســه  تنهــا بــر ایــن نــه) ع(  علــی امیرالمــؤمنین  کــه  دارم  عقیــده زیــرا مــن.  اســت گفتــه  ،دروغ  را زده  حــرف  ایــن هرکــه:  گفــت حــرّه    غیــر ازرســول  ب
  ! دارد برتری)  ص( اکرم

  ؟  دانی  نیز برتر می اولو العزم را از پیامبران)  ع( آیا علی! برتو وای: فریاد زد  سخن  این  با شنیدن حجاّج
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  .  است  داده  نیز گواهی  مورد قرآن  ودر این  داده  انبیاءبرتری  خداوند اورا برتمام ،بلکه  دانم  او را برتر نمی من: داد  جواب زن
  . جا تورا بکشند  در همین  که  دهم والاّ دستور می  یابی  می ،نجات  کنی  ثابت  را از قرآن  موضوع  این اگر بتوانی:  گفت حجاّج

  .  پا میفشارم  عقیده  وبر این  حاضرم  حرفم  اثبات برای:  گفت زن
ــا راجــع ــه امّ ــرآن) ع(  آدم  حضــرت  ب ــد  مــی ،ق ــه  حضــرت  آن چــون: فرمای ــذیرفت  شــد،خداوند عمــل  نزدیــک  ممنوعــه درخــت  ب ــه  آدم عصــی«.  اورا نپ ــورد  ولــی) فغــوی  رب  در م

    آیه انسان» مشکوراً َّ سعیکم ان.(  پروردگار است  درگاه  مقبول وطهارت  عصمت  شما خانواده عمل: فرماید می) ع( علی
ــه  دیگــر راجــع در جــای ــه) ع(  آدم  ب ــود خــدا ب ــه: او فرم ــن ب ــی!نشــوید  نزدیــک  درخــت  ای ــرک) ع(  آدم  حضــرت ول ــی ت ــه  اول ــوۀ  نزدیــک  آن  کــرد وب ــد  آن  شــد واز می ــا .چی امّ

  . نشد  دنیا نزدیک  به حضرت  کرد ولی  حلال  امیرالمؤمنین  چیز دنیا را برای خداوند همه
  .بدکار وکافربود  زنی او دارای: فرماید  می ،خداوند در قرآن) ع(  بر نوح در مورد برتری

  . بود  او قرارداده  خود را ،رضایت  خداوند رضایت  که  داشت همسری)  ع( امّا علی
   مــی چـرا ولکـن  : ؟گفـت   ای  نیــاورده مگـر ایمـان  :خــدا فرمـود !  بـده   نشـان   را بمـن   مردگـان  شــدن  زنـده  خـدا چگونـه   :  کـرد کــه   خـدا عـرض   او بــه)  ع(  بـر ابـراهیم   مـورد برتـری  در 

  . شود  مطمئن  دلم خواهم
  .  شود  نمی  اضافه  من  یقین  ندارد وبه رقیف  من ، برای  را ببینم  غیب  ها کنار رود تامن اگر پرده: فرماید می) ع( امّا علی

  .  ام زیرا یکنفر از آنها راکشته. مرا بکشند  ترسم می: او گفت. توحید، برود  به فرعون  دعوت  برای  او امر کرد که  خداوند به ،وقتی)  ع(  بر موسی در مورد برتری
ــی ــبیکه ول ــل  در ش ــان   چه ــیر زن ــر از شمش ــی   نف ــار م ــتند پ  کف ــامبر خواس ــد رابکشند،حضــرت) ص(ی ــه) ص( محمّ ــی ب ــود) ع(  عل ــن در جــای:فرم ــی  م ــوابی م ــی خ    عــرض)  ع( ؟عل
  ! آری: خواهدماند؟فرمود  شما ایمن آیا جان:کرد
  .  پیامبر خوابیدونترسید ودر جای! شما  فدای  من جان: کرد عرض) ع( علی

  زیــرا اینجــا محــل!  بــرو بیــرون  از عبادتگــاه  رســید کــه  را بــدنیا بیاورد،خطــاب  فرزنــدش خواســت) ع( مــریم رت حضــ  وقتــی  کــه آمــده)  ع(  عیســی  بــر  حضــرت امّــا درمــورد برتــری
  . کرد زایمان ،کنار درختی  ودر بیابان  رفته  بیرون  از مسجد الاقصی  مریم حضرت در نتیجه!  تولد فرزند  محل  نه  است عبادت
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  .... متولد شد در کعبه) ع(  شد وعلی خانه داخل) ع(  شد ومادر علی افته شک ،کعبه) ع(   علی  ولادت  در زمان ولی
  ». داد  هم  او پاداش  به  نرساندبلکه  اذیت  حرهّ  تنها به  ماند ونه  مبهوت ، حجاج  سخنان بعد از این

    رفت  دیدارش به) ع(  حسین  امام زنیکه
  

   شد تا اینکه  مشغول  راهزنی  شغل  شد،به  بزرگ  وقتی  همسایه  آن ولی. خواندند  می  درس  معلم  نزد یک باهم  در کودکی  که اشت د ای  همسایه  در نجف  یزدی  ملاّ محمّد علی حاج«
 کرد  تعجب. قرار دارد  وخرمی  خوش ر حال د  را دید که  راهزن ، همسایه  درخواب  حاجی  بود که  نگذشته هنوز یکماه.  کردند  دفن  یزدی  ملای خانه  نزدیک مرُد و او را در قبرستانی

   دفن  قبرستان  کرد و او را در این حداد فوت  همسر استاد اشرف  دیروز که ، ولی  بودم  در عذاب  زشتم  تا دیروزبخاطر کارهای بعد از مردنم:  او گفت.  را پرسید و از او ماجرایش
  ! تغییر کرد  خوبی  به  ما از بدی لذا حال. بردارند  قبرستان  را از این  دستور داد عذاب ودر بار سوم او آمد   دیدن  باربه سه)  ع( کردند، اباعبداللهّ

  » است  خوانده عاشورا می  زیارت  روزه  همه  زن  این  شد که ، متوجه  زن  این و جو در مورد شخصیت  و بعد از پرس  استاد آهنگر رفت  سراغ ، به  بعد از بیدارشدن  یزدی ملای
  

   اجتهاد رسید  درجۀ  به  که زنی
   هســتند کــه گونــاگونی  تألیفــات  دارای ایشــان. صــادر کردنــد  اجتهــاد اورا علمــاء نجــف حکــم  اجتهــاد رســید کــه  درجــۀ  بــه  فــراوان  بــا تلاشــهای  اصــفهانی  امــین  نصــرت خــانم«

  ». قرار دهند  مورد استفاده  شده نوشته ای  ساده  سبک  به  تفسیر را که شود این  می  توصیه سلمان م  زنان  به که جلداست15در »   العرفان مخزن«  آنها تفسیر  بهترین
  ) ص( در حضور رسولخدا  زنان نمایندۀ

 تـا از    هسـتم   زنـان  ماینـده ن مـن :  کـرد  رسـید و عـرض  )  ص( حضـور پیغمبـر   ، بـه   یزیـد انصـاری    اسـماء بنـت      بودنـد کـه      نشسـته    و یـاران     اصـحاب   در جمـع  )  ص( خـدا    رسول  روزی«
  پـس . پـذیرد    را مـی     مـرا بشـنود، آن       سـؤال   وقتـی    مگـر اینکـه      نیسـت    عـالم    و غـرب     در شـرق     زنـی    هـیچ    بلکـه    نیسـت    انصـارو مدینـه      زنـان    سـؤال    فقـط   ، و ایـن      بپرسـم   شما سـؤالی  

  . خدا  رسول  شما ای ی فدا  و خودم پدر و مادرم!   هستم  عالم زنان  همۀ  نماینده  در حقیقت من
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ــه  ــد شــمارا ب ــاً خداون ــامبری حقیقت ــان  بســوی  پی ــردان  زن ــاهم  مبعــوث  و م ــه  نمــود، م ــو و خــدایت  ب ــم ، ایمــان  ت ــان  کــه ، و بدرســتی  آوردی ــا زن ــه  م  و   ودر حجــاب  نشــینین ، خان
  شـما در نمـاز جمعـه   :  شـما مردهـا چنـدامتیاز بـر مـا زنهـا داریـد         وقـت  آن!  نمـائیم   مـی   شـما را بـزرگ    و فرزنـدان  کنـیم  مـی    شـما مردهـا را برطـرف        غرائـز جنسـی   .  محدود هسـتیم  

شـوید، مـا     مـی   و جهـاد، خـارج    و عمـره   حـج   از شـما بـرای   یکـی  وقتـی ! کنیـد   مـی   بـالاتر در جهـاد شـرکت         و از همـه      پیـاپی    و حـج     جنـازه    مریضـها وتشـییع      و عیـادت    و جماعت 
  !  نیستیم  شما شریک  کارهای  در اجر و ثواب  که در حالی کنیم  می  شما را بزرگ های ، بچه بافیم  شما را می ، لباسهای مکنی  می  شما راحفظ اموال
  بپرسد؟ را  دینش  مسائل  خوبی  این  به اید که  دیده  چنین  این  زنی آیا شما تاکنون: شد و فرمود  متوجه  اصحابش  به  صورت  با تمام  حضرت  موقع در این
  ! برسد  مرتبه  این  به  زنی کردیم ما فکر نمی:  گفتند اصحاب
 شــوهر  رضــایت  و جلــب  زن  کــردن  شــوهرداری  خــوب  کــه بدرســتی!   کــن  اعــلام  زنــان  همــۀ  وبــه  بفهــم خــوب!   خــانم ای:  کــرد و فرمــود  توجــه  زن  آن  طــرف  پیغمبــر بــه ســپس
  ! دهند  می  انجام  مردان  که  است  خیری کارهای  این  همۀ دل و معا ، مساوی  نمودن  او عمل و موافق

  ».  برگشت  بود نزد زنان  بلند کرده  الاّ اللهّ  لا اله  رابه  زبان  که  درحالی  زن آن
  شــوهرم:   گفــت زن. طلبیــد  از او آب صــمعیا.  بــود  درخیمــه  جمــال  و صــاحب  جــوان زنــی. رســید ای  خیمــه  بــه  در بیابــان  عباســی  وزیــر خلیفــه اصــمعی« صــبور وشــکور  زن

:   گفــت زن.  از دور پیداشــد  ســیاهی  یــک موقــع در ایــن.  داد  اصــمعی  از شــیر بــه زن.   اســت  خــودم  بــز بدســت  شــیر ایــن اجــازه ولــی.   بــدهم  شــما آب  بــه  نــدارم  و اجــازه نیســت
  کــرد، مــرد کــه  مــی  محبّــت  زن  هــر چــه ولــی... و  او را شســت  کرد،پاهــای  و بــر او ســلام  او رفــت باســتقبال   شــتر ســوار رســید، زن وقتــی. گــردد  از صــحرابرمی  کــه  اســت شــوهرم
.  رفــت  آخــر خیمــه  نمــود و بــه  اصــمعی  بــه  غضــبناکی  شــد و نگــاه مــرد وارد خیمــه تــا اینکــه. داد  مــی  او جــواب  بــه  بــود، بــا بــداخلاقی  لنــگ  پــایش  و یــک داشــت  زشــتی قیافــه
  خـواهی   مـی   کـه  کـنم  مـی   تعجـب   هسـتی   وزیـر خلیفـه    از شـما کـه   مـن :   گفـت  ؟ زن کنـی   مـی    زنـدگی   ، بـا همچـومردی       امتیـازات    شـما بـا ایـن        نیسـت   حیـف :   گفت   زن   به  یاصمع
   دو نیمـه    ایمـان : فرمـود    کـه    باشـم    کـرده   عمـل ) ص(پیـامبر   یـت  روا   بـه   خـواهم    مـی    کـه    اسـت    ایـن    بـرای   کـنم    مـی   مـرد زنـدگی      بـا ایـن     اگر مـن  !   بیافکنی   جدائی   و شوهرم    من  بین

  ».  دارم  آخرت  پاداشهای و امید به.  نمایم  صبر می  زندگی های  وبر سختی  شکر گفته  خدا را بر نعمتهایش من.   صبر است اش  نیمه شکُر و یک ای نیمه.  است
   ناسازگار  آموزان دانش   در تربیت  معلمین  ومحبت  فداکاری نقش
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ــتان« ــه1343  در تابس ــدریس  ،ب ــار ت ــغول  ک ــدم  مش ــلاس  ش ــتان  اول  و در ک ــمتیه  دبس ــدان عص ــه  هم ــدریس  ب ــرداختم  ت ــال.  پ ــدریس  دوم در س ــاه   ت ــد از دوم ــه ،بع ــال ک    از س
  . بیاورد  کلاسم به شاگرد جدید   کرد یک  خواهش  آمد وازمن  کلاسم  به  روز مدیر مدرسه ،یک گذشت  می تحصیلی

ــمن ــت در ض ــه  گف ــن  ک ــلاس   ای ــاگرد ک ــت  اول  دختر،ش ــت    نوب ــر اس ــد از ظه ــیچ   بع ــولاً ه ــازگاری واص ــاظم    س ــار ون ــا آموزگ ــاگردان  ب ــش  وش ــه   همکلاس ــدارد وب ــور   ن ط
  .  است  زده  را بر هم ،مدرسه کلّی
هـا از هـر        بچـه   شـکایت    ،سـیل    اول  روزهـای .  جلـو نشـاندم      واورا در ردیـف      بود،پـذیرفتم   وزوزی  ا موهـای   وب ـ   وسـیاه    تقریبـاً زشـت      دختـری    ،شـاگرد مزبـور را کـه         مـن    هـر حـال     به

  .  چکنم  که  بودم  مانده آورد ومن  در می مراهم  ادای ،مرتب در ضمن. بود  کرده  را ناراحت  همه  وخلاصه گرفت  زد،گازمی  می  کتک ها را وحشیانه بچه.سو بلند بود
ــو راکتــک  کســی چــه:  از او پرســیدم وقتــی. داد  را نشــانم  کبــودش پاهــای روز  یــک ــرایم  زده  ت ــادرش  کــرد کــه  تعریــف  ،ب ــه  دیگــری  زن  وپــدرش  کــرده  فــوت  م    اســت گرفت
  .سازد  با او نمی  زن واین
بــا . رفــتم  مــی مدرســه  وبــه گذاشــتم  اورا نــزد خــدمتکار مــی  کــه  داشــتم یکســاله   دختــری  مــن زمــان در آن.  چیســت  بچــه  ایــن  نبــودن  طبیعــی  دلیــل  کــه  کــردم  احســاس  موقــع همــان

   شـبها کشـیک      وشـوهرم    شـهر غـریبم      در ایـن    مـن    کـه    مطلـب    بـر ایـن      و تکیـه     وبعـد از اصـرار فـراوان        رفـتم -   داشـت   نـام » پروانـه «  کـه  - دختـر      آن   خانـۀ    بـه   ،شـبی    شـوهرم   موافقت
   بچــۀ  دختر،یــک  وایــن  مســتأجریم  ســوم مــا در طبقــۀ: گفــت مــی.نبــود  امــر راضــی  ایــن  بــه  چنــدان  شــوهرم البتــه.  آوردم  خانــه  وبــه  گــرفتم  ازپــدرش را  دختــرک  زور آن ،بــه اســت
  ،ایــن ،مگربیکــاری  کــور اســت  مگــر اجاقــت  کردنــد کــه  را تقبــیح  عمــل  نیــز ایــن همکــارانم. تولیدکنــد  گرفتــاری  مــا بدهــد وبرایمــان  دســت  کــاری  اســت ،ممکــن نیســت طبیعــی

  . کردم  نمی  حرفها توجهی  از این کدام  هیچ  به  من ولی!؟ بری  می  خانه  به  چه  را برای دختر دیوانه
ــی روزهــای ــه  کــه  اول ــه  اورا ب ــرده  خان ــودم  ب ــرم  ب ــرا« ،دخت ــه. دانســت  را نمــی کــرد وطــرز غــذاخوردن  مــی  اذیــت را خیلــی» زه ــز وحشــیانه  همــه ب    هــیچ زد ومــن مــی  چنــگ  چی

   فـروغ  خـانم «:  اسـتاد گـرامیم    پـرارج   سـخنان   هـم  ،آن داشـت   کـار اسـتوار مـی     ایـن   چیـز مـرا بـه     یـک  ،فقـط   کـنم   رابیـان   دلـم   حـرف   کسـی   چـه   اصـلاً بـه   .  کار کـنم     چه  دانستم  نمی
  !» باش  خدا را در نظر داشته ،فقط  خدا کار کن ای بر فقط«: گفت  می همواره. بودم  را آموخته  قرآن  نزد او درس بود که»  مالک

 غیــر  بیمــاری  وایــن  مبتلاســت  صــرع  بیمــاری  او بــه  داد کــه دکتــر تشــخیص.  آوردم  بــالینش بــه  دکتــری بــا عجلــه. خــورد  هــم  بــه ،حــالش  بــودم  او را آورده  روز کــه بعــد از پــانزده
 هــر  بــه. دهــد  او را تخفیــف  بــار بخوردتــا مــرض  ســه  روزی  کــه  او نوشــت بــرای»  کــاروئین «  اســم  بــه  هــم ،قرصــهایی ضــمندر . کنیــد  بایــد اورا تقویــت فقــط.  اســت  عــلاج قابــل
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 او   بــه  صــبح10  ،هــر روز ســاعت  مــوز هــم یــک. دادم مــی  وقلــوه  او کتــه هــر روز بــه.  اســت  خــوب  اعصــاب  بــرای  وکتــه  قلــوه  کــه بــودم شــنیده.  کــردک  مقاومــت ،بــاز هــم حــال
  .شد تر می  طولانی وفواصلش گرفت  نمی  طور مرتب  او را به  لعنت  مرض  بهتر شد و دیگر این حالش  کم کم. خوراندم می

هـر  . بـود   مـن  مـراه جـا ه  ،همـه  در خانـه .کـرد   نمـی   اذیـت   صـورت   آن هـا را بـه   دیگـر بچـه  . شـناخت  مـی   خـوبی   را بـه    کلمـات    را خوانـد وتمـام       اول   بـد،کلاس    هر ترتیبـی     به  خلاصه
  . داشت  می  دوستش  شیرین  جان کرد وچون  نمی  اذیت ،دیگراوراهم  بافت زد ومی  می  زهرا را شانه روز موهای

 بـا    همـراه   کـه   مدیرخواسـتم  نم بعـد،با اصـرار از خـا    سـال . بـود  ،مـؤثرّ افتـاده    بـودم   او کـرده   بـه  کـه    حـدّی    بـی    بـا محبّـت      همـراه    مـن    وانـدرزهای    نصـایح   کـنم    فکـر مـی      هر حـال    به
  بــا ایــن.  کــنم  تــدریس  اول  کـلاس  همیشــه  بــود کــه  تأکیـد شــده   مــن  وبــه  بــودم آموختــه»  اکبـری  اســتاد علــی« را نــزد  ابتــدائی  اول  دورۀ  مـن  چــون.  بــروم  دوم  کــلاس  بــه شـاگردانم 

  .  بدهم  از دست  آسانی  بود،به من  زحمت  سال  یک  نتیجۀ را که» روانهپ« خواستم  نمی من.  کنم  تدریس دوم  در کلاس  شد که  موافقت وصف
ــا موفقیــت  را هــم  دوم کــلاس ــه  ب ــان  ب ــر خودســاخته او دیگــر یــک. رســاند  پای ــود  شــده  وکــاملی  دخت ــارش. شــد  شــاگرد اول  دوم در کــلاس. ب ــه رفت ــرق  طــورکلّی  ب    کــرده  ف

  وقتـی . شـدم    بـاخبر مـی      واز حـالش    زدم  او سـر مـی       بـه    مرتـب   مـن .کـرد    نمـی    بـود ودیگـر اورا اذیـت         دار شـده     بچـه   نامـادریش .بـرد    خانهشـان    اورا بـه     پـدرش   ،تابستان   سال  همان.بود
  . برد  پایان  به  با موفقیت همدان»   اعتصامی پروین«  دردبیرستان  راهم  دبیرستان او دورۀ. بود  شده  ومهربانی  رسید،کاملاًدختر باتربیت  بلوغ  سن به

   گــرفتم رااز پــدرش»  پروانــه «  بود،اجــازۀ  هــر ترتیبــی  بــه تابســتان.کننــد  مــی  را درمــان  صــرع مــرض  گیــاهی  داروی  بوســیله  در اصــفهان  بــا خبــر شــدم  بــود کــه  نگرفتــه هنــوز دیــپلم
ــه ــفهان وب ــدیم  اص ــه  آم ــاه  وس ــوالی  م ــانزده   مت ــر پ ــک ،ه ــاربرای  روز،ی ــد دارو،وی  ب ــه  تجدی ــردم  اصــفهان  را ب ــبختانه.  ب ــه خوش ــالش  پروان ــوب  ح ــهای  خ ــر از قرص ــد ودیگ    ش

  !  است  شده هم  پسری  دارد و صاحب  اشتغال  کار تدریس ،به  همدان  استان از شهرهای ،او در یکی  اکنون هم. نکرد  استفاده کاروئین
  »167  ص  تربیت الگوهای»«!  بسازم  وشایسته  سالم  کند،انسانی  سقوط رفت می  که ری دخت  از آن  توانستم  با مختصر ایثاری  که  خوشحالم  خیلی من

    حمیده
ــه خواهــد مُحــرم  از مــامی  کــودکی  کــه گفــتم) ع(  صــادق  امــام  بــه  گویــد کــه  حجــاج  بــن عبــدالرحمن   ــه  آن کیفیــت. شــود  حــج  احــرام  ب  مــادر  بــه:فرمــود ؟امــام  اســت  چگون

ــودک ــزد ام  ک ــو ن ــده   بگ ــه   حمی ــد ک ــرود و از او بپرس ــان  ب ــه   کودک ــود را چگون ــرم خ ــی  مُح ــودک   م ــد؟مادر ک ــزد ام نماین ــده  ن ــت  حمی ــئله  رف ــید اش  ومس ــده. را پرس   حمی
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ــت ــه: گف ــتم« روز تروی ــه هش ــهای»  ذیحج ــودک لباس ــل  را درآورده ک ــرامش   واو را غس ــد و اح ــعروعرفات   دهن ــد و او را در مش ــوف  ببندن ــد  وق ــپس. دهن ــان  رو س ــد قرب  از  ز عی
  . دهد  وسعی  و طواف  گرفته  او را بر دوش ،شخصی  صفا ومروه  بین  و سعی  طواف  را بتراشند و در هنگام  و سرش نموده  جمرات  رمی طرفش

  

    سوسن
  

 را از   دیــن مســائل  کــه و پرســیدم  رفــتم  وعســکری هــادی   امــام  جــواد وعمــه ،دختــر امــام  نزدحکیمــه روزی) ع(  عســگری  امــام  از شــهادت  پــس  گویــد کــه  ابــراهیم محمــد بــن  
   مــن  بــه  عســگری  امــام ؟گفــت واســطه  یــا از طریــق بینــی  آیــا حضــوراً او را مــی گفــت). ع (  علــی  بــن  الحســن الابــن حجــۀ :  داد کــه ؟جــواب  هســتی  امــام  وپیــرو چــه پرســی  مــی کــه

ــه  کــرد کــه ســفارش ــام  ب ــام  سوســن کــه  عســگری  مــادر ام ــام: پرســیدم.  کــنم  داردمراجعــه  ن    در هنگــام  شــیعیان  پــس پرســیدم.  اســت فعــلا غایــب ؟گفــت  کجاســت  دوازدهــم ام
ــه  ــا چ ــد؟گفت گرفتاریه ــام   بــه کنن ــگری  مــادر ام ــه  عس ــت مــن. نماینــد  مراجع ــده  ناراح ــتم  ش ــوئی مــی: وگف ــروی  از کســی گ ــی  کــه  کنــیم  پی ــین  زن ــود قــرار    را جانش  خ

   ســجاد بــه را امــام  ومســائل  احکــام  کــه  خــود قــرار نــداد در حــالی را در ظــاهر جانشــین) ع( زینــب خــواهرش)  ع( مگــر حســین. نــدارد  و تــازگی  تعجــب اینکــه  ؟گفــت اســت داده
   برسد؟  شیعیان  او به داد تا از طریق  می زینب

  

   عصر  با سورۀ اُنس
  :اند نوشته  نشرح  و الم'  ضحی های  سوره  به  وافر خودشان  عصر وعشق  باسورۀ ادر گرامیشان م  با اُنس ،در ارتباط  دزفول  از شهرستان ع.  ع آقای«  
   سـبک    سـوره    وتکـرار ایـن      وبـا قرائـت     خـوانم    والعصـر را مـی      آورد،چنـد بـار سـوره        فشـار مـی     ام  کنـد و برسـینه       مـی   ،مـرا دلتنـگ      زنـدگی   هـای    سـختی    کـه   وقتـی :  گفت  مادرم  
   توصــیه  ســوره  ایــن  خوانــدن شــوند،به هــامی گیرنــد و گرفتــار مصــیبت  قــرار مــی  مــوقعیتی  در چنــین  را کــه افتــد کســانی مــی گیــرد وبســیار اتفــاق  مــرا فــرا مــی  و آرامــش شــوم مــی
  . کنم می
  »سازد  می منتهی  صبر وشکیبائی  به کار اورا  والعصر را بخواند،خداوند فرجام سوره هر که«:فرماید  می  که  شریف  حدیث ،این  مادرم  حرف بعد از این  



 
   نمونه بانوان

 

 
40

   گــاه ،آن  دارم  احساســی چنــین  نشــرح  و الــم'  ضــحی هــای ،در مــورد ســوره  ســوره  جــز ایــن  نیــز بــه خــودم. والعصــر بیشترشــد  ســوره  بــه  ام  و دلبســتگی  و اُنــس  نشســت  دلــم بــه  
  هـا بـی      یـأس    خـاطر ایـن      خـود بـه      و تکـاپوی    در حرکـت     کـه   خوانـد و وقتـی       مـی    یـأس    آیـۀ   کنـد وبـرایم      مـی   ی بـاف    منفـی    بـه    شـروع   شودوخیالم   می   تاریک   و دلم    تنگ  ام   سینه  که

ــزه ــه  رســیدن  ودر راه شــوم مــی  و سســت انگی ــا مــی   هــدف  ب ــنم ،خــود را تنه ــر خــود تنــگ  ،عرصــه  از شــرایط  و ناخشــنود ازپیشــامدها و ناراضــی  بی ــنم  مــی  را ب ــه بی    دوســوره ، ب
   را یـک    ام   سـینه   هـای    قفـل    کـه   گـویی . کـنم   مـی    را زمزمـه     دو سـوره    ، ایـن     و بـا تأمـل       ،شـمرده    وزبـان   ، بـادل    ،بلندوآهسـته   شـنوم    و مـی    خـوانم   ،مـی   بـرم    می   پناه   نشرح   و الم  ' والضحی

 اذا   ،والیــل' والضــحی:کننــد  مــی  را عــوض  دلــم  کننــده و خفــه رده کــ  دم ،هــوای  معطــر و نوازشگرشــان گشــایند و نســیم  مــی  رویــم  را بــه بســته کننــد و درهــای  بــاز مــی  یــک بــه
  '  وماقلی  ربّک ،ماودعک' سجی

ــارت   ــا نکــرده  پروردگ ــورا ره ــم،... و  اســت  ت ــک  نشــرح ال ــینه ...  وزرک ،ووضــعنا عنــک   صــدرک  ل ــا س ــا م ــراخ  تنگــت آی ــدیم  را ف ــای  نگردانی ــران  و باره  را از  گ
  »...؟و  را تنها گذاشتیم تو ؟ما کی  بر نداشتیم دوشت
    آرامبخش ای آیه

ــی  عقیــل ام« ــه  زن ــود  نشــین  بادی ــه  و دل  را باجــان اســلام. ب ــا ایمــان   پذیرفت ــود وب ــه راســتین  ب ــوانین  ب ــه  دو تــن روزی.کــرد  مــی  عمــل  آن  ق ــه  ب ــذیرائی  آمدند،اوضــمن اش  خان  از   پ
  .  است  شده  شترها کشته  رسیدن  سبب کرد،به  می شترهابازی در کنار   که  پسرش  که  دریافت ،ناگاه میهمانان

  .کرد  برساند از آنها پذیرائی  میهمانان  اطلاع  را به  موضوع  آنکه  بی ّ عقیل ام
  .د کردن  تعجب  زن  این  بالای شدند واز صبر و روحیۀ  آگاه ّ عقیل  فرزند ام  شدن  از کشته  شد،میهمانان  غذا صرف  از آنکه پس
   آن را بدانــد و بــا تــلاوت  قــرآن  آیــات  کــه  هســت آیــا کســی:  گفــت  عقیــل ام.  آمدنــد  عقیــل ،نــزد ام تســلیت  عــرض  بــرای  رفتند،چنــد نفــر از مســلمانان  میهمانــان  کــه  از آن پــس

  :را خواند  آیه  و این  گفتĤری  از حاضران  دهد؟یکی مرا تسلی
    راجعون  واناّالیه ٌ قالوا اناّ للِّه  مصیبۀ م اذا اصابته  الذین وبشّر الصابرین    

  . گردیم  او باز می  وبسوی ما از خدائیم:گویند شوند می می  دچار مصیبت  وقتی  که آنان.  بده  بشارت  کنندگان  استقامت به  
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   بــر صــابران آنچــه اینــک.  وصــبر نمــودم  دادم  را انجــام فرمانــت!خــدایا:  و گفــت  دعــا برداشــت بــه  و دســت  کرد،وضــو گرفــت ،از آنهــا خــداحافظی  آیــه  ایــن  بــا شــنیدن  عقیــل  ام
  .  برسان  من  به ای  داده وعده

  !  امتحان  جلسه مراقب
 در   معمــول  طبــق هــاهم  بچــه برخــی.  بــودیم  امتحــان  آمــاده همــه.  داشــتیم  شناســی  زیســت  تــرم میــان ،امتحــان  دانشــگاهی  پــیش  بــار در دوره یــک: ،دانشــجو  آذرخــش فاطمــه«  

 شــد و   وارد کــلاس  داشــت  رادر دســت  امتحــان هــای  برگــه  کــه  در حــالی  مربوطــه معلــم.کردنــد  مــی  را بــر رســی  کارزشــت  ایــن هــای  بودنــد و زمینــه  و رونویســی فکــر تقلــب
   بعــد از اتمــام  کــلاس نماینــده: مــا کــرد و گفــت  رو بــه  گــاه آن ،' االله یــریّ   بــان  یعلــم الــم:  نوشــت  را در آن  آیــه  و ایــن تــابلو رفــت  پــای ســپس. آنهــا نمــود  پخــش  بــه شــروع
  .  تنها گذاشت دهنده  تکان  آیه ،ما را با این  تعجب  کرد و با کمال  را ترک  کلاس سپس. دفتربیاورد ها را به  ،برگه امتحان

  »! نبود  امتحان  در سر جلسه  مراقبی  هیچ  که  کند،با این ردتقلب نک  جرأت  کس  هیچ ها زد که  بچه  وجدان  به  تلنگری  آیه او با این  
  

  !  مسخره  جواب مسخره
 رو تعــداد   قیــد بودنــداز ایــن  و بــی هــا بــد حجــاب ،بیشــتر بچــه  بــود وبــر عکــس  کــم  خیلــی محجبــه هــای تعــداد بچــه.  داشــتیم  همــدان  بــه  اردویــی  بــودم  در دبیرســتان  کــه زمــانی«

   وتفــریح  خنــده  مایــه  اقلیــت ،در واقــع.کشــیدند  مــی زیــادی گرفتنــد و عــذاب  و ازار وتمســخر قــرار مــی مــورد اذیــت) هــا بــدحجاب( اکثریــت  ازســوی همــواره)هــا باحجــاب( اقلیــت
  ان بعــدها وقتــی!  گفــت  در گوشــش یــزی بــرد و چ ای  گوشــه  مــا اورا بــه  دینــی  روزمعلــم کرد،یــک  مــی خندیــد ومســخره  مــی  بیشــتر از همــه  کــه  از آنــان یکــی.بــود  شــده اکثریــت

او : داد ،پاســخ  گفــت او چــه  در گــوش  دینــی  معلــم  کــه  از او پرســیدم وقتــی. ماشــد  دوســتان تــرین  ازصــمیمی  یکــی  از مــدتی  بــود و پــس  شــده  عــوض درجــه80  دختــر را دیــدم
  ّ الــذین ان: افتــاد  بــر انــدامم  لــرزه  راخوانــدم  ایــات  و ایــن  کــردم  مراجعــه وقتــی.  را بخــوانم ر آن آخــ  آیــات  ویــژه  بــه مطففــین  ســوره  کــه  گفــت  مــن  بــرد و بــه ای  گوشــه مــرا بــه

ــانوا مـــن  ــوا کـ ــذین اجرمـ ــرّوا بهـــم  آمنوایضـــحکون  الـ ــامزون ،واذا مـ ــالوا ان واذ رأوهـــم...  یتغـ ــالوّن  قـ ــالیوم... َّ هؤلاءلضـ ــذین فـ ــوا مـــن  الـ ــار   آمنـ  الکفـ
   اینــان  را ببیننــد گوینــد کــه  مؤمنــان وچــون... بنگرنــد  انــان  واســتهزاء بــه  طعــن  چشــم  بگذرنــد بــه  از کنــار آنــان خندیدنــد وچــون  مــی  ایمــان  اهــلبــر همانــا بــدکاران(: یضــحکون

  »!خندند می  کافران  به  هستند که  ایمان  اهل این) روزقیامت( امروز پس... هستند گمراه مردمی
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     قرآن  معلمۀ زن
 و   داشــت  را بــر عهــده مســلمان  زنــان  جماعــت  امامــت وی.بــود) ص( خــدا  در عهــد رســول  قــرآن حــافظ  زنــان  و از نخســتین  قــرآن  از معلمــان  یکــی  شــهیده  بــه لقّــب م ّ ورقــه ام«  

ــا چنـــد تـــن هرازگـــاهی) ص( پیـــامبر اکـــرم    رســـول  بـــدر بـــه  جنـــگ  هنگامـــۀنامیدنـــد ،زیـــرادر مـــی» شـــهیده« اورا   حضـــرت آن.رفتنـــد  دیـــدار او مـــی  بـــه  ازیارانشـــان  بـ
ــا در رکــاب اجــازه: گفــت) ص(خــدا ــه  دهیــد ت ــه  بیــایم  جبهــه شــما ب ــه ،شــاید کــه بپــردازم  بیمــاران  وپرســتاری  مجروحــان  مــداوای  و ب   آن. گردانــد  نائــل  شــهادت  خداونــد مــرا ب

  . بودند  خدا داده  در راه  شهادت  اووعده  نیز به حضرت
   خلافــت تــا زمـان  شـهیده . بـر پــا کنـد    وآمـد داشــتند،نماز جماعـت    او رفـت   خانــه  بـه   کــه مسـلمانی   زنـان   بــرای اش  او دسـتور دادنــد تـا در خانـه    بـه ) ص(  اکــرم  رسـول  حضـرت   

  رســول: عمــر گفــت. بردنــد واورا کشــتند  بــر او حملــه  دو شــبانه امــا آن. خــدا آزاد کنــد  در راه  از مــرگش  دورا پــس  قــرار بــود آن  کــه  داشــت او کنیــز و غلامــی. مانــد عمــر زنــده
  ». برویم» شهیده« دیدار  به بیایید با هم : گفتند که  می راست) ص(خدا

  : نروژ  رهبر مائویست  شدن  مسلمان نحوه  
  ای  مقالــه  بــه کــردم مــی  و ترجمــه  هــارا بررســی مــه روزنا  کــه  نــروژ هنگــامی  در اســلو پایتخــت اقامــت در ایــام:گویــد  مــی  رابطــه  در نــوژ در ایــن  ایــران  ســفارت  فرهنگــی وابســته«

  .باشد  نروژ می  مائویست  سادرهبر حزب  دکتر لین  قلم  به  مقاله  این  که  وجو فهمیدم ،بعد از جستآید می  غرب  به  زودی  به اسلام:  عنوان  با این برخوردم
    ســپتامبر ســیاه معــروف  و در جریــان  ســفر نمــوده  فلســطین  بــه  مســلمانان  بــه  کمــک  وچنــدبار جهــت  بــوده مبــارز  و فــردی  گذرانــده  خــود را در انگلســتان تحصــیلات ایشــان  

  ... گردید ها مجروح  فلسطینی  به  اردن و حمله
  ... کنجکاو بود  و اسلام  و انقلاب بسیار در موردایران. برقرار شد  و ارتباط  را پیدا کردیم  ایشان  فراوان با تلاش  
 را تکــرار  ســخنان  همــین  حــزب  بــا اعضــای  دیگــری  در جلســه  کــه  از مــا خواســت  گفتــیم  راپاســخ  ایشــان هــای  و ســؤال  داشــتیم  بــا ایشــان  کــه  اولــی  جلســه د از برگــزاریبعــ  
  ... کنیم
   توجـه  هـا جالـب     آن   قـدر بـرای      سـفر آن     شـدند،این    دعـوت    ایـران    بـه    اسـلامی    انقـلاب   پیـروزی    جشـنهای    مناسـبت    فویسـر بـه      دکتـر اریـک      سـاد همـراه      دکتـر لـین      کـه   تا ایـن    

  . بودند  شده  انقلاب  وشیفته  دو عاشق  این بود که
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  .شود  می جهانی  ایران  انقلاب  زودی به   عنوان  نوشتند با این ای  مقاله بعداً ایشان  
گرفتنــد وگفتنــد بعــد   تمــاس  حســینی  روز از انجمــن ،عصــر آن  داشــت  بســیار عجیبــی  حالــت هنگــام ،در آن  دادم  نمود،توضــیح  ســؤال  غــدیر خــم  در مــورد قضــایای روزی  

 خـود     بـرای    را هـم     علـی    شـدند ونـام     شـیعه   ایشـان ... سـاد باشـد      فـرد دکتـر لـین        ایـن   کـردم    نمـی   اصـلاً گمـان   . شـود   خواهدمسـلمان    مـی   ،کسـی    داریـم    وعشـا مراسـم     از نماز مغـرب   
  ...برگزیدند

  .  شوم  مسلمان خواهم می:  وگفت  گرفت  تماس  با من همسر ایشان » آنا بریت«   از مدتیبعد  
  ! خواهم  چادرمی من:  گفت آنابریت.  گفتم  و خدا را سپاس  شدم  زده  شگفت من  
  .) باشد ها رانداشته  سختی  این  تحمل ر بود توان چاد  جا علیه  در آن  که  با جوی ترسیدم چرا که(؟ خواهی چرا چادر می.  است  کافی  بودن پوشیده: گفتم  
  : تأکید کرد اما او باز هم  
  .  را بگویم اند شهادتین بوده  من  الگو وسمبل  که  ایرانی  زنان  رزم  با لباس خواهم می  
  اید؟  کرده  را انتخاب  اسمی چه:  او گفتم به  
  . زینب: گفت  
  چرا؟ گفتم  
  ».  است  بوده  و کاملی  صبور،مقاوم زن- االله علیها سلام-  زینب  حضرت  دیدم ام کرده  تحقیق  گفت  

  :  در نزد آمنه  الهی مأمورین
  

  . او آمدند کمک  بود،به  شربت  بلورین  جامهای  در دستشان  در حالیکه موحّد ومؤمن  مادر رسولخدا، چهارزن  آمنه  حمل  وضع  در هنگام  که  است آمده  
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 هـاجر    مـن : بود،گفـت    جمیـل    دوبـانوی    تـر از آن      عقـب    کـه   سـومی .  هسـتم    عـذراء مـادر عیسـی       مـریم   مـن :  گفـت   دیگـری .  هسـتم   ،همسـر فرعـون      خداپرسـت    آسـیۀ   مـن :  گفت  ییک
  .  هستم  عمران  بن  خواهر موسی کلثوم من:  گفت وچهارمی  هستم  اللهّ ِ ذبیح مادر اسماعیل

  مادر دانا
ــادری   ــه م ــون ا  ک ــادری ز فن ــره  م ــد داشــت    به ــود،دو فرزن ــد ب ــرپانزده یکــی. من ــاله  پس ــری  و دیگــری  س ــارده  دخت ــاله  چه ــاق .  س ــادر در ات ــغول  م ــود مش ــای  خ ــه کاره    روزان

  .شد  می شنیده»سعید «  پسرش  از اتاق معمول  بر خلاف  را شنید که  بلندی  خندۀ  صدای بود،ناگاه
 بــا  آمــد چــون  بیــرون ســعید از اتــاق. در کوبیــد  بــه ،دوضــربه  ملایــم  و بــا انگشــت  رفــت پســرش ِ در اتــاق ،پشــت  از جــا پریــد و بــا شــتاب قهــه قه  صــدای بــا شــنیدن:مــادر دانــا  

  ؟  داشتی کاری! مادرجان:  کرد وگفت  سلام  ادب  روبرو شد،با کمال مادرش
  ؟ کنی  می  صحبت  و با کسی  داری مهمان،مگر   تو شنیدم  از اتاق  نابهنگامی  خندۀ صدای! پسرم: مادر گفت  
   خنــده زدیمــو بــه مــی  حــرف داشــتیم.  بــرویم اش  خــواهر زاده  عروســی  بــه  بــا هــم ،کــه  جــا آمــده ایــن  مــن  و صــمیمی  همــدرس  از دوســتان  یکــی ،امشــب بلــه: داد ســعید پاســخ  

  . مخواه  می  بودپوزش  بلندتر از معمول ام  خنده   صدای از اینکه. افتادم
   امشـب   کـه   شـده  چـه  پـس .  هسـتیم   ورفیـق   وتـو ماننـد دو نفـر دوسـت      مـن !  بـروی    جـایی    مـن   اطـلاع    بـدون    دقیقـه    پـنج    حتـی    کـه    نداشـته    سـابقه   تـاکنون : پرسـید     مادر با تعجـب     

  ؟  بروی  عروسی  به ای  داده  قول  من  اطلاع بدون
حــالا . خــواهم  مــی ،بســیارمعذرت ام  را کــرده  اشــتباه  ایــن  کــه  و اولینبــار اســت ام  نرفتــه  جــایی شــما بــه  خبــر واجــازۀ بــدون   تــاکنون مــن.  بــا شماســت حــق! مادرجــان: ســعید گفــت  
  . خواهم عذر می  از رفتن  وگرنه روم  بدهید،می  اگر شما اجازه هم
 تــا در  آیــم  مــی بــدنبالت  ماننــد ســایه  مــن ولــی.  اســت  کــار زشــتی  کــردن  وعــده  خــلاف  آنکــه برو،بــرای ،امشــب  بــروی  دادی  قــول  کــه چــون:  گفــت  مهربــانی مــادر بــا کمــال  

  . نیاز دارند  و مراقبت  توجه  بیشتر به  بلوغ  در هنگام جوانان زیرا  که.  تو با خبر باشم  وهرجا از وضع هرحال

   را بجا آورد  مادری حق
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 هــزار   ســی خــود را کــه او گــنج. مــأمور شــد  امیــه  بنــی  دولــت  از طــرف  خراســان  بــه  مأموریــت بــارداربود،برای   همســرش  کــه در زمــانی»   فــروخ عبــدالرحمن «  بنــام شخصــی  
 پسـر بـود، بـدنیا آمـد           کـه    فرزنـدش    مـدت   درایـن .کشـید    طـول    سـال    وهفـت   سـفر او بیسـت    .  سـفر رفـت      کـرد وبـه      کندوخـداحافظی    حفـظ    سپرد تـا بـرایش       زنش   طلا بود به    سکه
   شــدومالک  بــزرگ  از علمــای  یکــی  کشــید بطوریکــه  او زحمــت  وجســم  روح  نمــود ودرپــرورش   را تربیــت  ربیعــه  زیــادی  بــا زحمــات مــادر ربیعــه.گذاشــتند» ربیعــه«را او ونــام
  . بود  ربیعه ها از شاگردان  مالکی  ،رئیس  انس بن

 مــرد  ای  شــد کــه گریبــان  بــه  لــذا بــا او دســت  اســت  نــامحرم  کــرد مــردی  دیــد خیــال   را در خانــه یعــهرب  وچــون  برگشــت اش  خانــه  بــه ،عبــدالرحمن  ســال  وهفــت بعــد از بیســت  
   بــه  تــدریس  بــرای  ربیعــه ســپس. گرفتندوگریســتند پــدر وپســر یکــدیگر را در آغــوش. نمــود  او معرفــی  را بــه  آمــد وپســرش ؟امــا همســرش کنــی  مــی  چــه  مــن در خانــۀ! نــامحرم

 رابتــو    وبرگــرد تــا آن  مســجد بــرو ونمــاز بخــوان  بــه اکنــون:  شــوهرگفت  بــه  کــاردان زن. بیــاورد  را بــرایش  تــا گــنجش  خواســت  او مــرداز همســرش  رفــتنبعــد از. مســجد رفــت
  .  کنم تسلیم

ــه  زده  وذوق رد خوشــحالمــ.کننــد  مــی  اســتفاده  وعلمــش  از بیانــات ای عــده  را دیــد کــه  ربیعــه  پســرش  تــدریش  ودر آنجــا  مجلــس  مســجد رفــت مــرد بــه ــه  برگشــت خانــه  ب    وب
   کــه  پسـری   یــا ایـن   عزیزتـر اسـت   نــزدت  گـنج   آن بگــو ببیـنم :  گفـت   شـوهرش   بــه زن. ام  نکـرده  را ماننــد او مشـاهده   عـالمی   تــا کنـون   کـه   دیـدم   را در حــالی فرزنـدم :  گفـت  زنـش 
 پســر   ایــن  در تربیــت  ســال  وهفــت  بیســت  مــدت  رادر ایــن  گنجــت  مــن  کــه  بــدان  پــس  گفــت زن. عزیــز تراســت  فرزنــدم!  بخــدا قســم ؟مردگفــت  خــوب  موقعیــت  بــا ایــن داری
  . ای  نکرده  را تلف  وابداً آن  نمودی صرف  جایی  خدا پولهارا در خوب به: مرد گفت.  برسانم  مقام  این  اورا به تاتوانستم.  نمودم خرج

  نمود  می  استخاره  که زنی
   حــرم  از خــدام  از یکــی مــن. اســت  واق  مطــابق  هــایش گیــرد واســتخاره  مــی  زنهــا اســتخاره بــرای) ع( امیرالمــؤمنین  در حــرم  خبــر دادنــد زنــی  مــن  بــه  کــه  از علمــا گفــت ییکــ  

   امـرار معـاش      وبـرای    بـودم    دررنـج   مـدتها از نظـر مـالی         کـه   هسـتم    بیـوه    زنـی    مـن   ؟گفـت   گیـری    مـی    اسـتخاره    چکونـه    اوآمـد از او پرسـیدم       وقتـی . بیـاورد      تا اورا نزد مـن      خواستم
  تااینکــه.  نمــودم  خــود را حفــظ و پاکــدامنی  شــدم  منصــرف  ولــی  بیــاورم بدســت  درآمــدی  حــرام  از راه  گــرفتم چنــدبار تصــمیم.  نداشــتم  درآمــدی سرپرســتم  بــی خــود وفرزنــدان

ــه ــدا کــردم توســل) ع(  ابوالفضــل  حضــرت ب ــ  پی ــن  نجــات رای وب ــه  حضــرت در خــواب.  خواســتم از او کمــک  وضــع  از ای ــود   مــن  ب ــرای  بنشــین در حــرم: فرم ــا اســتخاره وب    زنه
  . بگویم  چه شود که  می  الهام  ذهنم کنند،به  می  مراجعه  من  به  که  بعد افرادی  به ازآن. کنیم  می فرمود ما بتو کمک.  بلد نیستم گفتم.بگیر
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  کردند  اورا قطع دست)  ع(  ابیطالب  بن  خاطر محبتعلی  به  که بانوئی
ــه  شــدوکارش  در بغــداد ورشکســته  تــاجری  کــه  اســت  آمــده  المجــالس در تحفــۀ   ــاد  از مــردم  صــدقه  گــرفتن  ب ــه  او در شــهر بصــره روزی. افت    وگفــت  رفــت مــردی  مغــازه  ب

   حتـی    هسـتی    وشـیعه    رافضـی    چـون    بودگفـت    بیـت    اهـل    از دشـمنان     کـه    مغـازه   صـاحب !  غـذا بـده      تهیـه    بـرای   درهمـی    مـن    خـدا بـه     وبـرای )  ع(  ابیطالـب    بـن    علـی    محبـت   تورا بـه  
   زن بــهتــاجر . کــرد  مشــاهده  خانــه  دوم  را در طبقــه رســید وزنــی ای  خانــه  بــه  تــا اینکــه گذشــت هــا مــی  از آنجــا دور شــد ودر کوچــه تــاجر بانــاراحتی! دهــم  بتــو نمــی  هــم خــاک
مـرد     در مغـازه    تـاجر بـه   . تـاجر داد     را درآورد وبـه      هـایش    گوشـواره   بـود بلافاصـله      بیـت    اهـل    از دوسـتان     کـه   زن.  کـن    کمـک    مـن   بـه )  ع(  ابیطالـب    بـن    علـی   محبـت    تـورا بـه     گفت

   زنـش   گوشـوارۀ  هاشـبیه   گوشـواره   ایـن   مـرد دیـد کـه    آن. بخشـید   مـن  ا را بـه ه ـ  گوشـواره   ایـن   زن یـک    ولـی    نـدادی    درهمـی    مـن    بـه    کـه    کمتـر هسـتی      تو از زنی     وگفت  برگشت
 آورد   مــرد کــاردی آن.  دادم صــدق)  ع( ابیطالــب  بــن  علــی  محبــت  بودنــد ودر راه  آنهــا مــا خــودم ؟گفــت  کجاســت هایــت  گوشــواره  گفــت  زنــش  وبــه  رفــت  خانــه فــورا بــه. اســت

   خــون  را کــه  زن  آن  بیــت  اهــل  از دوســتان ای خــانواده.بگیــر) ع( ابیطالــب  بــن  را از علــی  بــرو دســتت  کــرد وگفــت  بیــرون  داد واز خانــه قواورا طــلا  کــرده  را قطــع  زنــش ودســت
ــه  ازدســتش ــود ب ــه  ســرازیر ب ــه  خان ــد وب ــداوای  بردن ــد  زخمهــایش  م ــد کــه  تصــمیم ســپس.پرداختن ــزد خــود نگــه   زن   آن  گرفتن ــد  را ن ــداوای بعــد ا زن. دارن  روز   زخمهــایش زم
   بــه  برخاســته  عبــادت  بــرای  وشــب خواســت  مهلــت زن. آمــد  خواســتگاریش  پــر از طــلا بــه   او را دیــد و بــا ظرفــی تــاجری بعــد از مــدتی.گذرانــد   خــدا مــی  عبــادت  را بــه وشــب

   مقــداری ســپس.  خــوار نســازی  مــرا در نــزد خواســتگارم  کــه دهــم مــی  آقــا قســم  آن ه تــورا بــ دادم)  ع(  ابیطالــب  بــن  علــی  محبــت  را در راه دســتم  کــرد خــدایا مــن خداونــد عــرض
 شــکر خــدا را   خبــردار شــدند وآنهــاهم  خانــه اهــل.  شــکر رفــت  ســجده  کشــید وبــه فریــادی.دیــد  خــود را ســالم  دســتهای  برخاســت  از خــواب وقتــی.  رفــت  کردوبخــواب گریــه
   زن روزی. نمودنــد  را شــروع جدیــدی  وزنــدگی  رفــت  شــهر شــوهرش  او بــه  همــراه  کــرد وبــه  بــا تــاجر ازدواج زن.شــد افــزوده)  ع( یطالــب اب  بــن  علــی  بــه  وبــر اعتقادشــان نمــوده

  .  است  افتاده ایی گد  وبه  شده  ورشکست  که  است  در را باز کرد دید شوهرسابقش  زن وقتی. صدا درآورد  را به  آنان  در خانه گدایی  غذا بودند که وشوهر سر سفره

   رضا بود  مقام  دارای  که بانوئی
  بــه بیــدار شــد   ازخــواب عابــد وقتــی.باشــد  مــی  در بهشــت  همســرت  زن گوینــد فــلان  او مــی  بــه  شــنیدکه  خــواب  در عــالم  بــود شــبی  گذرانــده  عبــادت  را بــه  عمــرش  کــه عابــدی
 شــما از نظــر   او گفــت بــه.  اســت معمــولی  زنــان آورد وچــون  بجــا نمــی  چنــدانی  عبــادت  زن عابــد دیــد کــه.  اورا زیرنظــر گرفــت  واورا پیــدا کــرد ومــدتی  مــذکور رفــت  زن ســراغ
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  اگــر در ســختی. کــنم  نمــی  ســلامتی  آرزوی  شــوم  اگــر مــریض کــه  خصــلتها هســتم  ایــن  دارای  ولــی دهــم  نمــی  انجــام  خاصــی  عبــادت  مــن گفــت ؟زن  داری  ای  برنامــه  چــه معنــوی
  . نمایم  نمی  سایه  آرزوی  باشم  واگر در آفتاب نمایم  نمی راحتی  آرزوی باشم

  .یابند نمی  آنها دست  به  عابدان   هستند که  بزرگی  اینها خصلتهای عابد گفت

ــارۀ   ــا خــواهر علامــه  ملاصــالح  ازدواج درب   کــرد و پیشــرفت مــی  شــرکت  مجلســی  ملامحمــدتقی  در درس  مرتــب مــلا صــالح:  کــه  اســت ودختــر اســتاد خودآمــده   مجلســی  ب
   بـه   رفـت   خانـه   بـه  اسـتاد وقتـی  . داد مثبـت   جـواب   پیـدا کنـد؟ملا صـالح       بـرایش    مناسـب    دارد تـا زنـی       اسـتاداز او پرسـید میـل        روزی.  گرفـت    ازدواج   بـه    تصـمیم   نمود تـا اینکـه      می

 نظــر تــو   بــه  بســتگی  کــه ام  در نظــر گرفتــه  و صــلاح فضــل  در کمــال  فقیــر ولــی  تــو شــوهری بــرای! دختــرم:  بود،گفــت  رســیده  حــد کمــال بــه  در علــوم کــه»   بــیگم آمنــه « دختــرش
  . درآورد  ملاصالح  ازدواج  دختر خود را به  مراسمی  طی استاد هم.  مرد نیست فقرعیب: دختر گفت.دارد
ــه  فرارسید،ملاصــالح  زفــاف  شــب تــیوق   ــرای  وارد حجل ــه شــکرگزاری  شــد وب ــه ســپس. حمــد خــدا شــد   مشــغول ای  خــدا ،در گوشــه  درگــاه  ب ــه.  پرداخــت مطالعــه  ب ــاً ب   اتفاق

   وقتــی مــلا صــالح.  را نوشــت  نمــود وجــوابش ل اوحــ  را بــرای  مســأله  آن ،همســرش  رفــت  بیــرون  از خانــه  ملاصــالح  کــه صــبح.کنــد  را حــل  آن  نتوانســت  برخــورد کــه ای مســأله
  . بجا آورد  شد،شکر وحمد مجددی  را متوجه  مطلب این

 عنبــر   بــرنج کــرد وبــا آن  تهیــه  پــول  ،مقــداری  ریســی  دوک  را دیــد از راه  شــوهرش  جســمانی ضــعف او وقتــی.  وبــا تقــوا داشــت  ســیده ،همســری  اعرجــی  محقــق انــد کــه گفتــه  
   از ســادات  یــا بخــاطر اینکــه ای کــرده  درســت  همســر تــو هســتم  غــذا را بخــاطر اینکــه  بگــو ایــن راســت:  گفــت محقــق. بــرد  شــوهرش وبــرای  پخــت  مــرغ گوشــت  بــو بــا مقــداری

   در بــدن  تــا قــوتّی  ناتوانید،خواســتم  گونــه محمدیــد و ایــن  آل  شــما از علمــای  زیــرا دیــدم  نداشــتم  خــدا ،نظــر دیگــری غــذا جــز رضــای  ایــن  در تهیــه  داد کــه  پاســخ ؟زن علمــایم
  . وجود آید شما به

ــود    ــید فرم ــازه:س ــی اج ــه   م ــد ک ــن  فرمائی ــا ای ــه    ب ــور ک ــر ط ــذا ه ــتم  غ ــل  خواس ــنم  عم ــت ؟زن ک ــرای .  آری  گف ــذا را ب ــید غ ــانی س ــه  یتیم ــان  ک ــی  نزدیکــی  در هم ــتند  م زیس
   غــذایی  از چنــین  عمرشــان اینهــا درتمــام. گــویی  مــی  کــه  همینطــور اســت  گفــت انــد؟زن  خــورده  غــذایی چنــین  عمرشــان  در تمــام  از یتیمــان  عــده  فرمــود آیــا ایــن ســپس.فرســتاد
  .  و نیرو از خداوند تواناست  و قوّت  وتوست  من  نفع غذا بخورند به  از آن  هرگاه سید گفت.اند  نکرده استفاده

  مادر شهید
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از .  پیامبرخدا،خــدا را شــکر نماینــد  بودنــد و بــر ســلامتی  آمــده  بــر ســر راه  از هــر قبیلــه ،مــرد وزن مدینــه  طــرف بــه)  ص( خــدا  رســول  اُحــد وبازگشــت  جنــگ  از پایــان پــس  
مـادر  ! خـدا   رسـول  ای: سـعد گفـت   . معـاذ بـود      سـعدبن   دردسـت )  ص( خـدا    رسـول    اسـب    عنـان    موقـع   درایـن .آمـد    مـی    معـاذجلوتر از دیگـران      ،مـادر سـعدبن      عبدالاشـهل    بنـی   قبیله
  . مادر  این مرحبا به: فرمود حضرت.رسد  می خدمت  که  است من
    هـیچ     نمـودم    مشـاهده    شـما راسـالم     همینکـه ! االله   کـرد یارسـول     عـرض . فرمـود    معـاذ تسـلیت     عمـرو بـن      فرزنـدش    شـهادت   اورا بـه  )  ص( خـدا    شـد و رسـول      مادر سـعد نزدیـک      

  .رد اثر نخواهدک  در من  دیگری  و ناراحتی مصیبت

  ! با پدرکافرش)  ص( خدا برخورد همسر رسول
  .  ازدنیا رفت  حال  گردید وبا این  مرتد شد ومسیحی  بعد از چندی شوهرش.نمود  هجرت  حبشه  به با شوهرمسلمانش» دختر ابوسفیان «  حبیبه  ام وقتی  
  .درخواهد آمد)  ص( خدا  رسول  ازدواج  به دار شد تعبیر کرد کهبی وقتی»  المؤمنین ام«: شد  او گفته  به  دید که   در خواب  حبیبه  ام شبی  
ــه عمــروبن)  ص( خــدا رســول   ــه  امّی ــا ام  حبشــه  را ب ــه  فرســتاد ت ــرای  حبیب ــده. کنــد او خواســتگاری   را ب ــه نامــه)  ص( خــدا  رســول نماین   نجاشــی. داد حبشــه  پادشــاه  نجاشــی  را ب
   برگــزار کــرد وبــه  عقــدی  مجلــس نجاشــی. کنیزبخشــید  بــه  وزیــور داشــت  زینــت  خبــر را شــنید هرچــه  ایــن او وقتــی.بدهــد  حبیبــه  ام را بــه   مــژده  داد تــا ایــن  کنیــزش  را بــه نامــه

  .آمد وهمسر پیامبر شد  مدینه   به  حبیبه  ام سپس.درآورد)  ص( خدا  عقد رسول   را به  حبیبه ،ام) ص( خدا  رسول وکالت
ــرای  ابوســفیان روزی   ــد پیمــان  ب ــا رســول  تجدی ــه)  ص( خــدا  ب ــه ب ــه  دخترخــود ام  خان ــود داخــل   زوجــه  کــه  حبیب ــامبر ب ــد  پی ــر روی  خواســت همینکــه. گردی ــامبر  تشــک  ب  پی

  ؟ دانی  نمی  من را شایسته  یا تشک  ندانستی  تشک  این  بر روی  نشستن مرا شایسته ! نفهمیدم:  دختر خودگفت  به ابوسفیان.  را برداشت  تشک بنشیند دخترش
   ناراحــت گویــا از چیــزی  گفــت ابوســفیان.  بنشــینی  تشــک  بــر ایــن  نــدارم  دوســت مــن!  و نجســی  وتومشــرک  االله اســت  رســول  تشــک ایــن:  گفــت  لهجــه  بــا صــراحت  حبیبــه ام  

  . نمود هدایت اسلام  خدا مرا بوسیله  خیر جز اینکه ؟گفت هستی
  

   پرهیزکار زن
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   بــرده ای جزیــره  وبــه  یافتــه  نجــات ای  تختــه  بوســیله زن. گردیــد  غــرق  شــد وکشــتی  ســفردریا طوفــانی در راه.  ســفر رفــت  بــه  بــا کشــتی  بــا زنــش مــردی:رمــودف) ع( ســجاد امــام  
   اشــاره  آســمان  بــا ســر بــه ؟زن ترســی مــی ه  پرســید از چــ راهــزن.  ارزیــدن  کــرد بــه  شــروع زن.  داشــت  زن  قصــدتجاوز بــه  برخــورد کــرد وراهــزن  فاســدی  بــا راهــزن در جزیــره.شــد

  . ام  نکرده  کاری  سوگندهنوز چنین  پروردگارم  عزّت  به  گفت ؟زن ای  زنا کرده  با مردی پرسید تاکنون راهزن. ترسم  از خدا می کرد و گفت
ــده  و رنــگ  زن  مفاصــل ارتعــاش   ــر کــرد و گفــت   در راهــزن اش  پری ــو کــه  اث ــاکنون  ت ــاک ت ــوده  پ ــور هســتی  کــه  هــم  والان ای  ب ــن  مجب ــین  ای ،بخــدا  ترســی  از خــدامی  چن

  .  کار خود رفت  را رها کرد و بدنبال   زن راهزن سپس.  سزاوارترم  ترسی  چنین  این   از تو به سوگند من

  ! را رسوا نمود  شیادی  که زنی
 الا  لاالــه:نوشــتند  طــورمی  بــر پرچمهــا ایــن  تبــرک  عنــوان  را بــه  نــامش  بــود کــه  فریفتــه هــایش  بــا ریاکــاری را  بــود ومــردم  کــرده  عبــادت  طــوری   بــه  عبدالســلام  نــام  بــه مــردی

  ! االله  ولی  عبدالسلام شیخ. االله محمد رسول.االله
   بــه  کردنــد وشــروع ازدحــام  بهشــت  خریــدن ای بــر مــردم.خواهــد بیایــدبخرد  را مــی  از بهشــت قســمتی هرکــه. فروشــم  مــی  بهشــت مــن:  منبــر گفــت  بــر بــالای  عبدالســلام روزی  

ــدن ــیخ. نمودنــد خری ــت  تمــام ش ــر مــردی .  رافروخــت  بهش ــت  در آخ ــال  مــن  آمــد و گف ــی  دارم  زیــادی  م ــیبم  ازبهشــت  چیــزی  ول    مــن  بــه  جــایی بایــد یــک ! نشــد  نص
   خــودش  کــرد وجــای  قبــول شــیخ. را بفروشــد  خــودش   ســهم عبدالســلام  کــرد کــه او درخواســت!  والاغــم  خــودم  مگــر جــای  نمانــده  خــالی جــای   گفــت عبدالســلام! بفروشــی
  ! جا ماند  وخود بی رافروخت

  خواســت  مــی ســگی  کــه  دیــدم  اســت  بصــره  از اینجــا کــه ؟گفــت کــردی  مــی  چــخ بعــد از نمــاز پرســیدندچرا در نمــاز چــخ!  چُــخ! چُــخ: گفــت   درنمــاز مــی  عبدالســلام روزی  
ــرونش  کــردم او را چــخ. شــود اموارد مســجد الحــر ــردم! نمــودم  وبی ــد و مقــامش  بســیار تعجــب م ــان  کردن ــزد آن ــدان یکــی. بیشــتر شــد  ن ــزد زنــش  ازمری ــود آمــد   شــیعه  کــه  ن  ب

ــدا  اشــکال  گفــت زن! اختیارنمــائی)  گــری صــوفی( را  شــیخ  ومــذهب  را رهــا کنــی  شــیعه  مــذهب خوبســت  کــرد وگفــت  را نقــل  چــخ  چــخ وداســتان ــا   شــیخ  تــو اول رد ولــی ن  ب
ــا در حضــور شــیخ!  نمــا غــذا دعــوت  وعــده مریــدها را یــک ــذیرم  ،مــذهب ت ــا مریــدها دعــوت شــد وشــیخ  مــرد خوشــحال آن.  اورا بپ    جمــع  سرســفره  همگــی وقتــی. نمــود  را ب

  دارنــد ولــی  مـرغ   همــه  مریـدها افتــاد کـه    ظرفهــای   بـه   عبدالســلام  چشـم  وقتــی.د نهادنــ  زیربـرنج   راغ  ،مــرغ  شـیخ   در ظــرف  قـرار دادنــد ولـی    بــرنج  را روی   مـرغ   همــه شـدندبرای 
 را    از اینجـا سـگی       کـه   کنـی   تـو ادعـامی   :  بـود گفـت      فرصـت    منتظـر ایـن      کـه   زن!ایـد    نگذاشـته    مـرغ    بـرایم   ایدکـه    کـرده    تـوهین    مـن    بـه    شـد وگفـت      نـدارد ناراحـت      او مرغ   ظرف
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واز .  اســت  وخبیــث  رافضــی  زن  ایــن  کــرد و گفــت  از جاحرکــت ؟شــیخ بینــی  نمــی  اســت  در زیــر برنجــت  را کــه  چــرا مــرغ پــس. بینــی مــی  شــده رام وارد مســجد الحــ  در مکــه کــه
  . شد ، شیعه  رسوائی  این بادیدن مرد هم.  رفت خانه

    حکیم پیرزن
خــدا را : از او پرســید حضــرت.بــود  پنبــه  رشــتن  خــود مشــغول  ریســی  بــا چــرخ  را دیدنــد کــه پیرزنــی.نمــود  عبــورمی ای  خــود از کوچــه  از پیــروان بــا جمعــی)  ع( مؤمنــانامیــر   

   بــه  گــردش  بــرای  کــوچکی  بــدین چرخــی! ی علــ  ای گفــت پیــرزن. از کــار افتــاد  بعــد از چنــد دقیقــه چــرخ. کشــید  دســت ،از ریســیدن جــواب  جــای  بــه ؟پیــرزن  شــناختی چگونــه
ــاز دارد  مــن  چــون شخصــی ــا ممکــن.نی ــه  ســتارگان  اســت آی ــه  و کــرات  عظمــت  ایــن  ب ــا و حکــیم  مــدبری بــدون  بزرگــی  ایــن  ب ــا و علــیم  و صــانعی  دان ــا نظــم  توان ــه  معینــی  ب    ب
  . خدا رابشناسید  پیرزن  مانند این بر شما باد که! العجائز  بدین علیکم: کرد وفرمود اب اصح رو به)  ع(  خود باز نایستد؟امیر مؤمنان افتند و از گردش گردش

    وبرخورد با معاویه دارمیه
  . بیاورند  بود نزدش  معاویه واز دشمنان)  ع(  امیر مؤمنان  از دوستان  راکه  حجونیه  دارمیه  نام  به  دستور داد تا زنی  رفت  مکه  به  معاویه وقتی  
   دادگــری  بــرای  دارم  رادوســت  علــی گفــت.  آری ؟گفــت  در امــانم ؟گفــت  ومــرا دشــمن  داری رادوســت)  ع(  چــرا امیــر مؤمنــان  او گفــت   بــه  مــذکور آمد،معاویــه  زن وقتــی  

ــا کســی  کــردی  جنــگ  چــون دارم مــی  وتــورا دشــمن  مــردم  بــین  و مســاوات وعــدالت    ســزاوار آن  کــه  چیــزی  دربــارۀ  کــردی دوپافشــاری ســزاوارتر بو  خلافــت  از تــو بــه  کــه  ب
ــودی ــی. نب ــرا رســول   دارم  را دوســت عل ــدا زی ــرچم)  ص( خ ــت پ ــرای  خلاف ــم  او بســت  را ب ــرای  و ه ــتمندان  آنکــه  ب ــاران  داشــت را دوســت مس ــداران  وپرهیزک ــرام  و دین    را احت

  . نمائی  می  حکم  نفست  هوای  و طبق کنی می  ستم  و قضاوت  و درحکومت  ریختی  ناحق  خونهای  که  چون کرد وباتو دشمن می
   آن بـه  تـو     کـه  سـلطنتی   ایـن   بـود بـه    نخـورده   فریـب   کـه   دیـدم   در حـالی  ؟گفـت   یـافتی   کـرداورا چگونـه   سـؤال . آری!  بخـدا قسـم   ؟ گفـت  ای   را دیـده     پرسـید آیـا علـی       معاویه  

  بخــدا  ؟گفــت  را شــنیدی پرســید یــا ســخنش معاویــه .  کــردی  چیــز را فرامــوش  وهمــه  هســتی  تــو مشــغول  کــه بــود چنــان  ثــروت  بــه  از خــود بیخبــر ومشــغول  و نــه  خــوردی فریــب
 پرســید  معاویــه. را جــلا دهنــد  را بزداینــد و آن زنگــار فلــزی   باوســائل زدود همــانطور کــه  و تیرگیهــا را مــی نشســت  مــی  و بــر دل  داشــت صــفائی  چنــان  وســخنش ســوگند شــنیدم

  .  آری  گفت ؟معاویه دهی  می  انجام  اگر بگویم ؟گفت  داری آیاحاجتی
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ــا شــیر آنهــا  ؟گفــت خــواهی  مــی  چــه  پرســید اینهــا را بــرای معاویــه. خــواهم  دارد مــی لازم  کــه  و مقــدار شــتر نــری  بــا شــتربان  مــاده  رنــگ  صــد شــتر ســرخ  گفــت دارمیــه    تاب
  . رسم  می  ثواب  به  وبدینوسیله  ایجاد نمایم  رفاقت عشایر واعراب  وبین  کنم  را کمک  مستمندان  وبه  را غذا دهم  کوچک های بچه
 از  تــری  پســت مقــام حتــی!شــود هرگــز نمــی! االله  ســبحان  گفــت ؟دارمیــه کــنم  پیــدا مــی  تومحبوبیــت ،در دل  آیــا هماننــد علــی  بتــو دهــم خــواهی  مــی  پرســید اگــر آنچــه معاویــه  
   مـوی   دانـه    یـک    بـود وحتـی      چنـین    ایـن   آری   گفـت   دارمیـه .داد   بتـو نمـی      هـم    شـترها یکـی      بـود از ایـن       زنـده    اگـر علـی     گفـت   معاویـه . تو جا نخواهد بـود       برای   من   در دل    هم  علی

  .داد نمی  و مردم  مسلمین  از مال شتر هم

    عمیس اسماء بنت
   زن  تــو بهتــرین کــه  در حــالی کنــی  مــی اســماء پرســید چــرا گریــه.کــرد  مــی  بود،گریــه  آمــده عیــادتش  بــرای  خــود،در حضــور اســماء کــه  بیمــاری  در ایــام  خدیجــه حضــرت  

 هــر  ولـی . کـنم   نمــی  گریـه   ایـن   بــرای گفـت  یجـه ؟خد  اسـت   داده  بشــارت  بهشـت   تــورا بـه   کـه  هسـتی )  ص( خـدا  تـو همسررســول .  خــدا بخشـیدی   را در راه  اموالـت   و تمـام  هسـتی 
   نباشـد کـه    کسـی  ترسـم   مـی   ومـن   اسـت   کوچـک  دختـر مـن   فاطمـه . را بـرآورد   خـویش   او حـوائج   او بگویـد وتوسـط    مـادر داردتـا اسـرار خـود را بـه       نیـاز بـه    زفاف  در شب   زنی

  .  شوم  فاطمه  دار کارهای  تو عهده ،بجای  بودم  زنده  وقت اگر آن  در نزد شما که نمک  با خدا عهد می  من اسماء گفت. او شود  کارهاواحتیاجات متکفل
  همـه . نمانـد   بـاقی   بروندوکسـی   بیـرون   زنـان  دسـتور داد تـا همـه   )  ص( خـدا   رسـول   شـب   در آن گویدکـه  اسـماء مـی  .رسـید ) س(  فاطمـه   حضـرت   زفـاف   تـا شـب    گذشـت  ایـن   

   فاطمــه  او بــرای  بجــای  شــبی  چنــین  مثــل کــه ام  بســته  پیمــان  بــا خدیجــه  مــن  شوید؟عرضــکردم  خــارج فرمــود مگــر نگفــتم. اســماء ؟گفــتم  کیســتیفرمــود تــو.  مانــدم رفتنــد ومــن
  . نمود دعا  را بلند کرد و برایم دستش حضرت.  آری گفتم/  ای  کار اینجا مانده  این تورا بخدا برای:افتاد وفرمود  گریه  به حضرت.  کنم مادری

    زن  این  آزادی  برای  ششم نماز امام
ــه ناگــاه  کــه رفــت  مــی  راه  در کوچــه  زنــی یــک: گفــتم. را پرســیدند علــت.  غمگیــنم مــن  کردنــد کــه  مشــاهده امــام . آمــدم) ع(  صــادق  امــام گویــد خــدمت  مــی راوی      زمــین  ب

  . زهراء  فاطمۀ  تو را ای  کند قاتلین خدا لعنت:  گفت  حال در این.خورد
ــن ــا ای ــأمورین  حــرف ت ــا کتــک   را زد،،م ــد وب ــد  اورا گرفتن ــام. بردن ــد بلندشــو دورکعــت  ام ــاز بخــوانیم  فرمودن ــه.  نم ــیم ب ــدیم  ودورکعــت  مســجد رفت ــاز خوان ــام.  نم از خــدا  ام

  .دان  رها نموده  را با احترام  زن  خبر آوردنداین  نکشید که طولی. پیدا کند  نجات  زن  این خواستند که
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  مادر صبور و دانا
   کــه  چکــنم  امــام  توگذاشــت  رد بـر ســینۀ   و نبایــد دســت  هســتی ای  تـو مــرد شایســته   گفــت  ســلیم ام.آمــد  مســلمان  ســلیم  ام  خواسـتگاری   کــافر بــود بــه  کــه  در زمــانی ابوطلحـه   

   بـه    زیـادی    علاقـه    ابوطلحـه    داد کـه    آنهـا پسـری     خـدا بـه   . شـد    نیـز مسـلمان     ابوطلحـه . کـنم    مـی   بـول  ق   مهریـه    عنـوان    را بـه    آوردنـت    ،اسـلام    بیـاوری   اگر اسـلام  .  مسلمان   و من   کافری
   غــذای ســپس.  گذاشــت  قــرار داد و کنــار اطــاق  را در پارچــه ،بچــه  اســت  اســلام  بــا جلالــت  از زنــان  کــه  ســلیم  ام همســرش.  از دنیــا رفــت  او نبودپســرش  کــه امــا روزی. او داشــت
 غــذاآورد و بعــد   شــوهرش  بــرای  زن ســپس.  اســت  خوابیــده  گفــت زن. را پرســید پســرش  آمــد ابتــدا حــال  شــویش وقتــی.  کــرد وخــود را خوشــبو نمــود و آراســت آمــاده مطبــوعی

ــه  حــال  ســیر نمــود ودر آن از غــذا او را از نظــر جنســی ــزدم امــانتی!  ابوطلحــه ای: گفــت  شــویش  ب ــود ومــن  ن ــه  آن  ب ــو از ایــن. برگــردانم حبش صــا  را امــروز ب    ناراحــت  مطلــب ت
   را پــس  امــانتش  امــروز آن  خداونــد بــود کــه  از طــرف امــانتی  فرزنــدت گــویم  بتــو مــی  پــس  گفــت زن. بــود  تــو همــین  وظیفــه  شــوم  چراناراحــت  گفــت ؟ابوطلحــه شــوی نمــی

  رفــت) ص( خــدا بعــد نــزد رســول. نمــاز خوانــد  کــرد ودورکعــت  و غســل برخاســت از جــایش  پــس.  ســزاوارترم  بــودی  مــادرش  صــبر از تــو کــه  بــه  مــن گفــت ابوطلحــه. گرفــت
  . قرار داد  اسرائیل  بنی صابرۀ  زن  همانند آن   نیز زنی  من  امت  در میان  که کنم فرمود خدا را شکر می حضرت. داد  را اطلاع  وصبر همسرش  فرزندش  فوت وداستان

   آنقــدر غــرق زن. کنــد  دســتور داد غــذا راآمــاده شــویش.  داشــت  مهمــان  اســرائیل  در بنــی بود؟فرمــود زنــی  چگونــه  اســرائیلی  بنــی  صــبر زن پرســیدند کــه)  ص( خــدا از رســول  
   را بیــرون د،جســد آنــان بگوی  شــوهرش  بــه اینکــه  شــد بــدون  متوجــه  زن وقتــی. شــدند  خفــه  در چــاه  نگردیــد وفرزنــدانش  درچــاه  فرزنــدانش  افتــادن  متوجــه  غــذا شــد کــه تهیــه
ــه آورده ــرارداد ای  و در پارچ ــه . ق ــد ب ــذیرائی بع ــان  پ ــت  از مهمان ــی.  پرداخ ــد زن  وقت ــا رفتن ــت   مهمانه ــود راآراس ــویش  خ ــی   وش ــر جنس ــباع  را از نظ ــود  اش ــال . نم ــوهر از ح   ش
 اینهــا  خــودرد کــه  قســم زن. آمدنــد  شــدندونزد پــدر ومادرشــان  خــارج  اطــاقهــا از  بچــه هــا را صــدا زدناگــاه  بلنــد بچــه  بــا صــدای شــوهرش. هســتند  خــواب هاپرســید گفــت بچــه
  .نمود  آنها را زنده  من  خدا بخاطر شکیبائی  بودند ولی مرده

    همدانی سودۀ
 را  بــود و مــردم)  ع(  جــزو لشــکر امیرمؤمنــان  زن ،ایــن  در صــفین  چگونــه  کــه  او را شــناخت معاویــه. رفــت  نــزد معاویــه  شــکایتی  بــرای ،ســوده) ع(  امیــر مؤمنــان بعــد از شــهادت  
  ؟ شورانیدی  ما می را علیه)  ع(  امیر مؤمنان سپاه  چگونه  صفین  در جنگ ای  کرده فراموش:  نمودو گفت  سوده سرزنش  به کرد لذا شروع  می  او تهییج  سپاه علیه
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  زیــرا مرتــب. خواهــدکرد  مــا از تــو بازخواســت  خداونــد در مــورد حقــوق  گفــت ؟ســوده ای ماآمــده نــزد   منظــوری  چــه  حــالا بــرای   گفــت  زیــاد ،معاویــه بعــد از گفتگــوی  
ــا حکومــت   از طــرف  کــه افــرادی ــر م ــو ب ــد،بما ســتم  مــی  ت ــدم کننــد و هماننــد خوشــۀ مــی کنن ــه مــی  واســفندوار پایمالمــان  مــا را درو کــرده  گن ــا را ب    وخــواری  ذلــت کننــد وم
 زیــر بــار   نــرفتن  از او وشــرافت  جلــوگیری  از تونبــود،نیروی  فرمــانبری  اگــر ملاحظــۀ  را گرفــت  و اموالمــان  مــا را کشــت  تــو آمــدو مــردان  از طــرف  ارطــاۀ بســر بــن.انــد کشــلنده
    معاویه. نمائیم  می  والاّ با تو مخالفت  کن  از کار برکنارش اینک.  راداشتیم ستمش
  سـوده . دهـد   بتـو انجـام      نسـبت    داشـت    میـل    ببرنـد تـا او هرچـه         ارطـاۀ    بسـرین   شـرور سـوار کننـد وپـیش          تـو را بـر شـتری        دهـم   سـتور مـی   ؟د  ترسانی   می   ات   قبیله   مرا از قدرت    گفت
  :  را گفت  دوبیت  واین  سر بر داشته  آنگاه  زیر انداخت  سر به کمی
   العز مدفونا  فیه  تضمنهاقبر فاصبح  جسم'  علی  الاله صلیّ

ــری    مقرونا  و الایمان  بدلافصار بالحق  به لایبغی   الحق قد حالف ــر پیک ــدا ب ــه  درود خ ــاد ک ــاک  در دل  ب ــای  خ ــت  ج ــرافت  گرف ــم  وش ــن   ه ــا اودف ــد  ب ــری آن! ش ــه  پیک ــم  ک    ه
  . بود  همراه  محض  استوار وحق کردو با ایمان  نمی حکومت  بود و جز بر حقیقت  و عدالت  با حق پیمان

  . گویم می  او برایت  وعدالت  از حکومت  داستانی  واکنون است)  ع(  امیرمؤمنان  در باره ؟گفت  است  کسی  چه  درباره وبیت د  این  گفت معاویه  
  د خــدمتشنمــاز بــو  در حــال  امــام  کــه  ومــوقعی  آمــدم  نــزد حضــرت  دادخــواهی  بــه مــن. کــرد  داد واو بــر ماســتم  مأموریــت  مالیــات  آوری  جمــع  بــرای  شخصــی  بــه حضــرت  

ــا چشــمش. رســیدم ــاد نمــاز را تمــام  بمــن ت ــان  آری ؟عرضــکرم  داشــتی  فرمــود کــاری  تمــام  کــرد وباخوشــروئی  افت ــرای  آن  وجری    از چشــمانش  اشــگ امــام.  گفــتم  ش  مــرد راب
ــن  کــه توشــاهدی! خــدایا ســرازیر شــد و گفــت  ــرای  م ــا را ب ــم  اینه ــتادم  حــق  و واگذاشــتن  کــردن  ظل ــ ســپس.  نفرس بخــدا .  او را نوشــت  عــزل  وحکــم  را برداشــت  پوســتی ارهپ

  .  شدورفت  معزول  دادم  شخص  آن  را به  نامه  وهمینکه  بست چسباند ونه  نامه سوگند نه
  .بفرستید  او بدهید و اورا راضی  به  است  زن  این  خواسته  هر چه  گفت معاویه  

   عمیر  بن همسر مصعب
؟فرمـود بخـاطر       کسـی   چـه    بـرای   گفـت  » حمنـه «. فرمـود    او تسـلیت    کـرد دیـد بـه        مـی    و پرسـتاری    سـقایی    جنـگ    در میـدان    را کـه  » حمنـه  « حضـرت .د ش ـ   احـد تمـام      جنگ  وقتی  
  .  حمزه  ایت دائی
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  . وگوارا باد  او خوش  برای  کندشهادت  خدا اورا بیامرزد و رحمت  راجعون  وانّا الیه انّا للهّ:  گفت»  حمنه«  
  .  گفت  او تسلیت  به دوباره)  ص(خدا  رسول  

  ؟  کسی  چه پرسید برای
   .  عبداالله جحش  برادرت فرمود برای

  . وگوارا باد  او خوش  برای شهادت. کند  خدا اورا بیامرزد و رحمت  راجعون  وانّا الیه اناّ للهّ : گفت» حمنه«  
  .  گفت  او تسلیت  به  دوباره حضرت  

  ؟  کسی  چه پرسید برای
  . عمیر  بن  مصعب  شوهرت فرمود برای

  !  غمی چه! آه :  گفت زن  
  ؟ بعد پرسید چرا اینطور گفتی.ندارد  هیچکس  دارد که  محبوبیتی  زن فرمود شوهر در دل)  ص( خدا رسول  
  .  شدم بیتاب  و چنین  را بیاد آوردم  فرزندانش یتیمی! خدا  رسول ای:جوابداد  

  

   مادر حارثه
)  ص( خــدا رســول. شهیدشــود تقاضــا کــرد تــا دعــا کنــد کــه )  ص( خــدا  واو از رســول  رفــت دیــدارش بــه)  ص( خــدا  بیمــار شــد ،رســول وقتــی. از انصــار بــود نی جــوا حارثــه  

  وقتــی.  کــنم  تکلیــف  کســب و  تــا ازپیــامبر بپرســم کــنم  نمــی بخــدا گریــه:  گردیــد گفــت  آگــاه  از شــهادتش  مــادرش وقتــی. بــدر عبــداالله شهیدشــد در جنــگ. او دعــا کــرد بــرای
 باشـد شـکیبا    اگـر در بهشـت   . داشـتم    مـی    دوسـتش    انـدازه    وتـا چـه      داشـت    در دلـم     مهـری    چـه    حارثـه    کـه   دانـی    مـی   خـوب ! پیـامبر خـدا     ای: رسـیدگفت )  ص( خـدا    رسـول   خدمت

  .  گریست  زار خواهم  باشد بر او سخت  و اگرغیر این مانم می
  .  است  برین  در بهشت  اینک  و حارثه  هاست  دربهشت  بلکه  بهشت  در یک او نه!  مادر حارثه فرمود ای)  ص( خدا رسول  
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  . باد  تورا خوش بهشت!  حارثه ای!  به به: گفت  بودمی  وشاداب ،خندان گشت  مادر شهید از نزد خدا بر می وقتی  
  

  ! مادر  از این عجب
 مـرا     قـوی   روحیـه    وقتـی    دادنـد ولـی      مـن    را بـه     خبـر شـهادتش      مقـدماتی    رسـیدچند نفـر آمدنـد وبـا یـک            شـهادت    بـه    پسـرم   وقتـی : ،گفـت    مقـدس    دفـاع    از شـهدای    مادر یکی   

   .  بدهم  شوهرم  به  خبر را من  این  گفتند که  من دیدند به
ــد از آن   ــن بع ــه  م ــتان  ب ــهیدم   دوس ــد ش ــه  فرزن ــردخانه  ب ــیم  س ــل.  رفت ــدن قب ــتانش از دو  یکــی  از واردش ــون:  گفــت س ــی چ ــه  عل ــم    همیش ــا ه ــود م ــا وضــو ب    باوضــو داخــل   ب

ــویم ــرفتیم  همگــی. ش ــه  وضــو گ ــردخانه  و ب ــدیم  س ــن.  وارد ش ــی م ــازه وقت ــه  جن ــون  ب ــده  خ ــرم  تپی ــدم  پس ــتم:  را دی ــاءاالله : گف ــپس.ماش ــینه  س ــمها و س ــتهایش  لبهاوچش  را   و دس
  . زدم  بوسه  بر قدمهایش و در پایان. بوسیدم

ــانیشا   ــا پیش ــیدم مّ ــرای  چــون  را بوس ــرده  خــدا ســجده  ب ــود  ک ــیدم چشــمانش. ب ــی  چــون  رابوس ــانی  وقت ــا ســیدی  روح ــی  ی ــحال  را م ــد خوش ــی دی ــارا دوســت   م   شــد و آنه
   و حـدیث     قـرآن    زیـرا آیـات      رابوسـیدم   اش  سـینه . نمـودی   زیـاد یـاد مـی     ) ع(  حسـین    لبهـا از امـام       و بـا ایـن      گفتـی   بسـیار ذکـر خـدامی     !  جـان   علـی :  و گفـتم     را بوسیدم   لبهایش. داشت

 را  دســتش. بــود  رســیده  شــهادت  جــا بــه  بــود واز همــین  قرارگرفتــه  تیــر دشــمن  هــدف اش  ســینه  نزدیــک  اینکــه ضــمن.خوانــد  مــی  بــود وگــاهی اش در ســینه)  ع(  معصــوم چهــارده
  ) رفت  خدا می  دشمنان  جنگ زیرا با آنهابه(  کشیدم دست  بر قدمهایش. داشت  بر می  ها اسلحه  دست  زیرا باآن بوسیدم

   خدا  از مردان همسر یکی
 بــا   زیــارت عاشــورا بــرای کــرد و در ایــام  مــی  زنــدگی  مــا در نجــف او همــراه. بــود  و بزرگــواری  بســیارمؤمن همســر مــا زن:  گفــت  همســرش  بعــد از رحلــت  طباطبــایی علامــه  
کنــد   مـی  در کـربلا یــادی ) ع(  حسـین   امــام زیـارت   از ایــام  عاشـورا بـوده    زیــارت  خوانـدن   مشــغول  کـه    همسـرم  ،روزعاشــورایی  تبریــز برگشـتیم   بـه  وقتـی . رفتــیم  کــربلا مـی   بـه  هـم 
  .  محرومیم  فیض  از این  امسال  ولی  بودیم  حضرت  در روزعاشورا کنار قبرآن دهسال: گوید ومی
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   اســت  گذشــته مثــل  آن  مطهــر و خصوصــیات حــرم.  اســت  زیــارت  خوانــدن  ومشــغول ایســتاده  قبــر حضــرت  مطهّــر رو بــه  در حــرم بینــد کــه مــیرود و   کنــار مــی  غیبــی  پــرده ناگــاه
 آنهــا   بــرای بودنــد و خــدام   کــربلا ایســتاده  قبرشــهدای  مقابــل  چنــد نفــر  حــرم  بودنــد وفقــط  بیــرون  زنــان  ســینه  دســته تماشــای  بــرای  و مــردم  اســت  روز عاشــورا بــوده  چــون ولــی

  .  است زیارت  خواندن  خود مشغول کند در خانه  می آید ومشاهده  خود می  به حین در این.خواندند  می زیارت

    علوی زن
اگـر بخوانیـد شمشـیر بـر       کـه   بلـدم  ی دعـائ  مـن :  دختـر گفـت     او تجـاوز نمایندکـه       راگرفتنـد و خواسـتند بـه         وسـیده    علـوی   ،دختـری    بصـره    از سـیاهان    گروهـی :  کـه    اسـت   آمده  

  .  دعاست  بخاطر این  اثر نکردبدانید که  شمشیر در من اگر ضربات. بزنید  دارید شمشیر بر من  که  هرزوری ،به  حرفم  این  اثبات برای!کند شما اثر نمی
  .نشود  عفتی  کرد تا دچار بی  خود را قربانی  جان  طریق  این ر به دخت فهمیدند که آنها تازه. افتاد ومرد  وارد کرد و زن  بر زن  از آنها شمشیری یکی  

   را تراشید  سرش زن
ــامحرمی  برهنــه  ســرش  کــه  را ببنــدد امــا درحــالی اش  در خانــه  خواســت  قــریش  از صــالحان گوینــد زنــی   ــاراحتی  از شــدت  برگشــت وقتــی. او را دیــد  بود،ن    ســرش  موهــای ن

  ! باشد گذارم  ونمی خواهم  ببیند هرگز نمی  نامحرم  را که  مویی من: ؟گفت  کردی چراچنین:پرسیدند.تراشید زیاد، را با وجود زیبائی

    نوح  زن ایمان
   متوجـه   پادشـاه   کـه   ترسـم    مـی    در تـو اثـر کـرد؟من         نـوح    سـخن    زودی  بـاین :  گفـت    عمـورۀ   شـد بـه      متوجـه    وقتـی   پـدرش . آورد   او ایمـان     را شـنید بـه       نـوح    سـخن    وقتـی   عمورۀ  

  . تو شود وتو را بکشد ایمان
 نکشــید   دســت  نــوح بخــدای  نمودنــد از ایمــان  وزنــدانی  او را تهدیــد کــرده  هرچــه  از آن پــس.  خــود برنداشــت  از ایمــان  نکــرد و دســت  پــدر تــوجهی  ســخن  بــه  عمــورۀ ولــی  

  . است که همسر نوح بود وکافر بودیر ازآن زنین زن غیا. آمد بدنیا  از وی نوح  بن  کرد و سام  ازدواج  با وی  نوح تا بالاخره
  
  

   صفیهّ
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ــامبر، دختــر عبــدالمطلب  و دختــر خالــۀ ، عمــه صــفیه ــرادر حمــزه  پی ــان ، ب ــوده  و شــجاع  بســیار پــر صــلابت  و مــادرزبیر از زن  اســتوار  اســلام   شــد و درراه  مســلمان  در مکــه  کــه  ب
  . پیامبر بود  او تقریباً همسن.ماند

   را شــهید وبــدنش ،حمــزه  دشــمن  جنــگ ، در ایــن.نمــود  مــی  پیــامبر ســرزنش شــدوآنها را برتنهــا گذاشــتن  مــی  فــرار مســلمانان  ومــانع  داشــت  بدســت ای  اُحــد نیــزه او در جنــگ«
  ! را نبیند  صحنه  این  رابگیر که برو و جلو مادرت:  زبیر فرمود به. آید  می  طرف  آن  به دید صفیهّ  بود که  نشسته  حمزه  کنار بدن6پیامبر.  نمود را مُثله

  انـد ولـی      کـرده    او راقطـع     بـدن    اعضـای    کـه    اسـت   شـوید؟ درسـت      مـی    مـانع    حمـزه    بـرادرم   چـرا مـرا ازدیـدن     :   گفـت    صـفیه   ولـی .  او را برگردانـد      و خواسـت     رفت  زبیر نزد صفیه  
  .» بگذارید تا بیاید پس:  فرمود حضرت. کنیم  و صبر می گذاریم  خدا می  حساب  رابه  و آن  خوشنودیم داده  رخ  آنچه  و ما به  است  خدا، کوچک  در راه  حادثه ینا
 کمــر   را بــه چــادرش صــفیه. باشــد  مــی  جاسوســی  مشــغول  نفــر از یهودیــان  یــک  شــدند کــه متوجــه  ناگــاه  حضــور داشــت  قــارع  در قلعــۀ  از زنــان ،او بــا جمعــی  خنــدق در جنــگ«

  .» رساند  هلاکت  کردو او را به  حمله  شخص  آن  و به  گرفت  بدست  و چوبی بست
  .  از دنیارفت  هجری20   در سال  سالگی73   در سن  شجاع  زن ، این عاقبت

   مادر عماّر سمیهّ
  .آزاد شد  کرد و عمار بدنیا آمد، او از بردگی  بود، ازدواج  ابو حذیفه  پیمان  هم که  با یاسر عبسی وقتی.  بود یره مغ  بن  و ابتدا کنیز ابو حذیفه او دختر خباط

  ، عمــــار   و یاســــر و پسرشــــان   توحیــــد، ســــمیهّ   نــــدای باشــــنیدن.  بودنــــد  کهولــــت  دو در ســــنین  بلنــــد شــــد، ایــــن    از مکــــه  اســــلام  نــــدای  کــــه مــــوقعی
  . شدند مسلمان
  خواسـتند بــا فشـار وتهدیــد و شــکنجه    آمدنـد و مــی   نفــره  سـه   خــانواده  ایـن   بســراغ  مغیــره خانـدان . شــد  کفــار شـروع   توسـط   مســلمین  و شـکنجۀ   آزار و اذیــت نکشــید کـه   طـولی 
  : دید و فرمود  شکنجه  را در حال پیامبر آنان روزی.  کردند  مقاومت اماّ آنان.  کفر برگردانند  را به آنان

  ».دهد  را بشمامی بهشت:   خداوند در عوض  کنید که صبر پیشه!  یاسر  آل ای«
   شــد کــه  چنــین ایــن. پیــدا کــرد  نجــات  فــراوان هــای  شــکنجه  رســید و عمّــار بعــد از تحمــل بشــهادت  دیگــری  شــخص  شــهید شــد و یاســر توســط  ابوجهــل  توســط  ســمیهّ عاقبــت
  . گردید  اسلام  شهید راه  اولین سمیهّ
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   شد؟  الهی  گرفتار انتقام  مادرت  قاتل  چگونه  که  دیدی: عمارفرمود   به6 رسید، پیغمبر  هلاکت  به  ابوجهل  بدر وقتی نگدر ج
   نُسیَبه

ــانی ــود کــه او از زن ــه  بیعــت  در هنگــام  ب ــامبر بیعــت   عقب ــا پی ــگاو در .  کــرد  ب ــاع جن  در   اُحــد و پســردیگرش  در جنــگ پســرش.   برداشــت  زخــم13،   از حضــرت اُحــد در دف
  .گردد ، بدنیا برمی) عج(عصر  ظهور امام  در هنگام  که  است او از زنانی.  گردید  قطع  یمامه  درجنگ  نسیبه دست.  رسید  بشهادت  کذّاب  با مسیلمۀ جنگ

  
   ّ ایمن ام
 او از . اســت  بهشــت  از اهــل  زنــی ّایمــن  ام: او فرمــود   در بــارۀ6  پیــامبراکرم  کــه اســت  اســلام  برجســته  از زنــان  یکــی  ایمــن  او ام  بــود و کنیــه او برکــت   نــام  کــه  ّ ایمــن ام

  . بود اسلام  گرانسنگ  مکتب  برای  پیامبر و خدمتگذار صدیقی همسران
  

   3  معصومه فاطمۀ
  .کردند  منتشر می  مردم  را برای  خبر آن  ازبدنیا آمدنش  قبل  که  داشت  اهمیت   چنان3  اهلبیت  بزرگوار برای  بانوی تولد این
ــ گروهــی1    روزی3  معصــومه  فاطمــۀ  از تولــد حضــرت  قبــل  ســال پنجــاه !   قــم  مــا از اهــل مرحبــا بربــرادران:  آنهــا فرمــود  بــه امــام.  شــتافتند7  صــادق  نــزد امــام ری   ازشــیعیان ـ
 6 رسـولخدا   و بـرای  اسـت   مکـه   و آن  اسـت   خـدا حرمـی    بـرای   باشـید کـه    آگـاه : و فرمودنـد   گفتـه   آفـرین    قـم    اهـل    بـاز بـه     امـام .  هستیم  ری  ما اهل ! آقا: ندگفت

 » قــم«   بعــد از مــن و اولاد مـن   حــرم  باشـید کــه  آگــاه.  اســت)  نجــف (  کوفـه   و آن  اســت  حرمــی7  امیرمؤمنــان  و بـرای   مدینــه  و آن  اســت حرمـی 
 شـهر دختـرِ    در ایـن .  اسـت   قـم   بـه   آن  تـای   سـه   در دارد کـه   هشـت    بهشـت   بدانیـد کـه   .   مـا اسـت     کوچـک ) نجف ( ، کوفه    قم   باشید که   آگاه.  است

  .روند  می  بهشت  به  شیعیان  او همۀ  شفاعت به.   از دنیاخواهد رفت7  دختر موسی  فاطمه  بنام پسرِ من
  .  است7 جعفر  بن  موسی  و پدرش  نجمه مادرش.  متولد شد  درمدینه7  هشتم  امام  از ولادت  پس  سال  و پنج ، بیست173  الاو در س
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  ود کــه او فرم ـ  بــه گویـد؟امام   مـی   ســخن  کـودک  مگــر ایـن : پرسـید !   اسـت   صــحبت  مشـغول   درگهــواره  بـا کـودکی    امــام  و دیـد کـه    رفــت7  صـادق   امـام   خــدمت شخصـی «ــ  2
ــرود ــوتر ب ــر شــد، کــودک  وقتــی. جل ــه  لــب  نزدیکت ــامی!  مــرد ای:  و فرمــود گشــوده  ســخن  ب ــد اســت ، مبغــوض ای  گذاشــته  برفرزنــدت  را کــه ن ــامش.  خداون !   کــن  را عــوض ن

ــه  امــام آنگــاه ــامش  کــهکنــد مــی  عنایــت  بمــن خداونــد از او دختــری.   اســت7  موســی ، فرزنــدم کــودک ایــن:  فرمــود  شــخص  ایــن  ب ــوده  فاطمــه  ن ــه  قــم  و او را در ســرزمین  ب    ب
  .شود  می  بر او واجب  کند، بهشت  زیارت  او را در قم هرکس.سپارند  می خاک

  انــدوهگین.  اســت  مســافرت در  امــام  فهمیدنــد کــه  آمدنــد ولــی  امــام  خانــۀ بــه.  بپرســند7 کــاظم  خــود را از امــام  شــدند تــا پرسشــهای  وارد مدینــه  از شــیعیان  گروهــی ـــ روزی3
 بــاز   آنــان  و بــه  نوشــت  را بــا دقــت  همــه  وپاســخ  را گرفــت  آنــان  و پرسشــهای  را شکســت  گــروه  ایــن ، ســکوت خردســال  دختــری  لحظــه در ایــن.  شــدند  بازگشــت  و آمــاده شــده

 را   دختــرک  و قصــۀ  کــرده  نمودنــد و ســلام  ملاقــات  بــا امــام درراه.  گرفتنــد ا در پــیش دیــار خــود ر  راه  آســوده پاســخها نگریســتند و بــا خــاطری  بــه  زده  شــگفت آنــان. گردانــد
  ! فدایش  به پدرش! فداها ابوها:  بار فرمود  و سه  لبخند زده امام.  دادند  اورا نشان گفتند و خط

    تو برتری  نسوان  از همه در عصر خویش  سری  بانوان  برهمۀ  که  بانویی  ای- 4
    گوهری  و دریای  معارف گنجینۀ  و مبراّ ز هر بدی  و منزهّی پاک

    حیدری  و از نسل  عصمت از خاندان  احمدی  و از آل  هاشم از دودمان
    اطهری  زهرای  حضرت وز بوستان ای   شکفته  کبری  خدیجۀ از گلشن

    پیامبری  و دخت  امامی  عمۀ هم  خواهر امامی  و هم  دختر امامی هم
!   البَیْـت   ِ اهَْـل    ِ بکِرَیمَـۀ    عَلَیْـک : فرمـود    ایشـان    بـه    را در رؤیـا دیـد، امـام        7 بـاقر   امـام .  بـود     گرفتـه   3زهـراء    قبـر فاطمـۀ      پیـداکردن    را بـرای    ، ختمـی     مرعشـی    نجفـی    اللّـه   ـ پـدر آیـۀ    5

  در 3  معصــومه  حضــرت  مرقــد شــریف مــرادم: فرمــود امــام.   هســتم  شــریفش  آرامگــاه  بــدنبال  هــم مــن:  گفــت.    اســت3زهــراء  فاطمــۀ ، حضــرت  مــراد امــام  تصــور کــرد کــه وی
ــداراده.   اســت قــم ــا بــه  کــرده خداون   قــرار داده3 زهــراء  حضــرت  شــریف  آرامگــاه   را تجلّیگــاه3  معصــومه  مرقدحضــرت  باشــد ولــی   پنهــان3 زهــراء  قبــر شــریف  مصــالحی  بن
  . است
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   و در آنجــا رحلــت  بیمارشــده  در قــم  کــرد ولــی  حرکــت  خراســان  بطــرف  از مدینــه7 الرّضــا موســی بــنّ   علــی  الحجــج  ثــامن  بــابرادرش  ملاقــات  جهــت201   بــانو در ســال ایــن
  . فرمود

  :   است  این  عباراتش  از جملۀ  بانو تجویز فرمودندکه  این  زیارت  برای ای  زیارتنامه7 رضا  امام حضرت
 تـو نـزد     فرمـا کـه    شـفاعت   بهشـت   بـه   در ایصـال  بـرایم !   فاطمـه  ای یعنـی . » َ الشـَأن  ِ شَـأناً مـِن   ه'ِ عِندَْ اللّ َّ لَک ِ فَانِ  الْجَنَّۀ  فِی  لی عی اشْفَ اطِمَۀ'ا ف 'ی«

   .  مقامی  و صاحب خداگرانمایه
    نیشابوری شطیطۀ
  بوجـود آمـده   ...هـا و    امـامی   هـا، شـش      امـامی   هـا، پـنج     هـا، چهـار امـامی        امـامی    سـه    مثـل    انحرافـی   دههـا فرقـۀ      کـه   در زمـانی  .   اسـت    بـوده  7  اهلبیت   مخلص   باتقوا و از شیعیان     او زنی 
  . کرد  طریق ادامه  صحیح  ماند و در راه  قدم  ثابت  زن  بودند، این  دور کرده7  و ازاهلبیت  خود انداخته  دام ها را به و خیلی
   و حقــوق  وزکــات  خمــس  او را بــا مبــالغی  گرفتنــد کــه  و تصــمیم  خــود تعیــین  نماینــدۀ  عنــوان  رابــه  نیشــابوری  علــی  محمــد بــن  بنــام  شخصــی نیشــابور،  شــیعیان  کــه  اســت آمــده
   و یــک  درهــم نیــز یــک  شــطیطه.  شــد جمــع  و دوهــزار پارچــه  هــزار درهــم هــزار دینــار و پنجــاه ، ســی  شــرعی ســؤالات  حــاوی دههــا جــزوه.  بفرســتند  هفــتم  امــام  خــدمت شــرعی
 حیــا  خــدا از حــق:   گفــت شــطیطه!   تــو نــاچیز اســت امانــت ایــن:   گفــت  علــی محمــد بــن.  بپــردازد7  هفــتم  امــام  داد تــا بــه  شــخص  ایــن  آورد وبــه  درهــم  یــک  قیمــت  بــه لبــاس
  !باشد  کم کند اگر چه نمی

ــ.  شــد  مدینــه  عــازم  علــی  محمــد بــن در هــر حــال   ای بــا معجــزه.  نیســت  واقعــی  او امــام  شــد کــه  رســید و متوجــه  داشــت  امامــت  ادعــای  کــه7 کــاظم  بــرادر امــام هابتــدا نــزد عبداللّ
   محمــد بــن بــرای.   اســت  شــده باشــد، داده  بــاز شــده  جــزوات  مُهــر و مــوم  اینکــه  بــدون  ســؤالات  تمــامی  جــواب  اوفرمــود کــه  بــه  شــد و حضــرت7  کــاظم  امــام  زیــارت  بــه موفــق
ــا امــام.  بــرد امــام  را خــدمت امــوال. باشــد  مــی7  صــادق  بعــد از امــام  برحــق  امــام7جعفــر  بــن  موســی  شــد کــه  ثابــت علــی و !  را بیــاور  شــطیطه مــال:  و فرمــود  آنهــا را نپــذیرفت امّ
 روز بعـد   نـوزده : داد و فرمـود   علـی   محمّـد بـن    بـه   کفنـی  سـپس !  باشـد   کـم  هکنـد اگـر چ ـ    حیـانمی  خـدا از حـق  :  فرمـود  امـام .  شـد   تحویـل   امـام   بـه   شطیطه  امانت.  را داد   آن  نشانی

 را   درهـم   چهـل   ایـن   و همچنـین   اوبـده    بـه    شـده    بافتـه    خـواهرم    و بدسـت     ریسـیده    خودمـان    زمینهـای    از پنبـه    را کـه     کفـن   ایـن . رود   از دنیـا مـی       نیشـابور، شـطیطه      تو بـه    از مراجعت 
  . شد  تو حاضر خواهم  نماز بربدن  برای  من  و بگوکه  او برسان  مرا به و سلام.  نماید  صدقات  را خرج  کند و باقی خودش  خرج  درهم16  و که و بگ  او برسان به
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انــد و   شــده  افطــح  و پیروعبداللّــه کشــیده   دســت7  کــاظم  موســی  امــام  از امامــت غیــر از شــطیطه  بــه  امــوال  آن  صــاحبان  دیــد کــه  نیشــابور برگشــت  بــه  علــی  محمــد بــن  کــه وقتــی
ــه همــان ــد بــن.  روز از دنیــا رفــت  بعــد از نــوزده  خبــر داد شــطیطه  امــام  کــه  گون  او را   کســی  غیــر از مــن  اینکــه  ســوار برشــتر بــدون7  کــاظم  امــام ناگــاه: گویــد  مــی  علــی محمّ
   :از خواند و فرمود نم ، بر بدنش  شطیطه  کند، ظاهر شد و بعد ازتجهیز بدن مشاهده
، از خــدا در  پــس.   هســتید حاضــر شــویم  کــه شــما در هــر شــهری ، بایــد بــر جنــازۀ  اســت  امــام  و هرکــه  و بگــو مــن  برســان  یــارانم  مــرا بــه ســلام

  !بپرهیزید و پروا نمائید کارهایتان
  

.pìiÎC ÖC 

.PvC é¾ßÆ í×DÛ ÚDÛq qC ,íÂoDF éÂCpv ÝF¢ëpd pOhk ,pìiÎD×C 

DF ,Ýì¿¤ ÌÜV ok éÆ kßF pì²ÛÙÆ êoßÜiv Þ oß¡eÏv êCælÜ×qo Þ MkDG@µ Þ qD@Ø@Û Ð@çC ,êÞ 

.kpÆí× PëßÃN Þ ¸ìW¡N Co Ýëk ÙëpdqC ´D¾k ÚDÃzDµ Þ ÚCqoDG× ,ÚApÂ MDëA qC ækD¿OvC 

DF Co pìiÎD×C éÆ lçCßhí× êÞqCÞ lwëßÛí× é¾ßÆ oClÛD×p¾ êCpF êCé×DÛ éëÞD·× ,ÖpV Ý@ì@Ø@ç é@F 

.lÜÆéÛCÞo ÞC êßv éF ÖCpOdC ÍDØÆ 

.lÛDvoí× pìiÎD×C éF Co éëÞD·× ÚD×p¾ ,é¾ßÆ oClÛD×p¾ 

Co ¢ëpd pOhk ,pèz ÚÞpìF qC íOØwÂ DN rìÛ kßh Þ lçkí× PÆpd ÖDz ½p@¬ é@F Co êÞ x@K@v 

Ý× æoDFok éÆ éOvCßh ÝëC êCpF Co ßNpì×C :lëßÊí× ÞC éF ´CkÞ ÖDËÜç ok Þ l@Ü@Æí@× P@·@ëD@¡@× 

ÖoCk DµlOvC ,lzlçCßh Åol× Þ lÜv ÞC êCpF ,Ý× æoDFok ßN êDçéO¿Ê ÝëCpFDÜF ,lëDØÜF íëDè¡vpJ 

íçCßiF éZpç PëCpF Þ kßFÙçCßh ßN ÚßÜØ× é¡ìØç ,íÜÆÝìÜZ pÊC Þ ,íçlÛ ÞC éFlF yoCrÊ éÆ 

.Ùçkí× ÖDWÛC 

æCo qC Cp× íÛCßNí× ,DçælµÞ Þ MDØÏÆ éÛßÊÝëC DF éÆ íÜÆí× pÇ¾ ßN :lëßÊí× jvDJ ok pìi@ÎD@×C 

.?íÜÆ ½peÜ× PvCo 

.!Ð¬DF ÍDìh íçq 

PÛDìh éÛ Þ ÖpìËF ælëkDÛ Co PëDçÙÏ± Þ DçêlF Ý× éÆ kßzí× HGv ßN êDçíFßh éÛ yDFÝòØ®× 
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.ÙÜÆyß×Cp¾ Co ßNMD×lh Ý× éÆ kßzí× HVß× ßN lÜwJDÛ ÍDØµC Þ 

.P¿ÊÙçCßh ,lF éZ Þ Eßh éZ ,Co ÄëDÃd éÆ ÚClF 

.lz koCÞ éëÞD·× pF Þ lìvo ÖDz éF ,p¿v XÛo ÐØeN qÞo oDèZ qC xJ pìiÎC ÖC 

.lìvpJ DçqÞo ÚA ok ÞC Ýì¡NA êDçéG®h kCpëC Þ Ýì¿¤ ÌÜV £ß¥h ok êÞ qC éëÞD·× 

pF kpGÛ ÖDËÜç ok éÆ kßF íÛDÜiv éÇÏF ,ÖkßFækpÇÛ éìèN ÐGÂ qC Co ÚDÜiv ÚA Ý× :P¿Ê pìi@ÎD@×C 

.ÖoClÛ kDë éF êrìZ ÚA qC rìÛ ÚßÜÆC Þ lzêoDV ÙÛDFq 

p¬Dh éF Co Ýì¿¤ ÌÜV ok ,Úq ÝëC ÚDÜiv íwÆ DëA :P¿Ê Þ kpÆ Þo ,kßh ÚDì¾Cp¬C éF éëÞD@·@× 

.?koCk 

.!pì×C êC :kCk jvDJ Þ PvDhpF ¸ØV ÚDì× qC êkp× 

.ÖoCk kDë éF Co ÞC ÚDÜiv qC íOØwÂ Ý× 

.ßËF íÛCkí× éZpç :P¿Ê éëÞD·× 

Þ kßFoCßv êpOz pFéÆ ÖlëkÝì¿¤ Ì@Ü@V ok Co p@ì@i@ÎD@×C Ý@× :kCkf@ì@¨ß@N kp@×ÚA x@K@v 

.!Ökp× êC:kqí×kDëp¾ 

.PvC íØì²µp×C rìhDOvo éÎrÎq éÆ lìvpOF ÚDNoDÊkoÞpJ qC 

ÓDd FPzCp¾CpF Co DçéÛD¡Û Þ kCk ÚD¡Û DØ@zé@F Co æCoÞ kp@ÆÝ@zÞo D@Ø@z êCp@F Co Ä@d l@ÛÞCl@h 

.?lëÞoí×DWÆ 

.?lìÜÆoCp¾ (´)HÎD®ìFC ÝFíÏµ qC lìçCßhí× DëA 

.?lëCælzoCrìF ÖÔvC qC DëA F 

.?lëCéO¡ÊpF Äd qC Dë Þ 

kßz ÖßÏ·× DN ÙìÜÆí× ¢ëD×qA D·®Â Co DØz éØç D× :lëD×p¾í× lìW× ÚApÂéÆ l@ëCæl@ì@Ü@¡@Û D@ëA 

.?lÜOwçíÛDwÆéZDØz ÚDì× qC ÚCpFD¤ Þ í·ÂCÞ ÚClçDW× 

.!DëClh :P¿Ê Þ kpÆlÜÏF ÚDØvAéFpv pìiÎCÖC ,Ýì¿¤ ÝìËÜv éRkDd ÚAok æDÊÚA 

.lzp¡OÜ× P¡dÞÞ upN Þ lzÙÆÝìÃë,lzÖDØN pG¤ 

.!DëClh 
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.ÝÆleO× CoÚDÜëCêDçÍk ßN ,PvCßNPvkéFDçÍk 

.!Ökp×êC 

.PvCßÃNÐçC Þ D¨o koß× éÆíwÆ ,ÍkDµ ÖD×C oß©déF lìFDO¡F 

.lÛoCkÍk ok ,ldC Þ Ýì¿¤ Þ olF êDçéÜìÆ ,lÛCælì¡ÆÀ¤ (´)íÏµ pFCpF ok éÆÚDÛA 

.kpìËF Co ÚDëß×C êDçéO¡Æ ÖDÃOÛC DN PvC ÚApF éëÞD·× 

íÛDØìJ DçÚA éÆ CpZ ,lìÜÆ oDÇìJ p¿Æ ÚDëCß¡ìJ DF , ÚßèOÜë ÙèÏ·Î ÙèÎ ÚDØëCÓ ÙèÛC p¿ÇÎC éØñC CßÏNDÃ¾ 

.lÛkpÊqDF ½Ôh æCo qC lëDz ,lÛoClÛ 

.!oD¥ÛC Þ ÚCpVDè×êC 

Co MphA ,ÖDz Ökp× ,ÙÜìFí× ÖDz ÐçC pF Co DØz êqÞpìJ éÆ lìËÜWF jvCo ÚDØëCÞ Ík ¢@Ü@ì@F D@F 

.koClÛêkßv íÛDØì¡J íÎÞ ,lÛßzÚDØì¡J éÆ lì¡Æ lçCßiÛ íÎß¬ D×C ,lÜOhÞp¾ DìÛkéF 

.!Ökp×êC 

.?P¾olìçCßh ßvÖClÆ éF ,lëpìËF éÏ¤D¾ ÞC qC Þ lëßzClV íÏµ qC pÊC 

:P¿ÊÞ kpÆ¢ëpd pOhk éFÞo éëÞD·× ,Ýì¿¤ qÞo ok pìiÎCÖC ÚDÜiv ÐÃÛ Þ kp×ÚA ÚDÜiv qC xJ 

.!êßzéO¡Æ éÆ PvCÝëCßN êCrv ÚßÜÆC,íOzClÛ í¾lç Ý× ÝO¡ÆrV ÚDÜiv ÝëC qC ßN 

.kCkECßV pìiÎCÖC 

ÞíÃz CoÞC lÛÞClh éÆ kßz¸ÂCÞ íwÆ PvkéFÙÊp× éÆ PvC Ý× MkD·v ÍDØÆ ÝëC ,ÙwÂ Clhé@F 

.PvCækpÆ qÞoæpìN  
  
  

ÚCßN ldok éÆ kßF¦Ïi× Þ ´DWz ,æDÊA ÚCßÛDF qC ,ÞpØµ ÝFéGÏ·R pOhk ,éÆpF Dë ÝØ@ëCÖC Ý@Ø@ëCÖC 

êDçækD¿OvC @í×ÔvC êDçyqoC Þ Dç¢ÛCk Þ ÖßÏµqCêpìÊæpèF ok@ êCpçq Mp©d p©e× qC kßh 

.lìvo êßÜ·× MÓDØÆ qC íÎDµ oDìwF êCéÏdp× éF Þ kpF ÚCÞCp¾ 

.!PvCÝ× (´) PìFÐçC qC êCéìÃF ÞC lÛkß×p¾í× Þ lÛlÛCßhí× okD× Co ÞC (£)ÖÔvC oCßÊorF pG×DìJ 

ÚDÊlÜ×qo éF ÝìdÞpW× êCÞCl× Þ íÛDvoEA ok Þ PzCk êlV êoß©d ,ldC ÌÜV ok Ý@Ø@ëCÖC 
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.kpÆí×ÈØÆÖÔvC 

íÜN æCpØçéF í³ìÂÝFuÞC ,lzp¡OÜ× ÝìÆp¡× ¯vßN (£)pGØ»ìJ ÚlzéO¡Æé·ëDz éÆ æD@ÊÚA 

.lÛlÛDvo æpÃzéF Co kßh Þ lÛkpÆéèGV éF P¡J ,éRoDdíÜF qC lÜZ 

qC íhpF êCpF Þ lìzDJ ÚDzæpèZ éF Þ PzCkpFÅDh íO¡× ,lzPdCoDÛ Piv ,ÚDÛA Úlëk DF ÝØëCÖC 

.!xëpFjÛ,ælF Co Mpì¡Øz :P¿Ê Þ koÞA ÅÞk ÚDÛA 

é¿ëD¬ qC (£)pG×DìJ ¦Ïi× oCrËO×lh éÛDËë Þ PzCkéÛÓD·¾ êoß©d rìÛ pGìh ÌÜV ok ,ÝØ@ëCÖC 

.kßFÚDÛq 

é×DvC êpËëk Þ lìvoMkDèzéF Þ lìËÜV éÛDÛD×pèÂ ,ÝìÜd ÌÜV ok éÆ ÝØëCíÇë ,PzCkpwJÞk êÞ 

íçlÛD×p¾ éF @ÚD¡ÆoDG× pØµ êDçqÞo ÝëphAok@ (£)ÖÔ@vC í@×Cp@Ê p@G@×D@ì@J ½p@¬ qC é@Æ 

.lzEß¥Ü× ÚDì×Þo DF ÌÜV ok ÖÔvCæDKv 

CnÎ,lÜìGF Co éØ¬D¾íF éÜël× éÆPzClÛ PÂD¬ ÝØëCÖC ,lÜO¾o DìÛk qC êCpçq Mp©d é@ÆÚAqC x@J 

.lzéÇ× ÖqDµ 

.lìvo é¿eV ÚDFDìF éF ,PÆpd pìw× ok 

.PzClÛæCpØçéF rìÛíFA Þ kßF ælz HÎDº ÞCpF íËÜ¡N 

.lÛDOwF Co¢ÛDV Ép× ælÛpJ kßF ÈëkrÛ 

.ÇìGÛ OÜF é×kDèh DÛC Þ íÜ¡®·NC Eo Dèë :P¿Ê´p©N DF Þ lzÈzC qCpJ ¢Ø¡Z 

.!Ý×oDÊkoÞpJ 

.!?ÙOwçMpG×DìJ pOhk rìÜÆ Ý× éÆÝëCDF ,êoCnÊí× éÜ¡N Cp× DëA 

ÞéÜ¡N ÍDvP¿ç DN Þ lìzßÛ ÚA qC ÝØëCÖC ,l×AkÞp¾ ÚDØvA qC íO¡èFEA qC p@J êß@Îk ,D@µk qCl@·@F 

.!l¡ÛéÜvpÊ 

ok ,pËëk ÚqækqCÞk æCpØçéF ,(Xµ)êlè× Mp©d oßè± ÖDËÜç ,oÞpJlìèz Þ ´DW@z êß@ÛD@FÝ@ëC 

.kqCkpJí× Mp©d pÇ¡Î ÝìdÞpW× êCÞCl×Þ éWÎD·× éF Þ kßzí×p¨Dd (´)ÚD×q ÖD×C EDÆo  
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.ÙìÏvÖC 

koß× oDìwF éÆ pìØµßFC ÖDÛ éF PzCk êpwJ ,(£)ÖÔvC pGØ»ìJ ÉorF EDe¤C qC ,êoD¥ÛC éeÏ¬ßFC 

.kßF ÞC éÂÔµ 

.lzªëp× DÂD¿NC pìØµßFC 

ylÛqp¾ ÙìhÞ ÍDd Þ ylÛqp¾ éF PGwÛ éeÏ¬ßFC kDëq PGe× qC ÚßZ ,ÙìÏvÖC yCé×pÇ@× okD@× 

ÍrÜ× ok pìØµßFC PÏdo ÖDËÜç ok êÞ DN kDOvp¾(£)pG×DìJ P×lh Co ypçß@z ,P@zCkí@çD@ÊA 

.lzDGÛ 

.P¾o DìÛk qC éaF ,éeÏ¬ßFC ÝO¾o qC xJ 

.PzCnÊ ÁDNC oDÜÆ Þ lìaìJ êCé×DV ok Co ÞC ÙìÏvÖC 

.lz kßh êßz qC íëCpënJ ækD×A Þ kpÆéìèN rìÛ íµßG®× êCnº 

.PvCælìFCßh éÆ lìÜz jvDJ Þ lìvpJ ylÛqp¾ ÍDd qC ,l×A éeÏ¬ßFC íOÂÞ 

.?Pwç íëCnº :kpÆÍCßv éeÏ¬ßFC 

.lÜO¾o pOwF éF ,ÚA qC xJ Þ lÛkpÆ½p¤ Co ÖDz Ùç DF Þ koÞA Co Cnº ÙìÏvÖC 

.!éeÏ¬ßFC :P¿Ê ypçßz éF ÙìÏvÖC ,lz fG¤ éÆÝìØç 

.?éÛ Dë íçkí× xJ Co ÚA DëA ,lÜÆ HÏ¬ Co ÚA xKv Þ lçlF íOÛD×C ßN éF íwÆ pÊC 

.!êoA :kCkECßV éeÏ¬ßFC 

.Ùçkí× xJ 

.ÖlÛCkpÊqDF ÞC éF Co ÚA Ý× qÞp×C Þ kCk D× éF íOÛD×C í¥iz ÐGÂ ÍDv lÜZ :kCké×CkC ÙìÏvÖC 

.?íOwìÛ éÆ PdCoDÛ Þ ÚCpËÛ ´ß¨ß× ÝëC qC ÙÛClF ßËF ÍDd 

.?ÙzDF ÚCpËÛ CpZ :P¿Ê éeÏ¬ßFC 

xJ Co kßh PÛD×C qÞp×C éÆ kßF lÛÞClh êßv qC íOÛD×C MlÛqp¾ éÆ ÚClF xJ :kCkjvDJ Ù@ì@Ï@vÖC 

.!P¾pÊ 

.ÝìØÎD·ÎC Eo Õ lØeÎC :P¿Ê íÎDd pìì»N bìç ÚÞlF éeÏ¬ßFC 

.ÖpNoCÞCrv íëDGìÇz éF ,êkßF ÞC okD× éÆ ßN qC Ú@× :kÞr¾C xKvÞ 
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.koCrÊ qDØÛ P·Æo Þk ,kpÆÐwº ÚA qC l·F 

oCßÊorF ÚA §pµ éF Co ÙìÏvÖC ÐØµ Þ lÛqp¾ Ép× Þ lìvo (£)ÖpÆC pGØ»@ì@J P@×l@h x@K@v 

.lìÛDvo 

.!ßN H¡ëk kDFÅoDG× :lÛkß×p¾ ÞC éF (£)ClhÍßvo 

.lz ÚDÛA Hì¥Û íeÎD¤ oDìwF lÛqp¾ Dçl·F Þ lz ÝOwFA ÙìÏvÖC Hz ÚDØç DÂD¿NC 

.lÛkDèÛ ÕClGµ Co êÞ ÖDÛ 

kßVÞ éF êCéOwëDz ÚClÛqp¾ ÞC qC Þ P¾oí× oDØz éF oD¥ÛC ÚCkp× ÝëpN¦ÎDh Þ ÝëpOèF qC ÕClG@µ 

.lÛkßF ÚApÂ êoDÂ íËØç éÆ l×A 

.kßF oDÊkoÞpJ DF ÞC é®FCo Þ PëßÜ·× qC éOvDhpF ÙìÏvÖC pG¤ Þ P×DÃOvC ÝëC 

éÏ×Dd Co ÕClGµ éÆÝëC DF@ kßFækpÆ PÆpz ÝìÜd kpGÛ ok (éeÏ¬ßFC) ypwØç æCpØç é@F é@Æ êÞ 

.kpÆ ÝØzkDF kpGÛ ækD×A Co kßh Þ PwF pØÆ éF pì¡Øz @kßF 

íÛD×pèÂ Þ éÛßØÛ êpwØç ,ÙìÏvÖC ÐS× íÛq qC lÛCßNí× ,Clh êCpF PÆpd Þ PëßÜ·× qC pìº rìZ éZ 

.?kqDwF pì²ÛÙÆ 

(£)pG×DìJ éF ,Ölëk í×D²Û PèFC ÚA DF Co ÙìÏvÖC éÆ ÝìÜd kp@G@Û ok :l@ëß@Êí@× é@e@Ï@¬ß@FC 

.!(£)ClhÍßvo êC :ÖkpÆ§pµ 

.lÜÆí×ÐØd pì¡Øz kßh DF éÆ PvC ÙìÏvÖC ÝëC 

.!ÕCÍßvo Dë :P¿Ê Þ kpÆ (£)ÖpÆC pG×DìJ éF Þo rìÛ ÙìÏvÖC 

.!ÙÜÆæoDJ Co ÞC ÙÇz ,lzÈëkrÛ Ý× éF ÝØzk pÊC éÆ ÖCækoÞA kßh DF Co pì¡Øz oß²Ü× ÝëC éF 

ok :lÛkß×p¾ yCæoDFok olØe× Mp©d éÆ kßF (£)pG×DìJ Tëld ÝìRle× Þ ÚCoD@ë qC í@Ç@ë êÞ 

oß©d DVÚA ok ,êoD¥ÛC éeÏ¬ßFC pwØç ,ÙìÏvÖCÞ ÖCælz P¡èF ÐhCk ÖkpÆælçD¡× ECßh ÙÎDµ 

.koCk  
.êlèÎCPÜF 

ol¤ pÂDF lØe×lìv ÕCPëA lìèz pçCßh Þ ol¤ olìd lìv é×Ôµ lÛqp¾,ol¤ êlèÎCPÜF ælìèz 

.PvC 
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,¢ÛCokCpF krÛ Þ ½pzCÀWÛ ok ,Tëld ÙÏµ Þ éÃ¾ Íß¤C ,MDìFkC éÜì×q ok Co kßh MÔì¥e@N êÞ 

éF ,pìw¿N Þ íÂÔhC ,íèÃ¾ TdDG× ok é·ÎD®× DF ÞP¾pÊCp¾ ,pÂDF lØe× lìv Þ ÐìµD@Ø@vC l@ì@v 

.l×A ÐñDÛ kDèOVC éVok 

PÆpd oClØZpJ Þ kpÆ qDºA êlëlVyÔN ÁCpµ ÚDÛq PëClç êCpF ,ÙÏÂ Þ ÙÏµ cÔv DF êlèÎCP@Ü@F 

.lz ÁCpµ ok ÚCßÛDF í×ÔvC 

PìFpN ok ,kCl»F Þ ÝìØ±DÆ êDçpèz ok ÀÏOi× uoCl× ÝO¾pÊ p²Û PeN DF Ý@ì@Ü@a@Ø@ç êÞ 

.PzCk íëCrwF ¢ÃÛ ,ÚDØÏw× ÚCpOhk 

Co EDWd ,kpF ÓDF ÚDÛq ÚDì× ok Co íçDÊA ,êlèÎCPÜF:lëßÊí× íÂCpµ lçDW× ÚCpçCßh qC í@Ç@ë 

.lÜÆ pìì»N ÖÔvC æoDFok ÚDÛq êDçæDÊlëk ÞÚq æoDFok é·×DV êDçæDÊlëk DN lz TµDF Þ kCk UCÞo 

,lz pìËOvk ÁCpµ Ùëso ¯vßN ol¤ ÕCPëA lìèz éÆ ,êpØÂ êp@W@ç 1399 ÍD@v H@Vo æD@× ok 

íOÆpd ´Þpz TµDF Þ lÛCßhCp¾ ÖDìÂ éF Co Ökp×,kßh ívDØd Þ oßzpJ ÚDÜi@v D@F ,êl@è@ÎCP@Ü@F 

.lz ÁCpµ ok íFÔÃÛC 

ok oDF pËëk éÆ lì¡ÇÛ íÎß¬ íÎÞ ,kpÆ kCqA ÚClÛq qC Co okCpF ,êlèÎCPÜF éÛClÜ@Ø@Nol@Â P@Æp@d 

pÂDF lØe× lìv ÕCPëA ,yokCpF Þ êlèÎCPÜF,êpØÂ êpWç 1400 ÍDv íÎÞÓCêkDØV Ù@O@w@ì@F 

Co DèÛA ,íS·F ÚDØìhsk Þ lÛlz pìËOvk ÁCpµ oCßiÛßh Þ íÃ@Ï@¿@µ Ù@ëso ÍD@Ø@µ ¯@vß@N ,ol@¤ 

.lÛkpÆlëlèN ,DçéWÜÇz ÝëpNlëlzDF 

.PzCnËÛ êpRC êlèÎCPÜF kßVÞ ok ,ÚCoÞkr× EDµoC 

.kpÆí× íÊkDOwëC ÚDÛA pFCpF ok P×DÂPvCo ÚDÜaØç ÞC 

qC xJ qÞoév @ íÎÞÓCêkDØV 23 qÞo ok Co êÞ Þ lz íÛD@G@¥@µ êl@è@ÎCP@Ü@F p@G@¤ qC Ù@ëso 

.lÛDvo MkDèz éF@êpìËOvk  
éFDGd 

.PvC lvCíÜF éÏìGÂ qC ,p¿·V pOhk ,éFDGd 

íÊlÛq ÚDèV ÝëC ok ,(´)ÙO¡ç ÖD×C ÚD×q DN Þ kpÆÅok Co (´)íÏµ Mp©d ,kßh ÖD×C ÝìOwiÛ ÞC 

.kßF Öß¥·×ÚD×D×C qC ÝN P¡ç qC Tëld êÞCo Þ kpÆí× 
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.kpÆ ClìJ yqoCpJ íOëoß×D× ,(´)íÏµ ,ÚDÜ×ß×pì×C ½p¬ qC êÞ 

.kßFéOwF ¢ÃÛ ÚA pF ¢ÆoDG× êpO¡ËÛC ¢ÃÛ éÆ kpKv ÞC Pvk éF íËÜv é·®Â ÖDØç ÖD×C ÚA 

Þ kßz EDì¾pz (´) ÚD×D×C ÈëDÇë P×lh ,ækpÆ êoClèËÛ Co ÌÜv ÝëC éÆ kßF ÝëC éFDGd Pëoß×D@× 

¢ÃÛ éF Co ÌÜv ,kßh oCßÊorF ÚDÆDìÛ ÚßaØçÞ lÜÛrF ÚA pF Co kßh êpO¡ËÛC DN lçCßi@F D@è@ÛA qC 

.lÛqDv Ýër× ¢ëßh êpO¡ËÛC 

.lz ÚA oß×D× éFDGd éÆ kßF (´) éØñC P×D×C MDGRC lÜv ÝëC 

éØñC êDµk DF íÎÞ ,lzí×æpìZ ÞC pF êpìJ Þ êoDØìF À·¨ DçoDF éÆ kßF Pëoß×D× ÝìØç êCpF lëDz 

.lzí× pNÚCßV Þ P¾pÊí× D¿z oDFpËëk ,(´)  
Co kßh Pvk Mp©d ÚA ,kßFælÛDzßJ Co ¢ÛlF íwìJ êDçé®ÃÛ ,(´)ÝìwdÖD×C Mp©d ÚD@×q ok 

ok ,lÜOzCkpF Co kßh Pvk xKv Þ lÛlÛCßh íëDµk,lÜOzCnÊ ¸¨ß× ÚA êÞo êCéZoDJ éÏìvÞ é@F 

.kßGÛ êpRC êoDØìF ÚA qC éÆ íÎDd 

.kßFækpÆ ÚCßNDÛ Co ÞC êpìJ À·¨ Þ PznÊí× ypØµ qC ÍDv 113 ,(´)ÝëlFD·ÎCÝëq ÖD×C ÚD×q ok 

.P¾DëqDF Co kßh éO¾oPvkqC P×Ôv ,éFDGd Þ lÛkpÆ Dµk ¢ëCpF (´)ÖD×C 

ÚDëDJ éF Co ¢Oëoß×D× lÛCßOF DN P¾DëD¿z (´)ÁkD¤ p¿·V ÖD×C Mp©d êDµk PÆpF éF rìÛ oDF Ýì×ßv 

.lzDF ÚDÛq é·×DVêCpF íëßËÎC ,yCéÛD¥ÎDh êDçMkDGµ DF rìÛ Þ kpF 

ok yCéÛD¾oDµ êDç¢ÛpÆ Þ ÅDJ HÏÂ pF íçCßÊ éÆ PzCk íÛCoßÛ íëDØìv ,lÜØzqoC êß@ÛD@F Ý@ëC 

.kßFéOwF éÜìJ ¢ìÛD¡ìJ,íÛÓß¬ êDçælWv pRC pF Þ kßF oDÊkoÞpJ æDË¡ìJ 

.PzCk Ýv ÍDv 235 ,P¾o DìÛk qC éFDGd éÆ íOÂÞ 

.lÛkpKv ÅDhéF Co êÞ ¢ëßh ÅoDG× Pvk DF Þ lÛkßØÛ Ý¿Æ kßh ÝçCpìJ DF Co ÞC (´)ÙO¡çÖD×  
  

.oDÇzpì× éWëlh 

.PvC ÚDOwF ÐçC Þ í¿ëpz HìGd pwØç ,oDÇz pì× éWëlh 

.lÜÆí× ÈØÆ ÚDÊlÜ×qo éF ÚDOwF ok êqÞo lÜZ ,ÚCpëC éìÏµ ÁCpµ íÏìØeN ÌÜV ´Þpz qC xJ 

.lëAí× kpËÜvßv éF yokD× Þ olJ æCpØç éF êÞ ,kßzí× lëlèNÚDOwF éÆ æDËÛA 
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.PvCælÛD× DV ÚDOwF ok ÞC Ík D×C 

.lÜØ¥h qÞDWN ¸¾k íJ ok pënJDÛ À¤Þ íÃ¡µ DF yokCpF Þ pçßz éÆ DV ÚDØç 

.kqßví× ,PvC Ý¬Þ oClvDJ éÆ ypwØç oD²OÛC ok qÞo lÜZ 

.PvCælz ælì¡Æ Ùç kpËÜvßv éF ÌÜV 

H¡×C :lëßÊí× éWëlh éF Þ lçkí× kpËÜvßv æp¤De× qC pGh Þ lvoí× æCo qC HìGd æp@hÓD@F 

.!íëAí× D× DF ÙçßN ,ÙìÜÆí× ÅpN Co pèz 

.lÜO¾Cí× æCo éF íÜìzD× DF ,EDO¾A ´ßÏ¬ qC ÐGÂ 

.lÜÆ ´D¾k kßh qC íÎDØOdC MCp®h pFCpF ok DN lçkí× éWëlh éF êCéeÏvC HìGd 

.kßzí× æpìh êpFp¿Û pF éWëlh æDËÛ 

.kßFælz éìG·N êoDFpìN ÚA êÞo 

.!?PvCælìvo qCßçC qC pFp¿Û ÝëC DëA :lvpJí× ypwØç qC ÞC 

Þ lÛßzí× cÞpW× éWëlh Þ HìGd ,klÜFí× oDGÊo éF Co HìGd ÝìzD× ,oDF pìN ÖDËÜç Ýì@Ø@ç ok 

êÞopF ,ækDV oDÜÆ ok ÚDVéØìÛ Þ éÜ¡N Co DèÛA ,íS·FÚCpËÎD»zC éÆ lÜOwç íÛCpìvC Þk pç ,ÚA íJ ok 

.lÛCéOhClÛC ÅDh 

íÎÞ ,lÛßzí× xÛÓßG×A oCßv ÚDØèì× Þk ÚA Þ lvoí× æCo qC íÂCpµ xÛÓßG×A ,íND@µD@v qC x@J 

.PwìÛ CÞCl× qC êpGh 

.lÜvoí× ÚDOvoDØìF éF DN lÜÛD×í× íÂDF ÍDd ÚDØç éF ,Hz Èë 

.kßz koCÞ ¢ÛlF éF oD¿Æ Úßh éÆ koClÛ ÐØeN ÞC D×C,lÜÜÆí× Ð¤Þ Úßh ,éWëlh éF DVÚA ok 

.lÜÆ ¸®Â Co ÚA DN lÜÆí× yÔN 

.PvÞC oDÆ êCpF í·ÛD× ,íÂCpµ pw¾C éÛDì¡dÞ kDëp¾ íÎÞ 

.!ÄØdC :lëßÊí× éWëlh éF PìÛDG¥µ DF íS·F pw¾C 

.?íÜÆí× oDÇZ 

.!ÙçCßhíØÛ íÂCpµ Úßh :lëßÊí× ,lÜìGÛ Co oÞkr× ÚA DN éOwF Co ¢ÛDØ¡Z éÆ éWëlh 

.ÙëCéOzCk éËÛ ælÛq PµDv ÝëC DN Úßh ÝìØç DF Co ßN:lëßÊí× ÞC Þ 
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.konÊí× Moß¤ ÝìØç éF qÞo ækoDèZ 

.PvCíe®v ¯Ã¾ CÞCl× 

êkCp¿ÛC ÍßÏv éF Co êÞ PÎDd ÚDØç DF Þ kpìÊíØÛ ÖDWÛC éWëlh PdCpV pF íÏ×DÆ Ð@Ø@µ b@ì@ç 

.lÛpFí× kCl»F 

.kßzí× Ð¤ß× æDÊÞkoC koCÞ éWëlh ,æD× év qC xJ 

.PvC æDÊÞkoC ÚDØèì× æD× P¡ç 

éØç pFCpF ok éWëlh pG¤ Þ PvC oDÇzpì× éWëlh qC íëCpënJ ézßN ,DçíÂCpµ lëlz êDçéWÜ@Ç@z 

.lÜÇzí× Co ÚDØìhsk pØÆ ,DçPÃ¡× 

pwF éëkD×o ÚClÛq ok æD× oDèZ éWëlh ,Ð¤ß× æDÊÞkoC ok MoDvC ÚCoÞk Úlz êp@K@v qC l@·@F 

ÚCpëC éF ,ælz kCqA gpv HìÏ¤ êDçÞpìÛ ¯vßNÞ lvoí× ¢ÇØÆ éF íèÎC kCl×C éÆÝëC D@N kp@Fí@× 

.kkpÊí×pF  
  

êlìçDÛ éØ¬D¾ 

.PvC ívDGµolÜF DOÎD¤C ,êlìçDÛ éØ¬D¾ 

kßzí× EDçmÐJpv íçCo ,oDìÇzrJ Þ ÈzrJ p¿Û lÜZ æCpØç éF ,íÏìØeN ÌÜV ÝëqDºA êDçqÞo ok 

.kÞoí× Ep»ÛÔìÊ éF DV ÚA qC Þ 

.kqCkpJí× ÌÜV ÝìdÞpW× êCÞCl× éF Þ lÛD×í× DVÚA ok qÞo lÜZ 

Íß¾qk íçCo ,kßh LìÆC æCpØç éF ,lÜÜÆí× yoCrÊ ÞC éF Co EßÜV ok ÌÜV Mlz éÆ ÚA qC x@J 

.lFDO¡F ÚDÊlÜ×qo ÈØÆ éF ,êpìÊok ÚClì× okDN kÞoí× pè¡×ph éF DVÚA qC Þ kßzí× 

ÚCoß¡eÏv êCÞCl× oDÆ DN lÜÆí× HNp× pè¡×ph ok Co íçDËÛD×ok ,ÚDçCpØç ÁD¿@NC é@F é@Ø@¬D@¾ 

.l¡iFí× éìdÞoÚDÊlÜ×qo éF ¢ÛDÜiv DF DVÚDØç ok Þ lFDë ¸ëpwN 

ok Þ PvCælz ¸ÂCÞ êlëlz êpìÊok éaØÏz ÖlÃ× ¯h ok éÆ lÜçkí× pGh ÞC éF pè¡×p@h ok 

.lÛoCk qDìÛ pÊkCl×C êÞpìÛ éF DVÚA 

.kÞoí× éaØÏzéF ,qDFpv Þk íëDØÜçCo éF Þ ÚCoDìÇzrJ qC íÇë æCpØç éF éØ¬D¾ 
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ÖCk ok ,DVéØç qC pGhíF ÚDÛA Þ lO¾Cí× DçíÂCpµ Pvk éF ÖlÃ× ¯h ,éaØÏz éF DèÛA kÞoÞ qC ÐG@Â 

.lÛßzí× oDO¾pÊ DçíÂCpµ 

.!kqCkpJí× ÞC êCÞCl× éF DVÚDØç ok éØ¬D¾ Þ koßhí× pìN é²eÎ ÚA ok ,éØ¬D¾ æCpØç oDìÇzrJ 

.kßzí× í¿i× íÎDÛDÆ ok xKv Þ 

.lÜëAí× ÞC pv êÓDF éF DçíÂCpµ 

éF:lëßÊí× Þ kßzí× ¸ÛD× éÆ koÞA ÚÞpìF ÍDÛDÆ qC Þ kpìËF Co ¢Ovk lçCßhí× íÂCpµ qDFpv Èë 

.!ÚrÛ Pvk Ý× 

.lëAí× ÚÞpìF ÍDÛDÆ qC ÚA ÈØÆ éF éØ¬D¾ Þ koÞAí× ßÏV Co ¢ËÜ¿N ÁClÜÂ êpËëk qDFpv 

HÃµ éF Co ¢ÛD×qpØç pËëk Þ ÞC ,pFp¿Û Èë DF Þ lÛlÜFí× Co ¢ëDçÙ¡@Z Þ D@J Þ P@vk D@çí@ÂCp@µ 

.lÛpFí× 

.PzCk íÊqDN DçíÂCpµ êCpF ,Úq Èë MoDvC 

.!PvC ælÛD×p¾ éØ¬D¾ éÆ kßF ÝëC DèÛA oß¥N lëDz 

qDØÛ ÚlÛCßh Íß»¡× ,koCk ¢ìJ ok Co êCælÜëA éZ PwÛCkíØÛ éÆ ECp®¨C MD²eÎ ÚD@Ø@ç ok ÞC 

.lz (Xµ)ÚD×qÖD×C 

.PhDGÛ Co kßh éìdÞo ,MoDvC Íß¬ ok rÊpç êlìçDÛ éØ¬D¾ 

êÞ éF ,Ð¥¿× íëßVqDFÈë qC xJ ,íÂCpµ ælÛD×p¾ Èë ,MoDvC Ý@ì@O@w@i@Û êD@çqÞo ÚD@Ø@ç ok 

.?êÞpF ÔFpÆ éF êoCk PvÞk DëA:lëßÊí× 

.ÖoCk PvÞk éÆ PvC ÖßÏ·×@ 

.!PØëpFí× , Hh@ 

.lëpGF Cp× DØz ÖoClÛ PvÞk íÎÞ@ 

.ÖÞoí× ÙçÕCöDzÚC Þ ÖÞpF Ökßh ÖoCk PvÞk 

.?êÞpF íçCßhí× éÛßËZ@ 

.ÙëoCnÊíØÛ éÆ D× 

.ÖÞoí× ,lzDJpF í×ÔvC P×ßÇd DVÝëC Þ lz ÖDØN éÆ ÌÜVÕCöDzÚC@ 
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.!MCækCßÛDh ¢ìJ ÚCpëC êÞoí× Ùç Þ PØìOvp¾í× ÔFpÆ éF Ùç ,íçlF Co D× DF êoDÇØç ÍßÂ pÊC@ 

.kpÆlçCßh ÍßGÂ Ý× qC Co MoDëq ÝëC(´)Ýìwd ÖD×C éÛ Þ ÙçCßhí× Co ÔFpÆ ÚA Ý× éÛ@ 

.!!Ößzí× kCqA ,PvCßh lÛÞClh éÆ PÂÞ pç ,Ölz pìvC éÆ oß¬ÚDØç Þ 

.lÜOvp¾í× êkCp¿ÛC ÚClÛq éF ,êpìËOvk qC xJ Co éØ¬D¾ 

.lÜOvßìJ ÞC éF rìÛ pËëk ælçDW× Úq év éÆ kßF DVÚA ok 

ÚDzkßh ÈëkrÛ íçDÊÞkoC ok ,íÛCpëC ÚCokCpF qC êkCl·N oß©d éVßO× éÆ kßF DçqÞo ÚD@Ø@ç ok 

.lÛlz 

.lÛÞpF æDÊÞkoC éF Þ lÜÜÆ £Ôh ÚClÛq qC Co kßh éÆ lÜO¾pÊ ÙìØ¥N ÚDÛA 

.lÜO¿Ê DçíÂCpµ éF Co ÚD¡ØìØ¥N 

ÚlF qC Co oCqA ,DçíÂCpµ íËOwh æphÓDF íÎÞ ,lÜOhCkpJ DèÛA éWÜÇz éF ÐFDÆ DF íS·@F ÚD@Ø@ì@hsk 

.PzCkpF ÚDÛq 

.lìÇZí× Úßh ¢ÛDOvk qC Þ kßFælz cÞpW× éØ¬D¾ ÚlF Þ Moß¤ 

.lÛDvo ÍßÏv Eok éF PØdq DF Co kßh 

C:PzßÛ ÍßÏv ÈZßÆ éaëok ½DÇz pF ,ykßÎA Úßh êDçP¡ËÛC DF Þ kpÆ PvCo P×DÂ ,íOi@v D@F 

.!pGÆCÕ 

½pd:lÜO¿Ê Þ lÛkq Cnº ED¥OµC éFPvk DèÛA ,kpÇÛ ÖCoA Co íÛCpëC ÚD×pèÂ ÚDÛq ,ÚClÛq êDçíOiv 

.!DçæDÊÞkoC ok CpvC pËëk oDÜÆ okP×DÂC Þ ÚClÛq qC êkCqA:ÙìO¿Ê éÆ PvC ÚDØç D× 

.lÛlz ÐÃOÜ× ÁCpµ ´D¾k MoCqÞ éF éÆ PznÊí× DèÛA êCnº ED¥OµC qC qÞo æl¿ç 

.lëDìF DèÛA Úlëk éF gpv HìÏ¤ éÆ kßF oCpÂ 

.!lìÜÆ Ð¤Þ Úßh Þ Öpv DèÛA éF ælz Ùç oÞq éF:lÜO¿Êí× íÂCpµ ÚDçlÛD×p¾ Þo ÝëC qC 

DèÛA éF oÞq éF Þ lÜOwF Co íÛCpëC ækCqA Þ ÚDØÏw× ÚDÛq êDçDJ Þ Pvk ,Cnº ED¥OµC ÙOw@ì@F qÞo ok 

.lÛkpÆ ÄëqpN Úßh 

.lÛkpÆ lëkqDF kßF ÙìhÞ oDìwF ÚD¡ÎDd éÆ ÚDçCpØç Þ éØ¬D¾ qC Þ lÛl×A gpv HìÏ¤ êDçÞpìÛ 
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.lÜO¡ÊqDF ÚCpëC éF éÆ lì¡ÇÛ íÎß¬ Þ lÛkßF êpOwF ÚDOvoDØìF ok æD×Èë ÚA qC l·F 

.P¾Dë ÚDëDJ êlìçDÛ éØ¬D¾ éÎDv oDèZ MoDvC éÆ kßF éÛßÊÝëlF  
  

.éØìè¾ 

Þ £Dh æpèz ,PµDWz Þ P×lh ,ÚDwdC ,EDWd ,CßÃN ok éÆ PvCéÛßØÛ ÚDÛq qC ,oßJÚDìëDFDF éØìè¾ 

.lÛCÖDµ 

oß©d DF éØìè¾ Þ lzÐ×DÆ ÚCpëC ok í×ÔvC EÔÃÛC olF éÆ PznÊí× ÞC pØ@µ qC ÍD@vækoD@è@Z 

.kpÆ (æo)íÜìØh ÖD×C P©èÛ éF P×lh ÀÂÞCo kßh íOwç éØç,ÖDìÂ Þ Úßh êDçéÜe¤ ok êlV 

DN ,lì¡ëlÛCí× P©èÛ éF ÚDÜaØç êÞ ,íÏìØeN ÌÜV ÝëqDºA êDçqÞo ok Þ EÔÃÛC êqÞpìJ qC xJ 

Co êpËëk ,ÞC rV éÆ íwÆ@ ækCqÁkD¤ D¨p×Ôº UCÞkqCPvCßhok éF ,P¥z ÍDv æD×ÚDFA ok éÆÝëC 

okCo íwÆ PGe× Þ lërÊpF Co íçCo ÝìÃë éF Þ kCk PGS× jvDJ @lëkíØÛ kßh DF íçCp@Ø@ç êCoD@ë 

.kpÆí× íçCpØç ÚlzÐ×DÆ ÚDwÛC ½lç DN Co ÞC éÆ kCkêDV ¢GÏÂ 

MkDèz éF Ýì× qC íçßGÛC ok D¨p×Ôº éÆ kßFælëk DëÞo ÙÎDµ ok ,¢ëoDËOvCßh qC ÐG@Â qÞo È@ë ÞC 

.lÜÆí× íµClN ÞC êCpF Co Úlz Clh éF Ð¤ÞÞ DìÛk qC ÚlëpF ,EDiOÛC ÝëC Þ lvoí× 

ÚDFA 24 qÞo ok D¨p×Ôº Þ lzêoDV Pì×pe× lÃµ é»ì¤ ,qß×A¢ÛCk qÞo ,ÚDFA Ùçkr@ì@v qÞo ok 

ÚDV pF ,æoDJ íÛlF DF DN PwVí× íçCo ÍDGÛk éF @HëpiNldCÞ ok@ ÖqoÚClì× ok Þ lz éèGV íçCo 

.lÜÆ DJ éF P×DÃOvC éØìè¾ 

.kßF ykpÊDz ,kßh éÆ kßFéOw¡Û íØÏ·× PëClç Þ HìºpN éF é²eÎ éF é²eÎ ,rìÛ éØìè¾ 

.kßF ÞC é×DÛPì¤Þ ÝO× ,lìvo ypwØç Pvk éF D¨p×Ôº qC éÆ êCé×DÛ ÝìÎÞC 

.!ÝÆ Ð×DÆ l·F é×DÛ ok Co MCé×DÛPì¤Þ :PzDËÛ ¢FCßV ok éØìè¾ 

qC Co kßh MCp¬Dh DN PvCßhí× ÞC qC éØìè¾ ,l×Aí× éÛDh éF éè@G@V qC D@¨p@×Ô@º é@Æ æD@Êp@ç 

.lÜÆ ßÊqDF ÞC êCpF,¢ÛDOvÞk MkDèz íËÛßËZ Þ ÝØzk Ýì× êDçÚClì× 

,MkDGµ UCp·× ok æDËÛDGz Þ P¾pÊí× ,oDSëC Þ PÃìÃd uok kpÊDz Þ P@¿@Êí@× D@¨p@×Ô@º 

.Piëoí× P¾p·× ÈzC ,ÄëDÃd ÚA qC éO¾pÊÖDèÎC 
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ÚkpÆêoDV êCpF ,êÞ ÁD¿NC éF éØìè¾ ,P¡ÊpF éèGV qC D¨p×Ôº éÆ ÝìGØÎCfO¾ MDìÏØµ qC x@J 

PÎDÆÞ PvCßhok éØìè¾ qC (æo)ÖD×C Mp©déÆ æDÊÚA Þ lÜOwV ÚCoDØV éF íçCo ,lÃµ é@G@®@h 

.!PvC «Þp¡× Ý× ECßV :P¿Ê ,lÛkpÆ 

.?í«pz éZ :lÛlìvpJ HW·N DF ÚDì¾Cp¬C 

PµD¿z ÍßGÂ Þ DìÛk ÝëC ok D× êÞkpç MkDèz êCpF DØz êDµk «pz éF :P¿Ê (æo)ÖD×C éF éØìè¾ 

.!MphA ok D× 

DF Þ lÜO¾o CpçqP¡èF éF ,Clèz oßGÂ MoDëq êCpF D¨p×Ôº Þ éØìè¾ ,lÃµ éG®h ÚlzêoDV qC xJ 

.lÜOwF íÜOwwÊDÛ íÛDØìJ ÚClìèz 

éF pè¡×ph fO¾ qC xJ CklW× Þ lëp¾A évDØd ulÃØÎCPìF ok Þ P¾o éèGV éF D¨p×Ôº oDFp@Ë@ëk 

.P¡ÊpF ÚCpèN 

ÝëC éÆ PwÛCkí× ÝìÃë éF ,ÞoÝëC qC ,kßzí× lìèz D¨p×Ôº éÆ kßFælëk DëÞo ÙÎDµ ok qDF éØì@è@¾ 

Co ÞC pËëk éÆ ÝÆæDËÛ D¨p×Ôº éF Eßh:lëßÊí× yokD× é@F Cn@Î ,P@vÞC p@¿@v Ý@ëp@hA ,p@¿@v 

.!lëkíçCßiÛ 

Þ Dµk DF éØìè¾ ,D¨p×Ôº PvCßhok éF Þ ÚCpÇØV ok oß©d qC xJ éÆ kßF p¿v ÚDØ@ç ok l@ëD@z Þ 

.kßzlìèz ypwØç éÆ lçCßhí× lÛÞClh qC ´p©N 

.PzCk éÛDÃzDµ íVÞpµ D¨p×Ôº 1361 ÍDv æD×pìN Ù¡z qÞo ok 

Pvk éF Co ¢VCÞkqC qÞo ÐÊéOvk ,P¾Dë oß©d ypçßz æoDJæoDJ lwV pF ,lì¿v ívDGÎ DF éØìè¾ 

pwØçêC :koÞApF kDëp¾ Þ kDO¾C æCo éF ælÜÜÆ¸ìì¡NPì·ØV ¢ìJD¡ìJ ,ÖDØN íOFÔ¤ D@F Þ P@¾p@Ê 

.!koCk é×CkC PçCo ,Ölìèz 

.lz D¨p×Ôº Úßh ÚDvoÖDìJ ,éØìè¾ ÚA qC xJ Þ FÈñD¨pF D¨o :P¿Ê Dvo íëCl¤ DF rìÛ Þ 

íçCo ÚA pF ,Clèz ækCßÛDh ÚDì× ok £ß¥iF Þ CpçqP¡èF ok ,ÍrÜ× Þ lWw× ok ,DOvÞo Þ pèz ok 

.kßFéOwF ÚDØìJ D¨p×Ôº DF éÆ kDèÛÖDÊ 

,ypçßzokCpF DF Co íÆpO¡× íÊlÛq Þ kpÆ klW× UCÞkqC ,D¨p×Ôº yoD¿v éF êÞ ,êlÜZ qC xJ 

.kpÆqDºA D¨pìÏµ 
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DF ,D¨pìÏµ PëDØd DF rìÛ éØìè¾ Þ P¾pÊ Dçuok éØìè¾ P¾p·× uÔÆ qC ,kßF éGÏ¬ éÆ D¨pì@Ï@µ 

éF íÛDvoÈØÆ p×C ok ÚlzÖlÂ¢ìJ ÝìÜaØçÞ pËÜzÞo Þ êkCqA oDèF ,æD¾o uoCl@× ok x@ëol@N 

.kpÆkDWëC ÚCqß×A¢ÛCk ok íÎßeN ,DçéèGV 

.lz ÌÜV ÚClì× ÖqDµ D¨pìÏµ éÆ kßFéOznËÛ DèÛA UCÞkqC qC qÞo Þk qC ¢ìF 

.P¾pÊ íÛD×DvÞpv éØìè¾ íÊlÛq ,éèGV qC D¨pìÏµ P¡ÊqDF qC xJ 

.kpÆ pNÖpÊ Co ÚD¡ìÊlÛq ÚßÛDÆ rìÛ D¨p×Ôº ,ÚDzlÛqp¾ lÎßN 

.lGëp¿F Co éØìè¾ PwÛCßOÛ rÊpç DìÛk íÎÞ 

Ù¡Æí× PÎDWh Ý× :P¿Ê ¢×Þk pwØç éF ,PzCkqDìÛ lëlV êÞpìÛ éF DçéèGV éÆ 64 ÍD@v ok 

.!koCk ÞpìÛ éF qDìÛÌÜV Þ íëDVÝëC ßN Þ lÜOwç éèGV ok éØç ÝëC éÆ 

.lz éèGV ÖqDµ D¨pìÏµ qÞo ÚDØç êCkp¾ , 

éØìè¾ ,kkpÊqDF kpGÛ ÚClì× éF PvCßhí× qDF Þ l×Aí× í¥hp@× é@F D@¨p@ì@Ï@µ é@Æ P@ÂÞ p@ç 

Þ Úßh êkCÞ éF ÝO¾o êCpF Co yrërµÞ kpÆí× ækD×A Co ¢ÏëDvÞ ,kqí× xÆCÞ Co ¢ëD@çÝ@ì@Nß@J 

.kpÆí× éÂolF ,¢NA 

.lëßVæpèF í×ÔvC ½oD·× êDëok qC ,ypwØç oDÜÆ ok DN l×A ÙÂ éF íNl× ,éØìè¾ 

ok éØìè¾ Þ lì¡iF íëDço ÚDÇ× Þ ÚD×q ÌÜN é¤pµ qC Co ÞC íèÎC êD©Â Pvk éÆ lìëDKÛ êpëk D@×C 

pRC ok ,êé×ß¥·× Mp©d Öpd kpÊ pF oCÞéÛCÞpJí¾Cß¬ qC xJ ,67 ÍD@v æD@× Ý@ëkoÞp@¾ 27 qÞo 

.P¾DOz yoDÊkoÞpJ oClëk éF éÛDÃzDµ ,yCpiÎk êCéeÛDv  
  

êkDFA é×ß¥·× 

ÚCßÜµ éF,í×ÔvC ÚCpëC éìÏµ ÁCpµ íÏìØeN ÌÜV qDºA ok ,PvC íÛCkDFA íÎDçC qC éÆ êkDFA é×ß¥·× 

éF Co éÃ®Ü× qC DçéaF UÞph PìÎßòw× ,ÚCkDFAêDçÚDOvoDØìF Þ æDËzoÞpJ ok oClÛD×p¾ æl@Ü@ëD@Ø@Û 

,ælÜ×qo êDçÞpìÛ éF íÛDvokCl×C oß²Ü× éF Þ Pëoß×D× ÚDØç êD@O@vCo ok Þ kp@ì@Êí@× æl@è@µ 

Þ ÚDÇzrJ qC ÝNlÜZ æCpØç éF D×C ,kßzí× ÚCkDFA ÖqDµ olÜFpv qC ,1359 ÍDv æD× pè× 23 jëoD@Nok 

í¿i× æDKv uDGÎ DF Co kßh éÆ íS·F êDçÞpìÛPvk éF ,ÚCkDFA êpO×ßÏ@ì@Æ æk ok , ÚCoD@ì@Ç@zr@J 
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.lëAí×ok MoDvC éF ,lÛkßFækpÆ 

koßhpF pìvC ÍCpÛs Þk lÜÛD×@PvC é×ß¥·× æCpØç éÆ êpËëk pçCßh@omA Þ ÞC DF íÂCpµ êD@çÞp@ì@Û 

ÚClÛq íçCo Co DèÛA ,fÏw× qDFpv Þk DFÞ lÛlÜFí×Co omA Þ é×ß¥·× êDçPvk ÞoÝëC qC ,lÜ@Ü@Æí@× 

.lÜÜÆí× 

½p¬ éF íÂCpµ qDFpv Èë Co p¿Û ív pç Þ kßF qDF íÛCpëC kp× ÚCpìvC Pvk éÆ PvC íÎD@d ok Ý@ëC 

.!kpFí× æDËOzCkqDF 

æCpØç éF Co êÞ DWÛA qC Þ kßzí× íÛClÛq ,é×ßÜN æDËOzCkqDF ok éO¿çÈë Ml× éF ,pìvC pçCß@h Ý@ëC 

.!!é×ßÜN ÍßÏv qC pNlF HNCp× éF íÛClÛq ,lÜÜÆí×ÐÃOÜ×æp¥FÚClÛq éF êlìçDÛ éØ¬D¾ Þ omA 

.ÚDØìv qC íëDçéØhk ,kßF éØhk ÐS× æp¥F ÚClÛq:lëßÊí× ykßh 

.!EÔ¨D¾?kßF DWÆ ÚD×oßGµ pìw× íÛCkí×!ÚD×oßGµ pìw× D×C Þ 

.ÙìO¾oí× Þp¾ EÔ¨D¾ êßN ßÛCq DN íÜ·ë 

.kßF ælÜ¡Æ EÔ¨D¾ êßFkCkí× Cl¤ IÓDz ,IÓDz ,ÖkpÆí× lÜÏF éÆ Co ÙëDçDJ 

.lÛkpÆ íÛClÛq íÎßÏv ok ,ækpF kCl»F lìzpÎCÚClÛq éF Co ÚDçCpØç Þ é×ß¥·× ,DVÚA qC 

.lz ´Þpz kCl»F ok ,ÚDÛA lëlz éWÜÇz 

.lÛkpF!!íëCpënJ ÁDNC éF Co DèÛA êkCp¿ÛC Moß¤ éF oDF ÝìÎÞC 

ÍÞC ,ÝìØç êCpF ,PzClÛ pO¡ìF ÍDv æl¿ç éÆ kßF ¢Üv p¬Dh éF lëDzkßGÛ lF Ùç é×ß¥·× xÛDz 

.lÛkpF ÚÞpìF éWÜÇz êCpF Co ÞC 

.lÛlÛDhpZ Pµpv DF Þ lÛlÛD¡Û êoClhpZ íÎlÜ¤ pF Co êÞ 

qC rÊpç éWÜÇz ÝëC íÎÞ ,P¾o XìÊ Mlz éF ypv Þ lÛDzßJ Co é×ß¥·× êDçÙ¡Z ,æDìv íÇÜìµ 

¢ëDØÛ éF oD¿Æ ÐFDÃ× ok Co íÛCpëC éÛßØÛ Þ ÚD×pèÂÚq Èë P×ÞDÃ× DOÃìÃd Þ PvDÇ@Û ÞC P@×ÞD@Ã@× 

.!PzCnÊ 

æCo ¢Îk éF ívpN rÊpç Þ kßF ÖCoA ,êCpçq éØ¬D¾ kDë éF ,l@Ûkq í@Ï@ì@v ¢@Noß@¤ p@F é@Zp@ç 

.ÙOzClÛ P¡dÞ CpZ ÙÛCkíØÛ:lëßÊí× ykßhP¾DìÛ 

.!ÖkCkí× PìØçC DçéWÜÇz ÝëC éF éÛ Þ ÙOzCk ívpN éÛ DçqÞo ÚA Þ é²eÎ ÚA 
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.kßFækpÆ êrëoé×DÛpF ykßh êCpF ÞoÝëCqC ,PvC ÚClÛq ÚDØèì× éÆ kßFéO¾Dë ÞC 

ÚDØç ok Þ lÛCßhí× D©ÂqDØÛ ,PµDv P¿ç DN ¢z Þ kpÆí× MÞÔN ÚApÂ PµDv oDèZ DN év êqÞo 

.kßF Íß»¡×íFpµ Þ íwìÏËÛC ÚDFq êpìÊCp¾éF ,ÚClÛq 

éF Co yC ækCßÛDh kCp¾C Þ pçCßh ,ÚCokCpF ,¢ëDGëq êDçé×DÛDF Þ kCl»F êDèÎDZæDì@v qC, é@×ß@¥@·@× 

,lÜÜÆ PñCpÂ Co Àvßë æoßv DN kpÆí× yoD¿vÚDÛA éF Þ HìºpN Dµk Þ ÚApÂ MÞÔN ,Úl@ÛCß@huok 

.kCkí× lì×C DèÛA éF Þ PzCk æCpØç éF íëDGëq íµClN ,yCéÛDh kCp¾C Þ ÞC êCpF ÚßZ 

Co yCæpWÜJ Þ ok êßÏV ,pì¥d éÆ kpFí× pv éF íÎßÏv ok ,êkDFA é×ß¥·× éÆ kßF íÎD@d ok Ý@ëC 

.kßFælÛDzßJ 

íÛClºp× Co ÍßÏv ÚA ,DçÚDGÛClÛq Þ kCkí× ÚD¡Û ¢ÛDçCpØç Þ ÞC éF Co kßh í@O@i@v é@F ÚD@Ø@vA 

.lÛlÛCßhí× 

.kßF ækCk Co éÛDh Èë P·vÞ , ÚAéF é×ß¥·× ÉorF HÏÂ ÝÇÎ,kßF ÈZßÆ íÏìh é×ß¥·× ÍßÏv 

êDçoD·z ,ÚAíÛDØìv oCßëk pF íÂDWÜv DF æDËèÊ Þ Piëoí× Ä¡µ ÈzC ÍßÏv ÚD@Ø@ç ok æD@Ê 

.kqDv pNDGëq Co íÊlÛq ¯ìe× DNlì¡Æí× DGëq êDçÐÊ ÚA pF Dë Þ kpÆí× Èd Co EÔÃÛC 

êDçkÞpv í·ØVéOvk ÚlÛCßh Dë Þ é×ß¥·× ÚApÂ íNßÇÏ× êCl¤ ,ÚClÛq ÖCoA ¯ì@e@× ok D@çoD@F 

éØ¬D¾ ,omA ,é×ß¥·× DF Cl¥Øç éÆ lzí×ækCqA ÚCokCpF kDëp¾ êCpF íOÆpd ,ÚCp@çCß@h í@FÔ@Ã@ÛC 

.lÛkDOvp¾í× MCßÏ¤ Þ lÜO¿Êí× pìGÇN ,í×CpèF Þ êlìçDÛ 

qC éÆ lÛßz ÚA oDOvCßh Þ lÜÛrF Cnº ED¥OµC éF Pvk ækCqA ÚCpçCßh DN lz êCéÛqÞo ,éÎDw× ÝìØ@ç 

íÊlÛq Þ lÜÜëp¾A évDØd ,íÛCpëC ÚDÊkCqA ¸ØV okÞ lÛßz Dço íÇëoDN qC ,lÜëDìF æDÊÞkoC éF ÍßÏv 

.lÜÜÆ ´Þpz Co êpNÖCoA 

ok rÊpç íÎÞ ,lÛkpÆ ClV Ùç qC Co ÚD×pèÂ Úq oDèZ ÝëC DçíÂCpµ,Cnº ED¥OµC éO¿@çÈ@ë qC x@J 

.l¡ÛkoCÞ íÏÏh ÚDzpënJDÛPwÇz ækCoC 

íOzClèF Þ íëCnº p²Û qC DèÛA éF ,ÍßÏv ÚDØç ok éÆ P¾pënJ Þ kCk ÚD¡Û À·@¨ kß@h qC Ý@Ø@zk 

.lÜO¾pÛ oDFpëq ¢ÛDçCpØç Þ é×ß¥·× rÊpç íÎÞ,kßz íÊlìvo 

.lì¡Æ Íß¬ qÞo PwìF,é×ß¥·× êCnº ED¥OµC 
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DèÛA íÎÞ ,lÛkpÆ Ð¤Þ Öpv ÚDÛA éF Þ ÐÃOÜ× ÚDOvoDØìF éF ,ÚCpçCßh pËëk æCpØç éF Co êÞ ,ÖDWÛCpv 

.!lvpÛ ÚD¡ÛlF éF íëCnºkCß× DN lÛkpÆ UoDh ÚD¡ëDçÉo qC Co DçÖpv 

qC Co D× êDçé×DÛ:lÜO¿Ê DèÛA éF ¢ÛCoDë Þ é×ß¥·× Þ lÛlz gpv HìÏ¤ ÚD×Ck éF Pvk D@çí@ÂCp@µ 

.lìçlF D× éF Þ lëpìËF Co DèÛA ECßVÞ lìOvp¿F ÚDØëDçækCßÛDh éF éOµDv 24 ,PwJ Äëp¬ 

.Ùëoßhí× Cnº l×A éÆ ECßV 

.!kpÆP¾Dëok êCé×DÛ yCækCßÛDh qC DèÛA qC Èë pç ,Cnº ED¥OµC Ößv ÞPwìF qÞo ok 

.lÛlz æDÊÞkoC xKv Þ ÚDOvoDØìF íçCo íÛCpëC ÚCpçCßh éØç ,ÚA qC xJ 

êÞ,1362 æD× ÝØèF Ùçk jëoDN ok ,é×ß¥·× MoDvC qC æD× ÐèZ PznÊ Þ lÜZ íëD@çqÞo qC x@J 

í×ÔvC ÚCpëC éF ,éìÆpN æDÊkÞp¾ Äëp¬ qC Þ lzDço íÂCpµ ÚßìS·F ÍDËÜZ qC gpv HìÏ¤ ¯@vß@N 

.P¡ÊqDF  
  

  
  
  انیپا

  
  

  
  منابع

  }یرازی شیعل{زنان نمونه
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